4 
ره هم 


۳ 0 


# 
ی 


سال پنجم. شمارةٌ 1٩‏ پاییز ۱۳۹۸ 
فصل‌نامهً علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


//۳ ۳ ۹ 


سال پنجم» شمارةٌ 1٩‏ پاییز ۱۳۹۸ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


انجمن علمی دانشجویان تاریخ 
دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول و سردبیر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثیهائو استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان شانگهای 

دکتر علی بحرانی‌پور. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان. استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر اسماعیل سنگاری, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان 

دکتر محمدرضا عَلّم» استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر فرشید نادری. استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 


ویراستار: آرش امامی 

مدیر داخلی: حسین مالکی 

مشاور هنری: محمدامین توبهار 

تصویر روی جلد: بشقابی متعلق به بهرام گور. مربوط به سدة پنجم میلادی که در موزة 
متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


۱ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 


ها ما ی جر 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد این دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلة مجازی باید رعایت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرئی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «هه ناملفوظ مثل «خانةٌ بزرگ» از نویسهُ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلةً مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلةٌ مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلةْ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خارجی نامآنوس: مرکانتیلیست‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصلهٌ مجازی) نوشته می‌شود (متال: «هم‌شکل») مگر اینکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند با حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو با چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمهُ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلهٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استتناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن یا زیر باشد همزه به صورت د نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زبر باشسد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگرحرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. مثال: شئون. 
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نقطه‌گذاری 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه (.) و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 

درست: 

«دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 

نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

نويسة باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسه بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس, پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 
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از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر 

حکیمه احمدی‌زاده شندی و افتخار روحی‌فر 

جایگاه اجتماعی» سیاسی و اقتصادی قاطرچیان از دورة 
مشروطه تا سال ۱۳۳۲ ه ش 

امین نقی‌زاده 

شهرباری من از این جهان نیست: مروری بر سرود 
بردارکردگی پارتی 

انریکو مورانو, ترجمه حمیدرضا اردستانی رستمی 

روح زنان درزندگی پس ازمرگ بنا بردین زرتشتی 
آنتونیوپانئینه ترجمة عادل الهیاری 

چندزبانی در امپراتوری‌ها: بیزانس و ایران ساسانی 
آنتونیوپانائینو» ترجمهٌ سامان رحمانی 

حرم‌سرا آشیانی برای فحشا نبود. بلکه یک مدرسه بود 


خلیل اینالجق ترجمهٌ کسری محبی مقدم 


فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم. شمارة ۰۱٩‏ پاییز ۱۳۹۸ 


از ساسان‌خدای تا نیای اردذشیر 


حکیمه احمدی زاده شندی! (نویسنده مسئول) 
افتخار روحی‌فر" 
تاریخ دریافت: ۹۸/۱۱/۲۵ 
تاریخ پذیرش: ٩۸/۱۲/۲۱‏ 
چکیده: 
نام ساسان سردودمان سلسلهُ ساسانیان برای نخستین بار در کتیبةٌ شاپور یکم بر بنایی 
در نقش رستم با عنوانی که هیچ نسبت مستقیمی را با بابک و اردشیر بنیاگذاران این 
پادشاهی تأیید نمی‌کند به میان آمده‌است. به غیر از این در هیچ کتیبه‌ای به صورت ذکر 
شجره نسب نام او به عنوان سرسلسلةٌ این دودمان به میان نیامده‌است و هر چه از اين 
نام بر کتییه‌ها و اسناد مکتوب پهلویک و پارسیک هست به ایزدی زرتشتی و صاحب 
منصبان ساسانی اشاره دارد. در کتیبة پایکولی نرسی هم تنها به «تخم ساسانیان» اشاره 
شده‌است. 
در منابع هم‌عصر ساسانی هم اشارات روشنی از نسبت ساسان با بابک و آردشیر بدست 
نمی‌آید. موسی خورنی و آگائیاس که از جملهُ این منابع‌اند به واقع مشابه همان اشارتی 
را دارند که منابع ایرانی چو نکارنامة اردشیر بابکان. بندهش و شاهنامة فردوسی با اندکی 
تغییر نسبت به دیگری ثبت کرده‌اند. اين نسبت در منابع ایرانی نامبرده به ترتیب به 


شکل‌های اردشیر پسر بابک و نو دختری ساسان, اردشیر پسر ساسان و نوف دختری بابک 


دانشجوی دکترای تاریخ قبل از اسلام دانشگاه علوم تحقبقات تهران «دم.انعصوع ۵ ط.طع۵0تمصصطه.1] 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 

و غیره که در مقاله حاضر به‌طور مشروح بررسی شده‌اند به میان آمده‌است. منابع 
اسلامی چون طبری. مسعودی و غیره نیز گزارشات متفاوتی داشته و اردشیر را پسر بابک 
و نوه ساسان شمرده‌اند. که جملگی اشارات منابع فوق هیچ‌یک همسو با گفتة خود 
شاپور در کتیبةٌ خویش که نزدیک‌ترین شخص به تاریخ زندگانی ساسان است نمی‌باشد. 
در اين مقاله نیز همه گزارشات منابع یاد شده و بررسی‌های پژوهشگران مورد بررسی و 
اس بضوت روشین قنون پوت اسان مان تیان ]رکف د اوه شارت 
وانگان کی تساسا هی وی با مس رشب ساسافای کیتطا: 


۱- مقد مه: 

ساسان یکی از بحث برانگیرترین و در عین حال مُبهم‌ترین شخصیت‌های تاریخ ایران 
پیش از اسلام است. نام او بر روی یکی از طولانی‌ترین سلسله‌های تاریخ ایران با 
عنوان ساسانیان خودنمایی کرده. بدین جا نیز ختم نشده و در اساطیر ایران نیز 
شخصی با نام او که بر پایة منابع عصر اسلامی جد اوست دیده می‌شود. در واقع نام 
ساسان اساطیری ایران به صورت تکرار نام بر روی چند شخص. حذف نگشته, 
استمرار یافته. و در تاریخ ایران بر روی سلسله‌ای پادشاهی نهاده شده که بیش از 
چهارصد سال در گوشه‌ای از جهان حکمرانی کرده‌اند. 

به صورت مکتوب نام ساسان برای نخستین بار در کتیبهٌ شاپور یکم در بنایی موسوم 
به کعبة زرتشت در نقش رستم استان فارس با عنوان خدایگان یا سرور و سالار 
(205) دودمان ساسانیان دیده می‌شود. اما شگفتا که نام او بر روی هیچ‌یک از 
شهریاران دودمان ساسانی و جانشینان آنها دیده نمی‌شود و این در حالیست که این 
نام هم در کتيبة شاپور یکم. و هم در کتیبهٌ پسر او نرسی در پایکولی جمعاً بیش 
از ده بار بر روی اشخاص بلندمرتبةٌ دودمان ساسانی دیده می‌شود. به راستی این 
شخص کیست؟ و چه ارتباطی با سلسلة ساسانیان دارد؟ 

به تقریب جملگی منابع ایرانی و غیرایرانی درمورد نام ساسانیان برای این سلسلة 


پادشاهی اتفاق نظر دارند و اما اختلاف نظر بر روی نسبت ساسان با بنیانگذار این 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ۳ 
سلسله پادشاهی. بعنی اردشیر بابکان دیده می‌شود. این درحالیست که پژوهش و 
بررسی از سوی پژوهشگران چندان بر روی شخصیتِ مبهم و رازآلود ساسان و نسبت 
او با اردشیر بابکان و سلسلة پادشاهی او صورت نگرفته‌است؛ و این مهم نگارندگان 
را بر آن داشت تا بر پايةٌ منابع و مستندات موجود به بررسی و وا کاوی ساسان. این 
شخصیت مهم در تاریخ و اساطیر ایران بپردازند. 
برای بررسی و پژوهش بر روی شخصیت ساسان و نسبت او با بابک و اردشیر همه 
پژوهشگران ناگزیرند از کهن‌ترین سند مکتوب که نام وی در آن به میان آمده‌است 
یعنی کتیبهٌ شاپور یکم آغاز کنند. اما از آنجا که کتیبهٌ شاپور اشاره صریح و روشن 
از نسبت ساسان با بابک و اردشیر ندارد می‌بایست دنبالة این جستجو را در منابع 
دست اول تاریخی ادامه داد. موسی خورنی و آگاثیاس دو مورخ ارمنی و بیزانسی. 
هم عصر ساسانی‌اند که نامی از ساسان را در تواریخ خود درج کرده‌اند. سپس در 
منابع ایرانی چو نکارنامة اردشیر بابکان و بندهش نام ساسان دیده می‌شود .کارنامة 
اردشیر بابکان که تحربر اولیة آن در عصر ساسانی صورت گرفته‌است. در آن شرح 
تقریباً روشنی از ماجرای ساسان و پیوندش با بابک و اردشیر صورت گرفته‌است. این 
ماجرا که صورت افسانه‌گون دارد به منابع ایرانی عصر اسلامی یعنی شاهنامه 
فردوسی که مأخوذ از خدای‌نامة عصر ساسانی است نیز به میان آمده‌است که 
ثعالبی نیز اشارتی همسو با گزارش کارنامة اردشیر بایکان و فردوسی دارد. 
دیگر منابع اسلامی چون طبری. مسعودی در تنبیه و الاشراف و نويسندةٌ 
مجمل/لتواریخ نیز شجرةً نسب و توضیحی در مورد شخصیت ساسان دارند. 
پژوهشگرانی چند نیز بر پایهٌ مستندات فوق به پژوهش و بررسی شخصیت ساسان 
و نسبت آن با اردشیر پرداخته‌اند. ریچارد نلسون فرای در کتاب تاریخ باستانی ایران 
به‌مقولهُ فوق پیرامون نام ساسان و شخصیت و ارتباط آن با ساسانیان پرداخته است. 
مارک اولبریخت نیز تقریباً همسو با پژوهش فرای با در نظر گرفتن مسکوکاتی از 
فارن ساسان بررسی پیرامون مبحث مورد نظر انجام داده‌است. مارتین شوارتز. 


شروو و ریکا گیزلین با یافته‌های باستان شناسی چون سفال نوشته 9 مهرها کوتاه 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 

ريشه نام ساسان را مورد بررسی قرار داده‌اند. رومن گیرشمن. کریستن‌سن و 
لوکونین نیز پیرامون مسئلةٌ فوق به منابع اسلامی چون طبری اتکا و نقل آنان را 
پذیرفته‌اند. منصور شکی به‌طور اختصاصی در مقالهٌ «ساسان که بود؟» پژوهش 
خوبی را پیرامون شخصیت ساسان ارائه داشته‌است. شهرام جلیلیان نیز در کتاب 
تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان به بررسی منابع تاریخ پیرامون شخصیت ساسان 
پرداخته‌است؛ که جملگی مستندات تاریخی. منابع و بررسی‌های پژوهشگران فوق 


در مقالة حاضر مورد بررسی و نتیجه گیری نگارندگان قرار گرفته است. 


۳-ساسان خدای و خاندان ساسانی: 

ساسان نام سردودمان سلسلةٌ ساسانیان است. اما شخصیت و کیستی دقیق وی 

همواره در پردة ابهام بوده و در میان منابع و مورخان مورد اختلاف نظر است. بی 

شک او شخصی مهم بوده که دودمان ساسانی نام وی را بر پادشاهی خود نهاده‌اند. 

در تاریخ ساسانی برای نخستین بار نام ساسان در کتیبةٌ شاپور یکم بر دیوار بنای 

کعبةٌ زرتشت نقش رستم در استان فارس در دیده می‌شود و از او با عنوان «ساسان 

خدای» یاد می‌شود که شایور برای روان ساسان روزانه یک گوسفند و مقادیری نان و 

می و قدیه می‌دهد: 

صقوقه ۵0 وق هه مق رصحفط رهم 4 رع سع رهظ ر 607 210110 ۲۵2 6 
۰ 2 

«به روز یک گوسفند یکساله. یک بره و بنج هوفن (یک ونیم کیلو) نان. چهار پیمانه 

می برای روان ساسان خدای...»" 

و در ادامه اين فدیه‌ها برای روان پایک شاه پسر ارشد پایک شایور شاه دیگر پسر 


او اردشیر شاهنشاه و9 دیگر اعضای خانواده نیز در نظر گرفته می‌ شو د. پیداست که 


۱. طبری» تاریخ الرسل و الملوک. جلد دوم ص ۰۵2۸۰-۵۸۱ 
۲ عریان» تحریر پارتی راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه. ص ۶۲ و ۰۷۲ 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ۵ 
در کتیبه هیچ نسبت مستقیمی بین ساسان با بابک و فرزندان او دیده نمی‌شود اما 
در نگاه کلی به متن کتیبه علاوه بر ساسان خدای, ما با ده تن دیگر به همین نام 
ساسان چه پدر و چه پسر مواجه می‌شویم. که جملگی صاحب منصبان شاهی یاک 
شاه. و اردشیرشاهنشاه و شاپور معرفی می‌شوند اینها عبارتند از: ساسان اورسیگان 
(صاحب منصب در فرمانروایی پدر اردشیر اول پایک). ساسان سورن. ساسان 
فرمانروای اندیگان. شاهزاده ساسان (در خدمت شاپور یکم) که (اداره) پریگان را 
داشت. شاهزاده ساسان دیگر که (اداره) کدوگان را داشت." ساسان ساسانان 
شبستان بد (رییس شبستان با حرمسرای شاهی, وینار ساسانان" ساسان دادور 
پیداست که ما با دودمانی با اشخاصی مملو از نام ساسان روبرو هستیم که حتی 
دارای مناصبی بالا چون دادور (قاضی) بوده‌اند. بی شک ارجمندی این نام و اين 
شخصیت آنقدر بالاست که شمار بسیاری از این دودمان نام وی را بر فرزندان خود 
می‌نهادند. ساسان اصلی که نام سلسله ساسانیان از اوست و با عنوان ساسان خدای 
در کتیبةً شاپور از او یاد شده‌است.؟ 
بی‌شک بزرگ این خاندان در استخر پارس بوده‌است. واه خدای < 72057 به معنی 
سرور". صاحب. فرمانروا و ... است که در کنار نام ساسان قرار گرفته است فردوسی 
به درستی و زیبایی از این لفظ به عنوان سرور و صاحب و دارنده وغیره استفاده 
کرده‌است. 


بیامد ز بالا به پرده سرای به پرده درون بود خاور خدای* 


۱. فرای. تاریخ باستانی ایران. ص .۵٩۴‏ 

۲ همان منبع. ص ۵۹۵. 

۳ همان منبع. ص ۵٩۴‏ تا ۵۹۶. 

۴. بند ۲۰ کتیبه شایور یکم در کعبه زرتشت عریان. راهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی. پارتی. ص ۷۲. 
۵ مکنزی. فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ص ۱۶۴. 

۶ شاهنامه فردوسی ج ۱ ص ۰۷۹ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


از او باد بر سام نیرم درود خداوند گوپال و شمشیر و خود! 
وی پدر بابک و پدر بزرگ اردشیر نمی‌تواند باشد چرا که در تمامی کتیبه‌های شاهان 
ساسانی که شجره نگارندهُ کتیبه ذکر می‌شود اگر نام پدر بزرگ شاه پیدا بود. شاه 
مورد نظر خود را به عنوان نو پدربزرگ با واژه پهلوی زود - طمد نوه" معرفی 
کرده‌است. برای مثال خود شاپور یکم در کتیبه نقش رجب در شجره ای که 
می‌نویسد خود را پس از پسر شاهنشاه اردشیر نوة پایک معرفی می‌کند 
22 61۳۲ 168 مقمصه 0 مقع طَه صقطاهه اطع روما صوقل‌مقمه موق تقتطهه 
عوطاوم هط ص۷۵2 22 تطله 1۵ مقر طقه مقطهک مج بردطا صوقل فص نامر 
این پیکر بغ مزدیسن شایور شاهان شاه ایران و انیران است که چهر از ایزدان (دارد) 
پسر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان (دارد) نوف پایک شاه" و 
یا در کتیبه دیگر نرسی خود را به همین شکل پسر شاپور و پدربزرگ اردشیر معرفی 
هی کند: 
0۳۷ ۱۷۲۷۷ ۵۷۲۵ ۷۷ ۱۷۲۵ کلنا۱۷ [ ما۷ ت«طونه ۱۴۳۱۷۲۰ صورول مه 7۲۲۲ 
وکا ری نا کل [صکلا سوه ها ( روص ظ] ۷20 
زک ۱۴۳۲۲ 2ص وه ص۱2 ۸ تم ۱ وه ۱ کلنا۱۷ 
,]۷ ,]۷ 
[اين مزدیسن بغ نرسی شاهان] شاه ایران و انیران که چهر از یزدان [دارد. پسر 
مزدیسن بغ شاپور شاهان] شاه ایران و انیران که [چهر از یزدان دارد. نوه ی مزدیسن 


بغ اردشیر]ً شاهان زراهء؟ و همچنین کتیبه‌هایی دیگر چون کتیبه‌ای با پیکره بهرام 


۱. همان منبع» ص ۰۱۱٩‏ 

۲ جعفری دهقی. راهنمای کتیبه های فارسی میانه. ص۱۷۶. 

۳ بند یک الی پنج کتيبة شاپور یکم در نقش رجب. عریان. راهنمای کتیبه های ایرانی میانه پهلوی. بارتی. ص 
۳/۸ 

۴ کتیبه نرسی در پایکولی» حرف نویسی کتیبه» ص ۰۱۱۱ ترجمه ص ۰۱۲۳ 


ازنتاساخوای فا فیای ارذشیر ۷۱ 


یکم که در آن ابتدا نام وی در کتیبه بود ۲ و بعداً نرسی نام خود را بر آن نگاشت؛" 
کتیبهٌ شایور دوم و شاپور سوم که جملگی کتیبه‌ها به همین شکل عنوان نوه و نام 
پدربزرگ آمده‌است. اما شگفت آنکه چنین شجره و ذکری برای اردشیر بابکان به 
عنوان نوه ساسان نیامده است. در کتیبه اردشیر اول در نقش رستم اردشیر خود ر 
تنها پسر بابک شاه نام می‌برد و دیگر نامی از پدربزرگی در میان نیست. 
قام ص۷۵2 22 تطلی قع1 صقنع طهه فطع تکم0ته ده صوق‌2قصظ مق تقتطهه 
طعه 0 02۷ ۳22208510 
این پیکر بغ مزدیسن اردشیر شاهان شاه ایران که چهر از یزدان (دارد) پسر بغ بابک 
شاه" بی‌شک اگر ساسان همان شخصیت مهمی که این سلسله نام او را بر خود 
نهادند پدر بابک و پدربزرگ اردشیر بود اردشیر به همان سنت شجره و کتیبه نگاری 
ساسانی خود را به عنوان نوه ساسان معرفی می‌نمود و به دنبال او نیز شاپور این 
شجره را در کتیبهٌُ کعبهٌُ زرتشت برای پدرش اردشیر رعایت می‌کرد همچنین از آن رو 
که یایک در کتیبه‌ها و مسکوکات اولیه فرمانروایی پارس یعنی درهم‌های شاپور 
پایکان و اردشیر پایکان دارای عنوان شاه است.* 
او با به چنگ آوردن حکومت پارس می‌بایست سکه‌ای با نام خود و پدرش ضرب 
می‌کرده است (ساسان احتمالی بر پایه منابع اسلامی)" که تاکنون چنین سکه‌ای 


بدست نیامده تا 


۱ هرتسفلد. ارنست. ایران در شرق باستان. ترجمه همایون صنعتی زاده. ص ۳۲۶ - کریستن سن. ایران 
در زمان ساسانی ترجمه رشید یاسمی. ص ۰۲۳۲۵ 

۲ جعفری دهقی. راهنمای کتیبه های فارسی میانه. ص ۶۱. 

۳ صریانتراهنمای کتنبه های ایرانی مانف.ص ۱۳۰۲۹ فرای» بریجازد طسوی: کاریع باستانی ایران: ان 
۴۳۷۵ 

۴ لوکونین. تمدن ایران ساسانی. ص ۰۴۲ 

۵ طبری. تاریخ الرسل و الملوک. جلد دوم. ص ۵۸۰. مسعودی. مروج الذهب. جلد یک ۰۲۳۸ 


۶ لوکونین. تمدن ایران ساسانی. ص ۰۱۴۲ 


۸ مجله جندی‌شاپور 

۳-ساسان, «ایزدی زرتشتی»: 

اما پيشینه نام ساسان از کجاست و چه پیوندی می‌تواند با دودمان ساسانی و کیش 
و آیین آنان داشته باشد؟ چنان که از آثار بدست آمده از شهر پارتی نسا بر می‌آید 
پیشتر این نام با عنوان ایزدی در سفال نبشته‌های یافت شده در این شهر به همراه 
دیگر ایزدان زرتشتی دیده شده‌است. در یکی از این سفال‌های شکسته نام‌های این 
ایزدان به صورت ساسان بُخت. ساسان دات» سروش دات. تیر دات و وهومن دیده 
می‌شود و همان‌طور که از نام‌های این ایزدان (سروش. تير و وهومن) پیداست با 
آیین زرتشتی پیوندی دارند و روشن است در آن زمان آیین زرتشتی در میان پارت‌ها 
(اشکانیان) انتشار داشته‌است" به صورتی که حتی در قرن اول بعد از میلاد در شهر 
نسا پایتخت اشکانیان تقویم‌های مختلف زرتشتی مورد استفاده بوده‌است" به‌طور 
کلی این فرضیه پذیرفتنی است که اشکانیان به رغم مدارای سیاسی و تسامح دینی 
خود نسبت به سایر مذاهب خودشان به نحوی زرتشتی بوده‌اند. شاهد این ادعا در 
همین اسناد بدست آمده از شهر نسا است که در آن به وجود «روحانی مسئول آتش» 
(راوکست. آتش بُد؟) و «مغ» (۷0۷۷5۴) اشاره شده‌است." مورد دیگر که اهمیت 
آیین زرتشتی را در دودمان اشکانی تأیید می‌کند روایت موجود در کتاب پهلوی 
دینکرد است که بر پایه آن در دوران سلطنت بلاش اشکانی (اين بلاش به درستی 
مشخص نیست کدامیک از پادشاهان اشکانی با نام بلاش است. شاید بلاش اول یا 
بلاش سوم) گردآوری احکام و قوانین زرتشتی و کتاب مقدس زرتشتیان /وستا آغاز 
شد" با موارد فوق به روشنی پیداست که ساسان نام یک ایزد نازل مرتبت زرتشتی 


در پیش از روی کار آمدن ساسانیان بوده‌است.:* 


۱ ویسهوفر. تاریخ ایران باستان. ص ۰1۹۰ 

۲ فزای ریم تاستانی ایران ی ۳۷ 

۳. ویسهوفر. ایران باستان» ص ۰1۹۰ 

۴ دیاکونوف. تاریخ ایران باستان. ص ۰۳۵۱ ویسهوفر. تاریخ ایران باستان» ص۰۱۹۱ 
۵. فرای. تاریخ باستانی ایران. ص ۴۶۷. 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ٩‏ 
این نام همچنین بر روی آخرین پادشاه هندويارتي «گندوفار» با نام «فارن ساسان» 
که پیش از روی کار آمدن ساسانیان در شرق ایران حکومت مستقلی راه انداخته 
بودند به صورت 2و2 / 5و در سکه‌های وی دیده می‌شود متن کلی در کتیبه این 
مسکوکات هندو پارتی بدین شکل نوشته شده‌است 
۱۲۲,۲۷۲ 0 زمره _ ۲ لن ۳۲ ۷ ظ مومس ۷ (ظ مففصم 
فارن ساسان» پسر (از) آدرساسان, نوه تیرداد. نایب بزرگ سندبر. پادشاه پادشاهان! 
اما اینجا یک مورد مدنظر است و آن اینکه از آنجایی که نام ساسان در کتاب اوستا 
و متون دینی باستان نیامده است ارتباط او با دین زرتشتی چگونه و به چه شکل 
است ؟ 
وی.ای. لیوشیتس پاره لوح مکتوبی حاوی شکل کتیبه ای موو یافته‌است که در این 
کتیبه وه از ایزدان خوانده شده‌است وه را معادل ساسان دانسته‌اند 
مارتین شوارتز بیان کرده‌است که این ایزد همان سسن «6وع: الهه کهن سامی است 
که در هزاره دوم پیش از میلاد در اوگاریت پرستش می‌شد." لیوشیتس و مک کینز 
اين نام ساسان موه را از شکل قدیمی موَوعه به معنی شکست‌دهندهة دشمن 
دانسته‌اند" و نیز بر روی یک مهر بجا مانده از عصر ساسانی که متعلق به شاهزاده 
خانمی است نام ساسان به صورت «وو نیز دیده می‌شود. کتیبه مهر به شرح زیر 
است: 
و ال ۳۱۱۱۸۷۵ 


پیروزدخت مهرساسانان (فرزند مهرساسان)" 


۰ « ,2012 م۵100 مصعر اب۱۷۲2 .1 
۲ دریایی. ناگفته های امیراتوری ساسانی. ص‌ ۳۱-۳۰ 


۰ 0 ,2012 ,0۵101604 مقر عامنع]۱۷ .3 
تم اصمتمصه صا موم بقع مرصهای صهتصه8وهه, ۷-۸۲۵ 020, یموب طعتاتعظ .4 


۰ | مجلة جندی‌شایور 

ریکا گیزلن نیز به تکرار زیاد وازهُ «ساسان» در مهرهای ساسانی نوشته دار اشاره می‌کند 
و معتقد است هو نام یک ایزد است و وی ایزدی بوده که مردمان برای نجات از 
شر جادو از او طلب استمداد می‌کرده‌اند. 

متن بر روی یک مهر مُتعلق به بانویی به نام وهرام دخت که بدرش داد برزمهر نام 
داشت می‌باشد که به این شکل نوشته شده‌است: 

صهصاوهم عوقو ۷۵ روم 1 هفقو صقط صهفقو ]۱۷ -۱۵0-۱2 رن )رهطم ۱۷۷ 
«بهرام ذُخت دادبرزمهران - ای ساسان. همان ساسان که خداست و ساسان حامی»" 
این استمداد آشکارا نشان می‌دهد بانویی که اين مهر را برای خویش سفارش داده از 
ایزد ساسان درخواست حمایت می‌کند. وجود سفال‌ها و دیگر مهرهای طلسم و 
تعویذی گفته گیزلن را تأیید می‌کند و ساسان می‌تواند یک ایزد دفع شر و اهریمن 
در باور زرتشتی ساسانی بوده باشد. با موارد فوق در مورد کیستی نام ساسان دریافتیم 
که ساسان نام یک ایزد نه چندان بلندیایه زرتشتی در مدتها پیش از روی کار آمدن 
دودمان ساسانیان بوده‌است. چنان که پیشتر گفتیم ذکر نام بلند پایگانی که شاپور 
یکم در کتیبه کعبهٌ زرتشت به میان آورده تعدد نام ساسان را در میان این خاندان 
تنها در همین یک کتیبه به ما نشان می‌دهد.؟ در اين میان ذکر نام یک ساسان در 
هنگام فرمانروایی بابک و ساسان دیگری در هنگام فرمانروایی شاپور که خود فرزند 
ساسان نام دیگری با منصب رئیس شبستان شاهی در پادشاهی شاپور است. نشان 
می‌دهد نام ساسان پیش از اردشیر و بسا بابک بر روی اعضای این دودمان رواج 
داشته‌است. مارک اولبریخت در «مناسبات دودمانی در امپراتوری اشکانی و منشاً 
خاندان ساسان» معتقد است ساسان یک شاهزاده هندویارتی بود که به فارس آمد 
و با یک شاهزاده خانم پارسی (دختر بابک) ازدواج کرد و اردشیر از اين ازدواج بدنیا 
از اما چنان که گفتیم ذکر تعدد نام ساسان در کتيبةٌ شاپور نشان می‌دهد این نام 


۳ ژینیو انسان و کیهان در ایران باستان» ص۱۳۰. 
۲ عریان» راهنمای کتیبه های ایرانی میانه ص ۰۷۲-۷۲ 
۰ 0 ,2012, )0۵10160۳ مقر عامنع]۱۷ .3 


از سساسان‌شدای تا نیای اردهیز | ۱۱ 
زیت قفیین وت احمالی اوه که ون تست ابا ساب ای 
ادامه کار دیگر این نام پراهمیت بر روی شهریاران ساسانی دیده نمی‌شود. احتمالاً 
نا ها ها رس ان مه ای تا 
که با عنوان آیینی «کسی که نزاد از ایزدان (دارد) ۷22 مه عطنغ 166» در سکه‌ها ۲ 
و کتیبه‌های اوایل عصر ساسانی نمودار است" بنابراین شاهانِ پس از اردشیر از نام 
ساسان ایزد یایین‌مرتبةٌ زرتشتی چشم پوشیده و نام خود و شاهزداگان را از ایزدان 
بلندمرتبه زرتشتی چون هرمزد. وّهران (بهرام) و نرسی (تریوسنگه)" انتخاب نمایند. 
اما اين نام همچنان در میان بلندیایگان و احتمالاً عموم مردم رایج و مورد استفاده 
بوده‌است. این مورد را کتیبةٌ نرسی در یایکولی که در آن از بلندیایه ای با پدر ساسان 


نام یاد شده‌است اثبات می‌کند.؟ 


۴-ساسان اساطیری و تاریخی در منابع ایرانی و غیرایرانی: 

بر پایة کتاب پهلوی بندهش در اساطیر ایرانی این ساسان که دودمان ساسانیان 
منتسب به اوست پسر به آفرید. پسر زریر. پسر ساسان. پسر بهمنِ اسفندیار پسر 
گشتاسپ یادشاه کیانی است " بنا به روایات بهمن چون هنگام مرگ خود را احساس 
کرد پادشاهی را به دخترش همای که زن او نیز بود و از وی آبستن بود سپرد. پس 
پسرش ساسان را از این کار ننگ آمد و از پدر گریخت و به کوه در انزوا و چوپانی و 


درویشی نشست.۲ 


۱. آلتهایم فرانتس, روت استیل با همکاری روبرت گوبل. تاریخ و اقتصاد دولت ساسانی. ص ۱۵۰. 
۲ لوکونین» تمدن ایران ساسانی. ص ۲۶۶. 

۳. همان منبع ص ۶۷. 

۴ بندهش, ص ۱۱۵. 

شعرنان: راهتمای که هی ارات میانه ی ۲۳ 

هر رن ۱۵۱ کیاتتان گزیستن سخ صن ۲۱۲: 

۷ طبری, تاریخ الرسل و الملوک. جلد دوم. ص‌۰۴۸۴-۴۸۵ تعالبی, تاریخ تعالبی, ۲۴۱. 


۱۲ ۱ مجلهٌ جٍندی‌شاپور 


فردوسی در مورد ازدواج بهمن با دخترش می‌گوید: 
پدر در پذیرفتنش از نیکوی بر آن دین که خوانی همی پهلوی 
همای دل افروز پاینده ماه چنانبد که آبستن آمد زشاه" 

شاید بتوان گفت وارَهُ «ساسان» پهلوی از واژةٌ ههد اوستایی (به معنی «یاد دادن» 
«تدریس») گرفته شده‌است." این عقیده را با توجه به بکار بردن نام اين ایزد برای 
دفع شر و بلا چنان که پیشتر گفتیم پذیرفت. بدین شکل یک شاخه از پادشاهان 
کیانی /وستا که دارای فره هستند با نام «ساسان» بیکار می‌ماند و اين را می‌توان 
فرصتی مناسب برای دودمان ساسانی به جهت پیوند با اين پادشاهان اسطوره‌ای 
اوستا دانست. 

ذکر کیستی ساسان و شجره نسب ساسانیان از اردشیر تا نیای وی ساسان پسر بهمن 
در منابع که جملگی تحریر عصر اسلامی‌اند متنوع است. 

پر واضح است که ساخت این شجره نسب‌ها و ثبت آن در منابع تاریخی برای پیوند 
دادن دودمان ساسانی با دودمان اسطوره ای کیانیان به توسط پیوند با همین ساسان 
پسر بهمن اسفندیار است که از دودمان کیانی /وستا و دارای فره ایزدی هستند. 
چنان که ساسانیان در ادامه پادشاهی خود با درج عنوان گی 127 در سکه‌ها که عنوان 
سای تناها ها بای اس ای تال اب مت وین بای اه ای 
کار را پیشتر اشکانیان هم بدان دست یازده بودند و در پی آن بودند تبار خود را به 
مامتان ده قوان مساو به اروش ای «اا ها بان 
مسئلة تبار ایزدی و فره در میان ساسانیان از تبلیغات مهم سیاسی و دینی می‌شود. 
اما بطور کلی گزارش جملگی منابع یاد شده در مورد نسبت اردشیر با پایک و ساسان 


به چهار دسته تقسیم می‌شوند. 


۱. شاهنامه فردوسی. دفتر پنجم. ص ۰۴۸۲ 
۰ ,۷۹۵ ها فمتامنلماصا صقونه مل آمتطمز]۱۷ رحعصتاتهصظط تعتز 12 .2 


۳ دربایی. تاریخ و فرهنگ ساسانی» ص۳۴ 
۴ ویسهوفر. ایران باستان. ص ۰۱۷۲ 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ۱۳ 
۱: دسته‌ای از منابع که ساسان را پدر بایک و پدربزرگ اردشیر می‌شمارند: این دسته 
از منابع شامل تاریخ طبری و تنبیه و /لاشراف است که بسیاری از مورخان به همین 
طبری" استناد کرده‌اند. و اخبا رکامل ایران از ابن اثیر." تاریخ بلعمی" روایت دوم 
را انم کیان سک که که تین اه مان وه 
ذکر شجره نسبی برای رساندن تبار اردشیر به ساسان پسر بهمن پادشاه اسطوره‌ای 
کیانی دست یازیده‌اند که این شجره نسب به صورتِ اردشیر پسر بابک پادشاه خیر, 
پسر ساسان کوچک. پسر بابک. پسر ساسان. پسر بابک پسر مهرمس. پسر ساسان. 
پسر بهمن. پسر اسفندیار پسر گشتاسب مشهود است. این شجره نسب و روایت 
دوم طبری از شجره اردشیر که تقریباً مشابه همین است. هیچ همخوانی با با شجره 
کتیبه کعبةٌ زرتشت که خود شاپور یکم ارائه می دهد ندارد در این شجره منابع 
اسلامی چند نام ساسان و پایک مشاهده میشود که روشن است این نسب صرفاً 
برای پیوند دادن اردشیر با ساسان پسر بهمن و پادشاهان کیانی /وستا و شاید هم 
پادشاهان هخامنشی مانده در یادها باشد." پیشتر در تاریخ چنین شجره ای مشاهده 
شده‌است داریوش یکم هخامنشی در کتیبه بیستون شاخه سلطنتی شجره کوروش 
بزرگ را به صورت کمبوجیه دوم. کوروش دوم. کمبوجیه اول. کوروش اول. چیش 
پیش و هخامنش ذکر می‌کند." 
این نوع شجره تاریخی را بار دیگر در مورد اردشیر یایکان به توسط این منابع مشاهده 


می‌کنیم. 


۱. مسعودی. تنبیه الاشراف» ص۳٩‏ 

۲. نولدکه. تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان. ص ۰۴۱ 

۳. ابن آثیر. تاریخ کامل ایران. جلد اول. ص ۰۸۵۴ 

۴ بلعمی, تاریخ بلعمی, جلد دوم. ص ۸۷۴. 

۵. مجمل التواریخ والقص. ص ۳۲-۳۳. 

۶ طبری, تاریخ الرسل و الملوک» جلد دوم. ص ۵۸۰. نولدکه. تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان. ص 
۴۱ 

۷. فرای. تاریخ باستانی ایران. ص ۴۵۵- شارپ. رلف نارمن. فرمانهای شاهنشاهی هخامنشی. ص۰۲۱ 


۴ | مجلة چندی‌شاپور 

۲: دسته ای از منابع که اردشیر را پسر ساسان و نوه دختری پاپک می‌شمارند. یعنی 
اردشیر از ازدواج ساسان با دختر پاپک متولد می‌شود: 

اون اه هل ری ارتمیر یا مان فا دی ۲ ریخ الب رراینت 
ال ی اس و یی و نی شمسا تا اه متا 
دستهٌ پیشین شجره نسبی از ساسان پدر اردشیر تا ساسان پسر بهمن پادشاه کیانی 
ارائه می‌دهند که به همان صورت تا چند پشت پدر بر پسر همین نام ساسان را بر 


خود می نهادند. این گزارش شجره را فردوسی توسی به زیبایی بیان می‌کند: 


چو دارا به رزم اندرون کشته شد همه دوده را روز برگشته شد 
پسر بد مراو را یکی شادکام خردمند و جنگی و ساسان بنام 
پدر را برآن گونه چون کشته دید سر بخت ایرانیان گشته دید 
از آن لشگر روم بگریخت اوی به دام بلا در نیاویخت اوی 
به هندوستان در به زاری بمرد ز ساسان یکی کودکی ماند خرد 
بدین هم نشان تا چهارم پسر همی نام ساسانش کردی پدر" 


یی ان کت رای ی فا ما اب و منز 
تواریخ اردشیر پایکان خطاب شده‌است. 


بهرام گور انکلساریا از پارسیان هند از روایات حماسی آیین زرتشتی پیروی کرده و 
ساسان را پدر واقعی اردشیر می‌داند و پایک را پدرزن ساسان که پدر زن بنا بر حق 


۱. کارنامه اردشیر بابکان. ص ۷ -۱۱. 

۲ فردوسی. شاهنامه, دفتر ششم. ص ۰۱۴۲ 

۳ ثعالبی. تاریخ ثعالبی. ص ۰۲۹۸-۲۰۰ 

۴ مجمل التواریخ و القص. ص ۰۲۲ ۰.۲۳ 

۵. خواندمیر. حبیب السیر. جلد اول. ص ۰۲۲۲ 

۶ شاهنامه فردوسی, تصحیح جلال خالقی مطلق, دفتر ششم. ص ۰۱۳۹ 
۷ لوکونین» تمدن ایران ساسانی. ص ۰۲۶۴-۲۶۸ 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ۱۵ 


فرزند خواندگی می‌توانست اردشیر را از طریق زناشویی با دخترش فرزند بخواند. اما 
این فرضیه نیز دارای ایراد است و آن هم وجود برادر بزرگتر اردشیر یعنی شاپور است 
که نام وی در سکه‌های خود او به عنوان پسر پاپک و کتيبةٌ شاپوریکم درج شده‌است 
و بنا بر آیین پسرخواندگی ساسانی تنها پسر بزرگتر که شاپور باشد می‌توانست فرزند 


۳ دسته‌ای دیگر از منابع که تنها به گفتن اینکه اردشیر از تبار ساسان است اکتفا 
کرده‌اند. 

ابن بلخی اردشیر را نه نوه پسری یا دختری ساسان بلکه وی را تنها از فرزندان ساسان 
پسر بهمن پسر اسفندیار می‌شمارد. ابن بلخی متذکر می‌شود این ساسان زاهد شده 
بود و بعد از بهمن به کوه رفته و پادشاهی را به همای داد و پس از آنکه اسکندر 
رومی دارا را قمع کرد و ملوک و الطوایف اشکانی پدید آمد ازین فرزندان ساسان 
هیچ‌کس پیدا نبود تا آنکه اردشیر آمد و گفت من از نزاد ساسانم. ابن بلخی که به 
درستی جانب احتیاط در ذکر این شجره را رعایت کرده‌است سپس از پیدایی یک 
شجرنامه ای به صورت «اردشیر پسر بابک پسر ساسان پسر بابک پسر ساسان پسر 
بابک پسر ساسان پسر بهمن پسر اسفندیار پسرگشتاسب» یاد می‌کند تا بدین صورت 
نسب اردشیر به ساسان پسر بهمن می‌رسد." ذکر همین شجره نسب به مانند شجره 
منابع دیگر همان‌طور که اشاره شد برای پیوند دادن اردشیر و بابک با خاندان کیانی 
/وستا و هخامنشیان است." اگر فرض را بر اين قرار بدهیم که در همان اوایل عصر 
ساسانی و دورة زندگانی ساسان این خاندان به وجود شخصیتی با نام ساسان پسر 


۱. فرای تاریخ باستانی ایران. ص ۰۲۶۷ 

۲ لوکونین. تمدن ایران ساسانی. ص ۰.۴۲ 
۳ فرای. تاریخ باستانی ایران. ص ۰۴۶۷ 

۴ ابن بلخی. فارس نامه. ص ۰1۹-۲۰ 

۵. فرای. تاریخ باستانی ایران. ص ۰۴۵۵ 


۶ | مجلهْ جندی‌شاپور 

بهمن از یادشاهان کیانی /وستا آگاهی داشته‌اندچه بسا این انديشه در میان این 
خاندان که در استخر پارس سمت روحانیت معبد اناهیتا را داشته‌اند" پیش از روی 
کار آمدن اردشیر و یایک در جریان بوده باشد. ذکر نام متعدد ساسان چه پدر چه 
پسر به عنوان صاحبان مناصب در کتیبةٌ شایور یکم در کعبة زرتشت آمده" این مطلب 
را تأیید می‌کند. به طوری که این خاندان در پارس خود را از تبار ساسان شاخه ای از 


دوده گیان می‌دانستند. 


۴ دستهُ چهارم منبعی که اردشیر را پسر بابک و نوة دختری ساسان می‌نامند: 

در آخر منبعی که اردشیر را نوه دختری ساسان می‌شمارد. یعنی اردشیر از ازدواج 
پایک با دختر ساسان متولد شده‌است طبق بررسی فرای این مطلب که در بندهش 
آمده‌است می‌گوید: «مادر اردشیر پسر پایک. دختر ساسان بود که او هم پسر وه 
آفرید (< به آفرید) بود». و به همین شکل شجره نسب را تا چند پشت دنبال 
اتقو مک اسان رو اک کی تکفا تمه رسمه خرن 
کعبةٌ زرتشت احتمال آن بیشتر است تا پدر او." این گفتةٌ بندهش می‌تواند درست 
باشد اگر فرض را بر اين نهیم که پایک از اين دودمان با دختر ساسان بزرگ این 
ضازد| که رتاست مهن ا تیار مد ار واه ات وا زود مدا 
ازدواج دو برادر شاپور و اردشیر به دنیا آمده باشد. در این صورت این فرضیه با 
شجره کتیبه کعبةٌ زرتشت و سکه‌های پایک اردشیر همخوانی پیدا می‌کند که در آن 
اردشیر پسر پایک و ساسان به عنوان خدای یا صاحب و بزرگ این خاندان معرفی 


شده‌است. 


1. گیرشمن, ايران از آغاز تا اسلام» ص ۳۳۴. 

۲ عریان: راهنمای کقیبه های ایرانی میانه ص ۷۲-۷۳ 

۳ فرای. تاریخ باستاتی ایران» ص ۰۴۶۷ 

۴ طبری. محمد بن جریر. تاریخ طبری. جلد دوم. ابوالقاسم پاینده. ص ۵۸۰. 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ۱۷ 
شایان ذکر است دسته ای از پژوهشگران با تغییر و افزودن واژه ای چند داخل پرانتز 
در ترجمه بند فوق از گزارش کتاب پهلوی بندهش سعی در همسو کردن این روایت 
بندهش با دیگر گزارش‌های تاربخی کرده‌اند. از اين دست پژوهشگران می‌توان از 
بهرام گور انکلسریا و مهرداد بهار نام برد. برای متال بهار در ترجمة یادشده می‌نویسد: 
«اردشیر بابکان که او را مادر دختِ (بابک است. پدر) ساسان. پسر وه آفرید. پسر 
هک که 
است در این ترجمه کوشش شده. نسبت اردشیر با ساسان به مانند گزارش منابعی 
چون کاامة اردشیر ابکان گردد که عدم پذیرفتن این تغبیر و افزودن واژه بسا ما 


۵: نسب ساسان با اردشیر بابکان از دیدگاه پژوهشگران: 

اما پژوهشگران تاریخ با داشته‌های موجود از شخصیت ساسان که دربارة وی به 
تفصیل سخن رفت فرضیه‌های مختلفی ارائه داده‌اند. 

ریچارد نلسون فرای با بررسی سکه‌های هندویارتی با سجع خروشتی :۹20 یا به 
یونانی و82 که آن را نام یک فرمانروا و با «ساسان» بازشناخته اند. و تطبیق آن با 
نوشتً کارنامة اردشیر بابکان و تاهنامة فردوسی که بر پاية آن ساسان نیای اردشیر 
در تبعید در هندوستان بسر می‌برد. ساسان را شاهزاده ای برجسته از دودمان 
هندوپارتی دانسته که به یارس آمد و با امیر محلی یعنی پایک همدست شد و با هم 
یک شورش علیه اردوان بریاکردند و بر حکومت مرکزی پارتی کامیاب شدند و شجره 
نسبی ساختند که سلطنت را از آن اردشیر نمودار می‌ساخت." مارک اولبریخت نیز 
هم عقیده با فرای است و معتقد است اردشیر اول فرزند یک شاهزاده هندو پارتی 


از خاندان گندوفارس با نام ساسان است که از ازدواج با یک شاهدخت پارسی به دنیا 


۱ بندهش, ص ۱۵۱. 
۲. فرای» ریچارد نلسون, تاریخ باستانی ایران. ص ۴۵۵. 


۳ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


آمد و پس از پایه‌ریزی شاهنشاهی خود اقدام به دستکاری تاریخی و کمرنگ کردن 
نام ساسانِ هندو پارتی و پر رنگ کردن پايک پارسی آن هم از ترس اشراف پارس که 
مبادا او را بیگانه شمارند کرد که این کار را در ادامه شاپور یکم نیز کرد.! 

دررد این فرضیه‌ها پرسش اینجاست که اردشیر اول و شاپور با آن قدرت که پادشاهی 
اشکای و ان اه ۵ یولع اییان زرا داشگ یقرت تصرف رد درم 
اند چه ترسی می‌بایست از اعیان محلی پارس می‌داشته‌اند که اقدام به حذف نام و 
نشان پدر خویش کنند؟ آن هم اردشیری که بر پایه کارنامة اردشیر بابکان به کسته 
1 
کتیه‌ها و خوشته بای اعیان قاری یه عمت پذیرفتن آردشی کاق بوق؟ اولیشعت 
به سادگی جملگی نوشته‌های فارسی و کتیبه‌های ساسانی دستکاری شده می‌داند و 
از شباهت آتشدان پشت مسکوکات فارن ساسان و اردشیر بابکان و یاد می‌کند. 
اولبریخت اما به این توجه نکرده‌است که آتشدان پشت مسکوکات اردشیر که نقش 
تختگاه آتش مجلل با پایه‌های پنجه شیر بر دویایه گوی سان مجلل دیگر را نشان 
می‌دهد به روشنی برگرفته از تختگاه‌های آتش و شاهنشاه هخامنشیان در تخت 
جمشید و نقش رستم هستند که سابقه بسیار طولانی تری نسبت به دودمان گندوفار 
ان جات وزاگ کت ارس یت کرده اند زو مان شانتان مات 
اردشیر است چرا که اردشیر این نقش را از بازمانده‌های سازه‌های هخامنشی» همان‌ها 
کف اروش مخاشتیتان ای ایا اقا ان شوه من تسه آخد کوده‌است [ولیریخه 
گویی به کلی نقش شاپور پسر بابک را نیز از یاد برده‌است و به نقش سوزنی دیهیم 
ستانی او از پایک در تخت جمشید توجه نمی‌کند.۲ 

در رد ادعای او پرسش دیگر اینکه چرا اردشیر نقش دیوار نگاره شاهپور پایکان در 


تخت جمشید ر مورد دستکاری قرار نداد تا دیگر هیچ سندی نماند که او به راحتی 


۰ « ,2012 0۵1016 مصطعز اب۱۷۲2 1۰ 


۳ لوکونین. ولادیمیر. تمدن ایران ساسانی. ص ۲۵۵. 


اوساتان‌هدای قا تبای آردشیی. | ۱۹ 
خود را پسر بابک و شاه پس از او قلمداد کرده و رضایت اعیان پارسی که به قول 
اولبریخت از آنان می‌ترسید را به خود جلب کند؟ آیا اصلاً با وجودی مستندی چون 
نقش سوزنی شایور پایکان اردشیر می‌توانست اقدام به دستکاری و تحریف تاریخ 
کند؟ 
همچنین همان‌طور که گفتیم در کتیبهٌ شاپور یکم حدود ده تن با نام ساسان چه پدر 
و چه پسر را در فرمانروایی پایک. اردشیر و شاپور مشاهده نمودیم. صاحب منصبانی 
که علاوه بر خود نام پدرانشان نیز ساسان بوده‌است" و این نمودار آن است که این 
نام چه بسا حتی پیش از بابک نیز در میان این دودمان مورد توجه بوده‌است و 
برگرفته از یک شاهزاده هندویارتی که در عصر پایک به پارس آمد نیست. اگر چه 
ات ات کته سای ین سا ای ای 
تشابه‌ها دور از ذهن هم نیست. نام شخصی ساسان نام از خاندان سورن سیستان 
در میان کارگزاران اردشیر وجود دارد" و نزدیکی اقلیم دو سرزمین با خاندان‌های 
بزرگ پارس و سیستان می‌تواند نشانگر روابط نزدیک این دو خاندان بوده باشد 
بطوریکه نام‌ها نشان‌ها و حتی نقوشی مشابه در میان هر دو خاندان مورد استفاده 
بوده باشد. اما رای به کهن تر بودن نقوش و نام هاست که این از آن پارس است تا 
اه 
ساسان بی شک از نجبا و بزرگ این خاندان در پارس است و سخن کریستن سن در 
کتاب ایران در زمان ساسانیان که وی را مردی از دودمان نجبا که در شهر استخر 
سمت ریاست معبد آناهیتا داشت معرفی می‌ کند درست‌تر می‌نماید اما کریستن سن 
ساسان را پدر پایک نوشته‌است" که اين در واقع ضبط گزارش طبری ست و به دلایلی 


که پیشتر از نظر رفت این نیز درست نمی‌نماید و ما چنین پیوندی را نه در کتیبه‌ها 


۱. عریان. سعید. راهنمای کتیبه های فارسی میانه. ص۰۷۲-۷۲ 
۲ عریان سعید کتیبه های ایرانی میانه نک همان. 


۳ کریستن سن» آرتور. ایران در زمان ساسانیان» ص‌ #۸ 


۰ | مجلة جندی‌شایور 

و نه در مسکوکات اردشیر و شاپور مشاهده نمی‌کنیم. لوکونین نیز به رای طبری پایک 
را فرزند ساسان می‌داند و متذکر می‌شود پایک با به چنگ آوردن حکومت پارس 
می‌بایست سکه ای هم به نام خود و پدرش ساسان ضرب می‌کرد که تابحال چنین 
چیزی بدست نیامده است.! 

رومن گیرشمن هم به مانند دو پژوهشگر نامبرده پیشین نیز ساسان را جد سلسله 
ساسانی در معبد آناهیتا و پدر پایک می‌شمارد که به دلایل ذکر شده مردود است.۲ 
تکودور نولدکه نیز نسب واقعی اردشیر با ساسان را مبهم قلمداد می‌کند و نسبت 
دقیقی برای این دو ذکر نمی‌کند و به اين که به‌طور قطع اردشیر به مانند کوروش 
هخامنشی و دیگر بنیانگذاران حکومت‌های ملی از نجبای قدیم بوده اکتفا می‌کند." 
علیرضا شایور شهبازی با درک به نسبت درست تری از این آشفتگی منابع پیرامون 
نسبت ساسان با بابک و اردشیر اظهار نظر کرده و می‌گوید سنت شفاهی تاریخ‌نگاری 
ایرانیان باعث شد که هیچ‌یک از اخبار تاریخی کتیبةٌ شاپور یکم و نرسه به تاریخ ملی 
وارد نگردد و بر خلاف اسناد تاریخی اردشیر بابکان پسر ساسان خوانده شود." منصور 
شکی در مقاله ای تحت عنوان ساسان که بود؟ با قبول فرضیه پدربزرگ اردشیر بودن 
ساسان. با اتکا به منابع اسلامی مینویسد: اگر اردشیر نام پدربزرگ خود ساسان را 
در کتیبه ها به میان نیاورده طبق سنت و قاعده معمول ساسانی عمل کرده است. 
شکی برای تأیید سخن خود با اتکا به کتیبه‌های هخامنشی که در برخی چون کتیبه 
کوروش نام پدر وی نیامده و اما در برخی دیگر چون کتیبه داریوش که نام پدر و 
پدربزرگ خود ویشتاسپ و آرشام آمده. می‌نوبسد: در کتیبه نگاری ایرانی» در 
کتیبه‌های کوچک ذکر نام نیا يا پدربزرگ معمول نبوده‌است و کتیبه بلند نرسی را 


مثال می‌آورد که نرسی نام پدر و پدربزرگ خود ر ذکر کرده‌است؛ و کتیبه اردشیر که 


کات ی ان 

۲ گیرشهن» رومن؛ ایران از آغاز تا لام ص ۳۳۴. 
دک یزان وش ارض ۵ 

۴ شهبازی. تاریخ نگاری در ایران پیش از اسلام» ص ۹۵. 


از ساسان‌خدای تا نیای اردشیر | ۲۱ 


در نقش رستم قرار دارد را به دلیل کوچک بودن کتیبه. طبق سنت یاد شده مدعی 
است که اردشیر نام پدربزرگ خود ساسان را ذکر نمی‌کند" اما جالب آنکه منصور 
شکی به دو کتیبه کوچک شاپور دوم و شاپور سوم که در هر دوی این کتیبه‌ها نام 
پدر و پدربزرگ ذکر می‌شود توجه نمی‌کند. بر پایه این دو کتیبه که در متن آنها هم 
شاپور دوم و هم شاپور سوم نام پدر و پدربزرگ خویش را ذکر می‌کنند ادعای شکی 
صحیح نمی‌باشد چرا که اگر در سنت نگارش کتیبه‌های کوچک ذکر نام پدربزرگ 
معمول و جز قاعده نبود این دو شاه هم نمی‌بایست نام نیای خود را در آن ذکر کنند. 
شهرام جلیلیان با اتکا بر کتیبه بلاش چهارم و کتیبه اردوان پنجم در شوش که در 
آنها نام شاهنشاه و پدر شاهنشاه قید شده‌است. علت نبود نام ساسان به عنوان 
پدربزرگ اردشیر در کتیبه نقش رستم را نیز پیروی از سنت کتیبه نویسی اشکانی که 
در آن تنها نام شاه و پدر درج می‌شد ذکر می‌کند. او می‌افزاید اگر این کار اردشیر را 
الگو برداری از سنت کتیبه نویسی پارتی ندانیم باید آن را ادامه یک شیوه شاهانه تبار 
نویسی فرمانروایان ایرانی بدانیم چنان که در کتیبه‌ها و سکه‌ها هم تنها نام پدر و پسر 
قید می‌شده‌است. 

وی ادامه می‌دهد تازه شایور یکم این سنت را تغییر داده و به درج نام پدربزرگ هم 
دست یازید." پیرامون فرضیه فوق نخست آنکه در سکه‌های نخستین ساسانی به 
مانند سکه شاپور_بابک و اردشیر_بابک وقتی تصویر پدر و پسر بر دو روی سکه 
نقش می‌بندد پس بطبع تنها نام پادشاه و بدرتاجدار او که نقشش در روی دیگر سکه 
درج است قید می‌شود. فارع از محدودیت فضا برای سجع سکه طبیعی است نامی 
از پدربزرگی به میان نیاید و ما در هیچ سکه ای چه پارتی. چه حکام پارسی و چه 
ساسانی نام پادشاه. پدر و پدربزرگ او را مشاهده ننمودیم تا در این مورد این عقیده 


را بیذیریم و دیگر آنکه به روشنی مدرک مستندی برای پذیرش این سنت نوبنیاد به 


. منصور شکی ساسان که بود؟ ص ۸۶ و ۸۷ 
۲ جلیلیان» تحولات سیاسی ساسانیان» ص ۰۲۴-۳۵ 


۲ | مجلة چندی‌شاپور 

دست شاپور نداریم و اتفافاً بر اين آگاهیم که ساسانیان از عهد بابک و اردشیر ستیز 
با اشکانیان و برخی سنت‌های آنها را در دستور کار قرار می‌دادند. چنان که گزارش آن 
را نامه تنسر که بر پایه آن گشنسب. اردشیر را به ترک سنت در حوزه دینی متهم کرده 
بود" بر ما معلوم می‌سازد. جلیلیان نیز با پذیرش عقیده منصور شکی دربارهُ اينکه 
ساسان خدای در کتیبه شاپور یکم بر کعبة زرتشت همان پدر بابک و پدربزرگ اردشیر 
است. در تأیید عقیده خود می‌گوید شگفت‌آور نیست که شاپور در کتیبه خود 
پیشکش‌هایی برای شادی روان مادرِ پدربزرگ خود «دینگ مادر یایک شاه» نتار 
می‌کند. اما برای شادی روان همان همسر دینگ یعنی نیای بزرگ خود از چنین 
فعالیتی خودداری می‌ورزد؟ سیس جلیلیان با بیان اينکه در کتیبةٌ شاپور یکم نام 
چند بانو با عنوان‌های «دینگ مادر بابک شاه» «رودگ مادر اردشیر شاهنشاه» و 
پو انم هادی مایا هام دک موه ابا ای از مان اه اه 
نمی‌آید پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که وقتی به روشنی رودگ مادر اردشیر شاهنشاه 
همسر بابک بوده و مورود بانو مادر شاپور شاهنشاه همسر اردشیر بوده آیا نمی‌توان 
دینگ مادر بابک شاه را همان همسر ساسان خدای دانست؟ و اگر آشکارا نام دینگ 
مادر بابک شاه خوانده شده چرا باید نام پدر بابک نیامده باشد؟" این پرسش‌ها در 
واقع در تأیید اشارت طبری می‌باشد که سندی برای تأیید آن نیست خود کتیبه‌های 
ساسانی مهر تأییدی بر آن ندارند که ما به پاسخ این پرسش‌ها در ادامه خواهیم 


پرداخت. 


چنان که در بررسی‌های فوق مطرح و معلوم شد ساسان نام شخصی بزرگ و صاحب 
منصب در شهر استخر بوده‌است که هم ریاست آتشکده استخر را بر عهده داشته 9 


۱ بویسء زردشتیان. ص ۰۱۳۲ 
۲ جلیلیان. تحولات سیاسی ساسانیان. ص ۳۵-۳۶. 
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هم سپهبدی قشون این منطقه را بر عهده داشته‌است. چنان که طبری از او به عنوان 
مردی دلیر و جنگاور که با هشتاد کس می‌جنگید یاد می‌کند همین جنگاوری و 
تفای ود تا تست کی نی ده تقد نها که ان شیر 
به واقع مقام پادشاه_موبدی را داشته‌اند. بدین ترتیب ساسان, بزرگ این خاندان یا 
تیان که کازنامه ا رش بایگان از کفعنایی تفر شا اس شور دوع اشکامان ناد 
می‌کند کدخدای شهر استخر و رئیس معبد آناهیتا است و این عنوان برای او با عنوان 
«ساسان خدای» که در کتیبةٌ شاپور یکم در کعبهةٌ زرتشت نوشته شده‌است نیز 
همخوانی دارد. و در این میان بابک یکی از اعضای این خاندان در استخر بوده‌است 
که پس از ساسان به ریاست آتشکده بارس نائل می‌شود و با پسرانش شایور و اردشیر 
علیه گوچهر دست نشانده پادشاه اشکانی اردوان سر به شورش برمی‌دارد. 
اما پدر بابک و پدر بزرگ اردشیر چه کسی غیر از ساسان می‌تواند باشد؟ ما عقیده 
داریم پدر بابک که پدربزرگ اردشیر باشد شخصی پایین مرتبه در استخر پارس 
بوده‌است که در هنگام کودکی یا نوجوانی بابک مرده باشد. پس نامی از او که دارای 
مقام خاصی در استخر نبوده‌است در کتیبه خود اردشیر و در کتیبةٌ شاپور یکم دیده 
نمی‌شود چرا که او سالها پیش از دنیا آمدن اردشیر درگذشته و نقشی دربه شاهی 
رسیدن بابک و شاهنشاهی اردشیر نداشت تا نام او در کتیبه اردشیر ذکر شود. چه 
بسا خود ساسان خدای حامی بابک بوده باشد که نام او در کتيبة شاپور ذکر شده و 
برای روان او فدیه ای نثار می‌شود. اين را نیز شاید بتوان متصور شد که با مرگ پدر 
واقعی .بابک و رکودگی» بایکا وماذر او دینگ نود ساسان خدانگان استخر پزورشن 
باقته باشته ۵ بایکت مها این صاسای ش ای آيم ما زا ای گر 
بندهش می‌اندازد که «مادر اردشیر دختِ ساسان» بود. یعنی بابک و مادر او دینگ 
پس از مرگ پدر بابک به نزد ساسان رفته و ساسان دختر خویش را به همسری بابک 
ان امه کی ای ره ده اه 
بریایه مطلب فوق است که می‌توان به این پرسش که چرا نام مادر بابک یعنی دینگ 
بانو در کتیبهةٌ شاپور در هنگام پادشاهی اردشیر شاهنشاه قید می‌شود اما نامی از 
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همسر او به عنوان پدر بزرگ اردشیر ذکر نمی‌شود است که می‌توان گفت چون او در 
هنگام کودکی یا نوجوانی بابک درگذشته بود و در کتیبهٌ شاپور نیز اشخاصی که در 
دوران شاهنشاهی اردشیر زنده بودند درج شده‌است. 

در آخر می‌توان گفت اتفاقاً برگزینی نام بزرگ این خاندان یعنی ساسان که انبوهی از 
مردمان و کارداران نام او را بر خود دارند دلیلی برای پشتیبانی اعیان و اشراف استخر 
و پارس از پایک و اردشیر می‌شد که گویی اردشیر این جنگاور سیاستمدار و کاردان 


به خوبی بدان آگاه بود. 
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جایگاه اجتماعی. سیاسی و اقتصادی قاطرجیان از دورة 
مشروطه تا سال ۱۳۳۲ ۵. ش 


امین نقی‌زاده! 
تاریخ دریافت: ۹۸/۱۲/۵ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۱/۲۴ 


چکیده: 

تداوم حیات برخی از مشاغل تابع شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و تغییر در ساختار سیاسی 
و اجتماعی مَلت‌ها برروی کارکرد مشاغل و جایگاه اصناف تأثیرگذار بوده و بخش عمدة مشاغل 
کیکفت قاط سا مها سای کر و مصرایط اقسادی )اف یه 
سیاسی بروی آنها تأثیر گذاشته‌است. بررسی فوق نشان می‌دهد که قاطرچیان از نظر اجتماعی 
جزء طبقات تست و ضعیف جامعه ایران بوده و در عین حال دسته‌ای از آنها وابسته به درباریان 
قاجار بودند. با صحبت از تجدد و مدرنیته که در نهایت منجرب به انقلاب مشروطه و پیروزی 
نهایی مشروطه‌خواهان شد؛ قاطرچیان جایگاه سیاسی خود را از دست داده و از نظر اجتماعی 
منزوی‌تر شدند. همچنین مشخص می‌شود که از نظر اقتصادی, قاطرچیان عموماً جزء اقشارکم 
درآمد جامعه بوده و پس از ورود گستردة اتومبیل در دوره رضاخان؛ شاهد نادیده گرفته شدن 
قاطرچیان بوده و کارکرد آنها به شدت کاهش یافت. در نهایت توسعه هر چه بیشتر جاده‌ها و 
میل به صنعتی شدن ایران توسط حکام پهلوی. دیگر جایی برای فعالیت قاطرچیان نگذاشت 
و صحنة فعالیت‌های سیاسی, اجتماعی و اقتصادی ایران از وجود آنها پاک شد. 

واژه‌های کلیدی: قاطرچیان. مشروطه. سیاست. اجتماع. اقتصاد. 


۱ دانشجوی کارشناسی ارشد ایران اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی «طم.[ن2ع۵ ط2۵06(طع2ه نویه 
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ایران به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص جغرافیایی و برقراری پیوند میان شرق آسیا و 
قاره ارویا از اهمیت شایان توجهی برخوردار بوده و باید به اين نکته هم اشاره داشت 
که با کشف و استخراج نفت در خاورمیانه. اهمیت آن پیش از بیش شد؛ بنابراین ایران 
با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود باید کشوری باشد که از نظر اقتصادی و 
اجتماعی در بهترین شرایط ممکن قرار گیرد؛ ولی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی. معلول 
عوامل متعدد فرهنگی. سیاسی و زیرساختی در ساخت و شاکلَةٌ کلی یک کشور توانمند 
است. از نظر سیاسی ایران در طول تاریخ تحت سلطهةٌ حاکمان مستبد و خوداندیش 
بوده و طبیعتاً در چنین کشوری مفاهیمی مانند آزادی. مساوات و قانون وجود نداشت. 
آزادی. فقط آزادی پادشاه در عمل است. مساوات وجود خارجی نداشته و قانون مطلق. 
فقط حکم و9 فرمان پادشاه است. 

همچنین از نظر فرهنگی ایران را باید کشوری دانست که در آن نوعی فرهنگ دینی با 
محوریت شریعت و مذهب شیعه ۱۲ امامی که پس از روی کار آمدن سلسله صفویان 
حاکم بوده و با دلایل 9 منطق خود از حاکمان حکومت‌های گوناگون حمایت کرده و 
حوزه فعالیت پادشاهان و روحانیون دینی را با یکدیگر آميخته و مشروعیت دینی 
حاکمان را فراهم می‌کند. اما از نظر اقتصادی کشور ایران فاقد زیرساخت‌های مورد نیاز 
برای توسعه بود و همواره به اقتصاد داخلی چشم داشت و کمتر به تجارت خارجی روی 
می‌آورد. تک از دلایل ضعف زیرساخت‌های کشور در حوزه اقتصادی ر باید کٌندی حمل 
و نقل کالا 9 خدمات دانست. در گذشته و به ویژه در دوره قاجار برای حمل و نقل از 
شتر, قاطر. الاغ. کجاوه و... استفاده می‌شد. با گذشت زمان کالسکه. درشکه و دلیجان 
هم وارد کارزار حمل و نقل کالا و خدماتِ ایران در دوره قاجار شدند. حمل و نقل با 
حیوانات و وسایل نقلیة ابتدایی تنهاراه و چارٌ ممکن برای حمل کالا و مسافر در ایران 
بود؛ زیر وضعیت راه‌ها و کاروانسراهایی که از دوره شاه عباس اول صفوی باقی مانده 
بود؛ بسیار وخیم بوده و ایرانیان ناچار به تن دادن برای سواری با وسایل نقلیه مذکور و 
تحقل سختی‌های فراوان در هنگام سفر بودند؛ بنبراین درصد قابل توجهی از مشاغل 
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کشور به بحت حمل و نقل اختصاص داشت و هرشخص که یک قاطر. اسب. الاغ و 
گاری داشت؛ می‌توانست از حمل و نقل کالا و خدمات درآمدی داشته باشد. 

این پیش آمد باعث ایجاد اتحادیة صنفی بین دارندگانِ وسایلة نقلیه شده و در دوره 
قاجار پسوند «چی» وجه مشترک اتحادیه‌های مزبور شد. مثلاً به کسانی که با گاری امرار 
معاش می‌کردند؛ گاری‌چی گفته می‌شد يا به کسانی که قاطر را وسیله‌ای مناسب برای 
حمل و نقل می‌دانستند؛ قاطرچی! اما باید توجه داشت که بخشی از نیروی کار و فعالیت 
در حوزه حمل و نقل در ایران» به ویژه در زمان حکومت قاجاران دولتی بود و مشاغل 
مزبور باید تحت نظر و به شیوه مورد علاقةْ حاکمان و درباریان گوناگون به فعالیت 
پرداخته و بخشی از درآمد خود را به خزانة حاکم و درباریان تقدیم کنند. در چنین 
شرایطی وجود هر نوع رقیب غریبه‌ای برای اتحادیه‌های صنفی اولیهٌ مذکور که هیچ 
سازکار و... مشخصی نداشته و فقط نام و آوازه آنها مشابه با یکدیگر بود؛ یک تهدید 
محسوب شده و راه‌آهن و اتومبیل ضربه‌ای مهلک به فعالین موجود در عرصه حمل و 
نقل کالا و خدمات در ایران وارد می‌ساخت. یکی از فعالان مزبور. طیف قاطرچی‌ها 
بودند که دارای وابستگی شدیدی به حاکمان و درباریان در دور قاجار بوده و در برابر 
مشروطیت و تجددخواهی دست به اقداماتی زدند. اکنون با توجه به نکات ذکر شده؛ 
فرضیه مقالةٌ پیش رو این است که قاطرچی‌ها در برابر اتومبیل و... جبه‌گیری کرده و 
جایگاه سیاسیء اجتماعی و اقتصادی خود را در خطر می‌دیدند؛ بنابراین سعی در مقابله 
با مدرنیته داشته و با انجام تحرکاتی به مقابله با یکی از اشکال اقتصادی تجدد پرداختند. 
به این ترتیب نگارنده با روش تحلیلی و توصیفی اقدام به بررسی جایگاه سیاسی, 
اخقناف و اقتضادی فاظری‌ها کردن ها مایم مشاه مرتط با موضوع اه 
کرده‌است. 

دربارة تعداد قاطران و قاطرچیان موجود در شهرهایی مانند تهران در دوره قاجار و... 
هیچ سند قابل اعتناتی وجود ندارد. در نخستین سرشماری تهران در سال ۱۲۶۴ که به 


۰ | مجله چُندی‌شایور 

شیوه‌ای تقریباً مدرن انجام شد؛ جمعیت ۱۴۷/۲۰۶ نفر محاسبه شده بود و براساس 
برآوردها ۲۷ درصد از جمعیت شهر تهران را مهاجران جدید تشکیل می‌دادند.! 

این سرشماری به ابتدایی‌ترین شکل ممکن انجام شد و کمتر به مشاغل شهری در آن 
توجه شده و بیشتر توجه مأموران سرشماری برروی برآورد جمعیت و تعداد سکنه 
شهر تهران بوده‌است. از آن گذشته سرشماری مزبور شامل حال دیگر شهرهای ایران 
نشده و اطلاعاتِ محققان تاریخی در سالهای ۱۲۶۰ تا ۱۳۰ دربارةٌ تعداد جمعیت و 
شاغلان در شهرهای گوناگون تقریبی بوده و برپایه حدس و گمان استوار است. به‌طور 
کلی محققان میزان کل جمعیت ایران را در دوره ۱۲۹۳-۱۲۷۹؛ دو میلیون نفر برآورد 
می‌کردند." کم کم سرشماری شکل و شمایل بهتری به خود گرفت و آمار دقیق‌تری از 
فعالیت مقاغل نم رب راطق مختای کف به تست امد سالن ۱۳۲۵ جمفیت وه 
۶ میلیون نفر رسید که یعنی تقریباً ۵۰ درصد رشد داشت. نرخ کلی افزایش جمعیت 
کشور که در فاصله سال‌های ۱۳۰۵-۱۲۷۹ بر اثر قحطی و جنگ سالانه ۰/۰۸ درصد بوده 
و در فاصله سال‌های ۱۳۱۹-۱۳۰۵ به نرخ چشمگیر ۱/۵ درصد رسیده‌است.۲ 

در سال ۱۳۱۹ جمعیتِ شهری مانند تهران به ۵۴۰ هزار نفر رسیده بود و اصفهان. تبریز. 
مشهد و شیراز بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند. همچنین رشد ۲/۳ درصدی 
جمعیت در سال‌های ۱۳۱۴ تا ۱۳۱٩‏ در شهرها و رشد بخش روستایی در مدت مشابه 
به میزان ۱/۳ درصد به دلیل ایجاد کارخانه‌هاء راه‌آهن و... را شاهد بودیم. بنابر 
هی سا ۱۱ اما رای ۲ ۳ فیایون شمیت ری یی رز 
تنها یک میلیون (۶/۹ درصد) جمعیت ایلی و ۱۰/۳۵ میلیون (۷۱/۱ درصد) جمعیت 
روستایی بوده‌است.؟ اما با وجود دقیق‌تر شدن آمار مرتبط به سرشماری‌ها نمی‌توان 
اطلاعاتِ کاملی از جمعیت و شاغلین مرتبط به قاطرچی‌گری را به دست آورد. اما در 
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برخی از سرشماری‌های مزبور می‌توان زد بای قاطرجیان را یافت. به‌طور متال در 
سرشماری سال ۱۳۰۱ در شهر تهران. تعداد شاغلان ۱۰۶۹ نفر ذکر شده و در عین حال 
تعداد طویله‌هاء کاروانسراهاء گاراژها. گاریخانه‌ها و کالسکه‌خانه‌ها به ترتیب ۳۵۲,۸۰ 
۵ و ۱۰۲ واحد ذکر شده‌است. 
همچنین در بخش مرتبط به آمار مشاغل و جرف تعداد پالان‌دوزان (۰)۲۱ زه‌تابی (۰)۶ 
تعمیر اتومبیل (۰)۱۰ نقاشی اتومبیل (۱). دوچرخه‌سازی (۲۳). تعمیر رزین‌گاری و 
درشکه (۰)۱۴ آهنگری (۱۸۰). نعلچه‌گری (۲۰). نعلبندی (۴۲). گلگیرسازی (۱) گاری‌سازی 
(۵» پنجری‌گیری (۴). مکانیکی (۰)۶ براق‌بافی (۰)۱۰ یراق‌دوزی (۰)۲ طویله‌داری (۴۲۷), 
گاریخانه‌داری (۴۲). گاراژ حمل و نقل (۴۵)» نمایندگی فروش اتومبیل (۵). دفاتر گاراز 
حمل و نقل (۵۳), گاراژ(۲۱). اوراقچی (۸)» شوفر اتومبیل (۱۳۵)» ماشین خط آهن و 
دستیار (۰)۴۶ ساربان (۰0۳۷ شکاری یا اسب و الاغ کرایه بده ۰0۱۳۰ خرکچی (۴۹) و 
گاری‌چی (۱۰) ذکر شده‌است. کلیه مشاغل مزبور به بخش حمل و نقل کالا و خدمات 
در شهری مانند تهران با جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر مرتبط می‌شود. اما همان‌طور که 
مشاهده شد؛ هیچ اثری از قاطرچیان نبوده و تنها می‌توان مشاغلی که به‌طور مستقیم 
و غیر مستقیم با جایگاه اقتصادی قاطرچیان مرتبط بوده‌اند را مشاهده کرد. این گونه 
به نظر می‌رسد که شغل قاطرجی‌گری در سال ۱۳۰۱ به‌طور کلی از بین رفته و دوران 
جدیدی با آمدن اتومبیل آغاز شده و ایجاد مشغال جدیدی مانند تعمیر اتومبیل, 
صافکاری اتومبیل و... جایگزین مشاغل قدیمی‌تر. مانند قاطرجی‌گری و امتال آن 
شده‌اند. البته در دوره مزبور شاهد فعالیت صنوفی مانند نعلچی‌گرها. مُکاری‌ها و... 
هستیم؛ اما به نظر می‌رسد که تعداد آنها هم نسبت به گذشته کاهش یافته و با واردات 
کامیون‌های باری و... بازار آنها هم کنار رفته و کم‌کم تا اواخر سال ۱۳۳۰ کمترین نام 
و نشانی از آنها به گوش می‌رسد. به‌طور متال یکی از مشاغل مرتبط به چهارپایان و حمل 
و نقل درگذشته. همان‌گونه که اشاره شد؛ نعل‌بندی بود و شاغلین در این جرف نعل 


۱ شهریء تاریخ اجتماعی تهران قدیم در قرن ۱۲: زندگی» کسب و کار.ج۱. ص ۶۲- ۸۸ 


۳۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


بریاهای قاطر و... می‌کوبیدند.! اما با آمدن اتومبیل 9 کار و کاسبی آنها کساد ننند. 
همچنین با پیدایش اتومبیل و کامیون کم کم گاری‌خانه‌ها و درشکه‌خانه‌ها بصورت گاراز 
درآمد که هم در آنها تعمیرات و آهنگری‌های آنها صورت می‌گرفت و هم برای بار و 
مسافر حمل 9 نقل شده؛ بلیط و9 بارنامه صادر می‌گردید.۲ البته فرضیه مزبور دال بر عدم 
استفاده از قاطر در حمل و نقل کالا و خدمات نیست؛ چرا که به موجب استنادات و 
مدارک موجود از قاطرها در مشاغلی مانند مٌکاری‌گری استفاده می‌شد. اما باید توجه 
داشت که اثری از قاطرجی‌ها نبود. در واقع مُکاری‌گری نه تنها شامل الاغ. بلکه مشمول 
هرگونه چارپا می‌گردید. در این تفاوت که بعضی نقاط را خر مناسب و جاهائی را قاطر 
و اسب و شتر لازم می‌شد. چنان که گرمسیرها و راه‌های خاکی و (رملی) یا ماسه‌ای را 
شتر و نقاط کوهستانی ر اسب 9 قاطر و همسواری‌ها ر الاغ به کار می‌آمد.۲ در عین 
حال باید توجه داشت که در دهه ۱۳۰۰ شهرها توسعه چشمگیری یافته و خیابان‌های 
عریضی که گاه بازار را نیز قطع می‌کرد؛ احدات شد و فرصتی برای ایجاد فروشگاه‌های 
تازه و خارج از بازار به وجود آمد که در دسترس اتومبیل سواران بود." همچنین در 
دهه ۱۳۰۰ در بخش حمل و نقل نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ هزار کارگر مشغول فعالیت بودند.۸ 
بنابراین اتومبیل و توسعه شهری پیش از بیش عاملی تهدید کننده برای مشاغل قدیمی 
فرسوده و9 ناکارآمد در مقایسه با وسایل ارتباطی قدیمی بود. به بیان دیگر تا وقتی حمل 
و متاع به وسیله چارپا و گاری و مانند آن انجام می‌گرفت؛ شغل چارواداری و 
گاری‌چیگری از مشاغل رواج یافته و پررونقی بود که یک چهار پا و گاری؛ چندین و چند 
تن را از علیق و فروش و مهتر و سورچی و نعلبند و گاری‌ساز و نجار و آهنگر و ترکش‌دوز 
و جاهازساز و طویله‌دار و کودکش و غیره و غیره در برمی‌گرفت. در حالی که با فقدان 
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تقاضا برای کشیدن بار بوسیله چهاریا و گاری همه اهالی فنون آن بیکار و به تدریج 
فراموش می‌شدند و با رونق کار یک صاحب گاری چندین و چند کارگر را لازم می‌آمد. 
در صورتی که در کسادی و از میان رفتن بازار. خود آن صاحب گاری زائد می‌آمدند.! بر 
ما مسلم است که ایران به دلیل فقدان راه‌های مناسب و زیرساخت‌های مورد نیاز برای 
حمل و نقل کالا و خدمات؛ نیازمند چاریایان گوناگون بوده و اين نیازمندی منجرب به 
ایجاد مشاغل گوناگون در حوزه حمل و نقل شده بود. همان گونه که ذکر شد؛ 
قاطرچی‌ها یکی از عناصر فعال در حوزه حمل و نقل بودند؛ اما عموماً آنها را در 
سرشماری‌ها و آمارهای گوناگون نادیده می‌گرفتند. اما اين امر دلیلی بر عدم کارکرد و 
فقدان تحزک از جانب قاطرچیان نیست. از نظر اجتماعی باید گفت که قاطرچیان از طبقه 
پست و فقیر بوده و فعالیت‌های آنها عمدتاً مورد پذیرزش عموم نبوده و به این ترتیب 
یکی از اصناف طرد شده جامعه در دورهُ قاجار و پس از آن هستند. این وضعیت در 
دولت ٩۰‏ روزه سیدضیاءالدین تشدید شد؛ زیرا انتقال فواحش از محلات داخل شهر 
تهران از جمله گذر قاطرچی‌ها به شهرنو را شاهد بودیم." عموم قاطرچی‌ها که از شهرها 
و شهرستان‌های فقیر و توسعه نیافته در دوره قاجار به شهرهایی مانند تهران و تبریز 
آمده و فاقد توان مالی برای خریداری ملک و املاک مورد نیاز خود برای سکونت بودند. 
به این ترتیب می‌بینیم که در جنگ داخلی تبریز در ۱۲۸۷ ه. ش سلطنت‌طلبان از 
دوّهچی و سرخاب. یعنی فقیرترین محله‌های تبریز گردآوری شدند که مرکز انبوه 
رنگ‌رزان. بافندگان» عمله‌ها. بیکاران. حمالان و قاطرچی‌ها بود." البته قاطرجیان عمدتاً 
سلطنت‌طلب نبودند؛ بلکه به واسطه اعمال قدرت از جانب سلطنت و درباریان. ناچار 
به حمایت از سلطنت و پادشاه قاجار بودند. در تهران خندق‌های اطراف و دور آن محل 
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اجتماع و سکونت شترداران و قاطرچیانی بود که آنها را مأمنی برای نگهداری احشام 
خود ساخته و بدون مزاحمت در آن تردد و زندگی می‌کردند.! 

قاطرچیان دزدی را هم به عنوان راهی مناسب برای کسب درآمد مورد استفاده قرار 
می‌دادند. در سمت جنوبی تهران و منطقه سر قبر آقا؛ مردمی که خانه و مسکن داشتند؛ 
اگر بازگشت آنها به خانه خودشان دیر می‌شد یا به ضرورتی سحرگاه از خانه بیرون 
می‌آمدند؛ از تعرض قاطرچیان ایمن نبودند. آنها بی‌خوف و تشویق روندگان را برهنه 
کرده و عرض‌ها عرصهٌ تعرض بود." اما عمده درآمد قاطرجیان از راه حمل و نقل کالا 
در بازارها به دست می‌آمد. دلیل اين امر را باید معماري در هم پیچیده کوچه‌ها و 
بازارهای مختلف دانست که حتی تحرک مردم پیاده هم به سختی در آنها ممکن بود. 
کوچه‌ها و پستوهایی تنگ که راه را برای عبور شترهاء گاری‌های باری و غیره می‌بست. 
شهرهایی مانند تبریز هم از این قائده مستثنی نبودند و ورود به آن ابداً بدان نمی‌ماند 
که شخص به شهر بزرگی ورود کرده‌است؛ کوچه‌ها تنگ و پیچاپیچ بوده و مدتی باید 
بين دو دیوار گلی عبور کرد تا شخص به مرکز برسد." به این ترتیب بهترین موقعیت 
ممکن برای قاطرجیان فراهم آمده و هر قاطرجی با در اختیار داشتن یک قاطر به راحتی 
ه شت ما ها ان هفایق یراع نارای 
البته این شرایط چندان پایدار نبود؛ زیرا بعدها تردد قاطر در بازار ممنوع شد و با ورود 
چهار چرخه‌های دستی و همچنین انجام اصلاحات در معماری بازار و ایجاد خیابان‌های 
یهن در اطراف آن؛ فرصت ایده‌آلی برای کامیون‌ها و اتومبیل‌ها فراهم آمد و کم‌کم 
قاطرجیان از درآمد بازار محروم شدند. به این ترتیب قاطرچی‌گری تحت و شعاع فعالیت 
اتومبیل‌ها قرارگرفت و مشاغل مرتبط با آن هم تهدید شدند. به‌طور متال ترکش‌دوزان 
و زین‌سازان هردو به ساخت زین یراق و... چارپایان و تجهیزات اسب و الاغ 
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می‌پرداختند." با برای تزئین جل» روکش اسب. یابو و پالان الاغ» رانکی. سینه‌بند. دهانه 
چهارپایان سواری. زینت درون کالسکه‌ها و ... از پراق ساخته شده توسط یراق بافان 
استفاده می‌شد." به بیانی ساده‌تر؛ می‌توان گفت که ترکش‌دوزان» زین‌سازان و... جای 
خود را به لوازم یدکی‌ها و گاراژهای حمل و نقلی و مکانیک‌ها داده و حمل و نقل کالا 
واخمات ناوات( مات یهت هش میات 
اما آیا تنها منبع درآمد قاطرجیان و فعالیت اجتماعی آنها در بازار بوده‌است؟ پاسخ به 
ی ای ها ی ی اه و مروت 
اقدام به تهیه غذا و فروش آن می‌کردند؛ چنان‌که در مرغوب‌ترین محلات شهر 
طویله‌های اسب. الاغ و شتر قرار داشت که صاحبانش رستوران‌های آن زمان را پشت 
هل اه و وی لها کت و ره سسکا 
مروتشان هرچه می‌خواستند به مردم می‌خوراندند." علاوه بر اين باید گفت هیزم و 
ذغال تنها سوخت زمستان و اجاق بخت و پز مردم بود که ناگزیر از تهیه آن بودند و 
کاه. جو و یونجه هم که با کاه آن به کار بنائی و اندرون کاهگل بام‌ها يا به مصرف علوفه 
چارپاداران. گاو و گوسفندان می‌رسید. چه در هر دو سه خانه. یکی دارای الاغ یا یابوی 
سواری و بارکش بود که طویله حیوان هم در قسمتی از خانه معلوم شده بود و در 
بساخانه‌ها که گاو و گوسفند و مخصوصاً گوسفند نگهداری می‌شد که محتاج به عولفه 
برایشان بودند. چاریایانی که به جای اتومبیل امروزی آنها و گوسفند یا گوسفندانی که 
هم بازیچه و سرگرمی بچه‌هایشان و هم گوشت و قرصه زمستانشان بود و گاودارهایی 
که از شیر آنها ارتزاق و از فروش آنها امرار معاش می‌کردند." بنابراین قاطرجی‌ها که در 
پشت دیوار انبارشاهی و مقابل سبزه میدان کاه. یونجه و علیق دواب خود را تهیه 
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می‌کردند؛! به وسیله‌ای برای حمل چوب. زغال. کاه و یونجه مورد نیاز مردم نیز تبدیل 
شدند. 

اما قاطرجی‌ها و قاطرها در کاروان‌های تجاری و زیارتی هم حضور داشتند؛ ولی حضور 
آنها کمی متفاوت بود! در این خصوص داخل هر کاروان قاطر و شترهائی بودند که 
تابوت مردگان تازه و کهنةٌ همراه بوی تعفنی که از ایشان تصاعد می‌نمود را که گفتی 
کود تازه می‌بردند به قم و مشهد و عتبات حمل می‌کردند." سال پنجم سلطنت رضاشاه 
که حمل اموات به وسیله دوش غدغن گردید؛ اولین اتومبیل نعش‌کش بنام (گنبد 
برنجی) ساخت قورخانه در اختیار بلدّیه و گورستان قرار گرفت." وسیلة جدید اتومبیل 
«شورلت» 0۳6۷۲0160)) سواری مستعملی بود که اطاقکی مربع از چوب و تخته برای آن 
ساخته شده و گنبد برنجی کوچکی شبیه گنبد طلای امام و امامزاده‌ها بالای آن نصب و 
دری از عقب و یاگردی اطرافش تعبیه شده و تمام آن به رنگ سیاه ملون گشته بود که 
هنگام حمل جنازه صاحب مردگان اطراف آن یعنی از پاگرد به طرف پائین آن را سیاه 
پوشانیده مطابق موقعیت مرده بر چهار طرف اطاقک آن علم و کتل و بیدق نصب کرده 
و دو نفر قاری در زاویه دو طرف جلو آن نشسته مشغول قرائت قرآن می‌شدند و اتومبیل 
هنگام حرکت متعاقبان آهسته به راه افتاده. جمعیت دنبال آن لاله‌الاللّه می‌گفتند تا 
به گورستان می‌رسید که تا مدت‌ها این وسیله دلچسب نگریده آن را اسباب کفر و 
محرومیت میت از ثواب دوش و مردم را محروم از اجر و تواب زیر تابوت رفتن که هر 
قدمش هفتاد هزا رگناه کبیره را از آنان می‌ریزائید می‌دانستند و چه آه و اسف‌ها از اینکه 
چرا زودتر از این نمرده‌اند که نعش آنها با دوش حمل شده دچار گنبد برنجی که به جای 
صدای اللّه اکبر و ذکر خدا و رسول از آن صدای (تَرتر) موتور می‌آید. آن هم موتور 
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آتشی که جهنم را برای مرده پیشواز می‌آورد نمی‌شدند.! این شعر دربارة گنبد برنجی با 
دور پهلوی گنبد برنجی/ حرفیت می‌زنم از من نرنجی 
اللّه و خدا کریم و صلوات / دیگه(زرقدی) گنبد برنجی 
اومد که کُند(فزرت و قمصور) / دین احمدی, گنبد برنجی 
اونجور که خراب کرد و دیدی / طاق گنبدی.گنبد برنجی 
همراه شوخی‌ها و متلک‌هائی در این زمینه: ایشاللّه خودم برات گنبد برنجی خبر پُکنم. 
بسکی پیش خدا اجر و قرب داشت گنبد بارگاهش را جلوجلو داد برش ساختن» خودش 
خر نداشت سوار بشه نعشش گنبد برنجی سوار شد. از تَریر تابوتش پیداست که چی 
به این ترتیب اتومبیل حتی به حمل مردگان و جسدهای مردم هم رحم نکرده و 
قاطرچیان را یک بار دیگر مغلوب خود کرد! اما تا سال‌ها بعد از ظهور اتومبیل هنوز 
مردع بسیاری با همان وسایل قدیمی مانند اسب. الاغ. قاطر. شتر» کجاوه. پالکی. 
عماری. کالسکه. درشکه و دلیجان حرکت می‌کردند و از جهت یکی از ترس و دیگر 

سنت گرایی تمایلی به استفاده از اسباب جدید نشان نمی‌دادند.۲ 

همان‌طور که بیان شد. قاطرچیان از نظر جمعیت و جایگاه اجتماعی نقش مهمی در 
ایران دورة قاجار نداشته و با روی کار آمدن مشروطه‌خواهان و سپس رضاشاه و ولیعهد 
او محمدرضا پهلوی. دیگر اثری از آنها دیده نمی‌شود. اما ظاهراً در رابطه با قاطرجیان 
ما با دو طیف خاص و تقسیم‌بندی این صنف منفور اجتماعی به دو دستهٌ حکومتی و 
در بازار فعالیت کرده و محل اجتماع آنها در شهری مانند تهران. خندق‌های اطراف آن و 
پس از توسعه شهر» محله‌های جنوبی آن بود. اما دسته‌ای دیگر از قاطرچیان. وابسته 


. همان 
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به حکومت بوده و زیر نظر آنها فعالیت می‌کردند. این دسته حقوق کافی از دربار گرفته 
و در شرایط گوناگون از آنها حمایت کرده و تابع آنها بودند. دسته مزبور علاوه بر دربار. 
در بازار مشغول حمل و نقل کالا و... بودند و پا به پای دسته قاطرچیان معمولی به 
فعالیت اقتصادی می‌پرداختند. 

ولی وابستگی سیاسی این دسته. از آنها شورشیانی شهری برای حمایت از تخت و تاج 
به وجود آورده بود. البته همان‌گونه که پیش از این ذکر شد؛ در سلطنت‌طلب بودن 
قاطرچیانِ درباری. باید شک و تردید کرد. زیرا نیاز مالی شدید و منفور بودن از نظر 
اجتماعی؛ می‌تواند علّت خوبی برای وانمود کردن به سلطنت‌طلب بودن صنفی مانند 
قاطرچیان باشد. 

قاطرچیان هميشه در دربار پادشاهان قاجار حضوری فعال داشته و عمدتاً از آنها برای 
فان وا ادن موم فا اضرالنی شاه که افو سفن گرد وشگا: 
بود؛ همیشه قاطرچیان پا در رکاب سلطان قاجار بوده و بخشی از پشتوانه تدارکاتی او 
در سفرهای مختلف و بعضاً ببهوده و تفریحی وی بودند. به عنوان نمونه در سفر 
ناصرالدین شاه به عتبات عالیات تعداد زیادی قاطرچیء ساربان و رجالة کاروان او را 
همراهی می‌کردند.! 

دربار هم از قاطرجیان برای آزار رساندن و قدرت‌نمایی در برابر مردم استفاده می‌کرد. 
مثلاً توسط دستگاه عزیزالسلطان و عمله و تبعهٌ او که در کوچه پشت مسجد مرحوم 
سپهسالار. شب‌ها راه آمد و شد بسته می‌شد و هیچ زن و منتسبین دوایر خاصه 
صدارت و برادران و بستگان او نیز مانند مباشرین گمرک و اعضاء و اصحاب خزانه و 
اجزای قاطرخانه. شترخانه و... در شرارت و هرزگی و تعرض به حقوق و ناموس مردم 
از یکدیگر کم نمی‌آوردند." علاوه بر اين مشاهده می‌شود که کسانی مانند امین‌الضرب 
قاطرچیان خاص خود را داشته و از آنها برای حمل پول‌های سیاه خود استفاده می‌کرد.۲ 


امین وله خاظرانت ماس .شیر آعان بهان امن الد وله ای ۱۲۷ 
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اما نخستین حضور موّثر قاطرچیان در عرص سیاست و دفاع از قدرت سلاطین قاجار 
و درباریان را باید دوره مبارزات مشروطه خواهان با سلطنت طلبان دانست. در واقع 
باید گفت که سده نوزدهم سرآغاز مجدد تلاش‌های ایران پس از دوران صفویه بود؛ 
ایک وی هتسه یا وان ییاه مواض لین اه 
به فرنگ را داشتیم که به تجدّد شکل دیگری داده و بارزترین تجلّی تمثیلی اين نوع 
تجذد همراه با استبداد را در تحولات شهری مانند تهران می‌توان دید و از این رو این 
شهر را می‌توان با اصفهان در دوره صفوی یکی دانست و باید گفت که تهران هم به 
نمادی از تجدد استبدادی و تقلیدی بدل شد.! 
ریشه‌های انقلاب مشروطه به سده نوزدهم- به ویژه از هنگام نفوذ تدریجی غرب در 
کشور بازمی‌گردد. اين نفوذ در واقع پیوندهای ضعیف دربار قاجار با جامعه را به دو 
شیوه هم‌زمان از هم گسست. از یک سو مایه نگرانی مشترک بسیاری از بازاریان 
شهرنشین و نخبگان مذهبی شد که تا آن زمان پراکنده بودند و آنان را در قالب یک 
طبقه متوسط فراگیر به هم نزدیک کرد و تازه داشت از نارضایتی طبقاتی‌اش نسبت به 
دولت و قدرت‌های خارجی آگاه می‌شد. اين طبقه مرفه بر اثر پیوندهایش با بازاریان و 
روحانیون. بعدها به طبقه متوسط سنتی معروف شد. از سوی دیگر ارتباط با غرب به 
ویژه از طریق آموزش‌های مدرن, ایده‌ها. پیشه‌ها و نهایتاً طبقه متوسط جدیدی را به 
وجود آورد. اعضاء این طبقه خود را نخست منورالفکر و سپس روشنفکر خواندند." 
از نظر مشروطه خواهان متجدد اواخر قرن نوزدهم تعبیر نوسازی یا مدرنیزه کردن؛ حتی 
امروزه معنا و مغهوم چندان روشنی ندارد. این مشروطه‌خواهان نوگرا بی‌گمان خواستار 
نوسازی صنایع. ادارات. آموزش و پرورش. خدمات بهداشتی. شهرها. راه‌ها و امثال آن 
بودند." به بیان دیگر؛ تجدّد در برخوردگاه تحولاتی در عرصه شناخت‌شناسی. 
زیبایی‌شناسی, گیتی‌شناسی. اقتصاد. نظام اخلاقی. سباسی و تفکُر اجتماعی شکل گرفت 
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و تجدد نه تنها یک برهه تاریخی و نظام اجتماعی که در عين حال. جهان بینی به هم 
پیوسته‌ای است که زندگی خصوصی و عمومی انسان و جامعه سنت زده را دگرگون 
می‌کند.! اصلاح‌طلبان ایرانی در قرن ۱٩‏ بیشتر دو عامل را مایة اقتدار و آبادانی اروپا 
می‌دانستند: فناوری جدید و حاکمیت قانون که برای رسیدن به هر دو تلاش‌هایی آغاز 
شد. اما بعد حکومت مسئول و منضبط را مهم‌تر دانستند." در واقع انقلاب مشروطه 
طغیانی بود از خیل طغیلن‌های تاریخ ایران بر ضد استبدادی کهن که همه طبقات شهری 
به درجات مختلف در آن شرکت کردند و حتی یک طبقه (به صورت طبقه) در برابر آن 
نایستاد.۳ 

اما یکی از اهداف عمده انقلاب مشروطه همان گونه که ذکر شد؛ نوسازی دستگاه اداری 
به ویژه در آمور مالی و امور مربوط به نظم. قانون. عدالت و به کارگیری آموزش و پرورش 
جدید. تسهیلات جدید حمل و نقل و... بود.؟ به اين ترتیب بخش حمل و نقل به 
جنب و جوش افتاد و بخش درباری مرتبط به حمل و نقل که تمایلات سلطنت‌طلبانه‌ای 
داشت؛ در برابر مشروطه‌خواهان قد علم کرد؛ بنابراین قاطرچیان که نگران از دست رفتن 
جایگاه ناچیز خود در جامعهٌ ایران بودند و می‌دانستند که قانون و مشروطه دیگر راه 
کسب درآمد نامشروع و حمایت دربار را از آنها خواهد گرفت. دست به اقدام زدند. 
البته اقدام آنها همراه با تأیید و حمایت سلطنت‌طلبان بوده و هر دو گروه به خاطر 
تهدید منافع کوتاه و بلندمدت خود مجبور به پشتیبانی از یکدیگر بودند؛ بنابراین در 
راهپیمایی شیخ فضل‌اللّه نوری در ۱۳۸۶ و در میدان توپخانه؛ علاوه بر روحانیون و 
طلاب. به ویژه از حوزه درس شیخ فضل‌اللّه نوری. لوتی‌های تحت حمایت اوه 
وظیفه‌بگیران» پیشوران» درباریان و خدمتکاران دربارشاهی. دهقانان اراضی سلطنتی 
ورامین و فقرای شهری آزرده از رشد فزایندة قیمت مواد غذایی؛ قاطرجی‌ها نیز حضور 
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داشتند.! به بیان دیگر در میدان توپخانه سه گروه وابسته به سلطنت و دربار حضور پیدا 
کردند. نخست ساکنان چاله میدان و محله سنگلج به ریاست مقتدر نظام و صنیع 
حضرت. دوم تفنگچیان ایل نفر ورامین که تعداد آنان قریب به هزار نفر بود و به رهبری 
اقبال‌الدوله در اصطبل شاهی مستقر شده بودند و سوم قاطرچیان و عملجاتی که از روز 
قبل در مسجد شیخ عبدالحسین حاضر به یراق بودند و رهبری آنان را سید محمد یزدی 
و میرزا عبدالرحیم رمال در دست داشت." البته باید اشاره داشت که کاهش درآمد 
دربار و شاهزادگان توسط مجلس ملی که محمدعلی شاه قاجار در ابتدا به آن اعتراض 
نکرد؛ بهانه به دست وی داد و او حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دربار. از جمله 
قاطرخانه را کاهش داده و موجب دشمنی آنان با مشروطه شد." به این ترتیب 
قاطرجیان هم خواسته و ناخواسته در جریانات سیاسی وارد شده و هم صدا با شیخ 
فضل‌اللّه نوری به حمایت از سلطنت یا مشروطٌ مشروعه پرداختند. اما گذشت زمان 
ثابت کرد که نمی‌توان در برابر مشروطه‌خواهی مقاوت چندانی کرد و پس از دوران 
استبداد صفغیر و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان. دیگر خبری از قاطرچیان نبود و آن 
مقدار ناچیز قدرت و پشتوانه سیاسی و اقتصادی سلطنت و دربار را هم از دست دادند. 
در واقع حضور قاطرچیان و سایر اوباش وابسته به پول بود و مشروعه‌خواهان می‌گفتند 
که با تمام شدن پول سلطنت‌طلبان آنها هم متفرق خواهند شد." علاوه‌براین باید به 
این نکته نیز اشاره کرد که پیش از مشروطه و واردات تعداد زیادی اتومبیل به ایران و 
چند صباحی بعد از آن؛ صنف قاطرچیان فعالیت اقتصادی بسیار ضعیف. محدود و 
بی‌حاصلی انجام می‌دادند. پیشه‌وران. صنعتگران» وردست‌هاء شاگردها و دکان‌داران 
خرده‌یا و طبقه کارگر شهری در حال پیدایش پشتوانه توه انقلاب مشروطه بودند. آنان 
بست‌نشینی کرده و مغازه‌ها و دکان‌های خود را تعطیل می‌کردند. دلیل مشارکت آنها 
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هم کاملاً مشخص بود: زیرا سیل واردات کالاهای اروپایی همه آنها را از کار بی‌کار 
می‌کرد.! 

سواهم فاندههای غاد لام فتاه کاریاامیو ما مات مق ات 
برای خارجیان که در اوایل قرن نوزدهم به وسیله روسیه تزاری و حکومت‌های ارویای 
غربی به ایران تحمیل شد؛ باعث بازشدن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌ها و 
محصولات خارجی گردید و ایران تبدیل به بازر فروش کالاهای صنعتی آن کشورها شد." 
این موضوع تقریباً دیدگاه قاطرچیان و دلیل احساس خطر آنها را روشن می‌کند؛ با این 
تفاوت که هرکدام از طرفین. عامل شرایط فعلی خود را تحرک نیروی مقابل دانسته و 
به این ترتیب هر کدام از آنها جانب یکی از طرفین درگیر در جریان انقلاب مشروطه را 
گرفتند. اما فعالیت‌های اقتصادی قاطرچیان به جز حمل جسد و بار قافله‌های مسافری 
و... که به آنها اشاره شد؛ شامل جنبه‌های دیگری هم بود. در گذشته از پهن یا مدفوع 
و پشکل اسب و الاغ که از طویله‌ها و اطراف می‌آوردند؛ سوخت حمام‌ها را تأمین 
کرده. آنها را خیسانده, کاهگل کرده و در بام حمام آنها را آماده می‌کردند." از وسایل 
حمل و نقل پهن و... اسب. الاغ و قاطر بوده و بانی حمل و نقل مواد مزبور هم 
قاطرچیان بودند. بعد از رساندن مواد اولیه سوختی توسط قاطرچیان یا استاد حمامی؛ 
یک نفر کارگر تون‌تاب یا متصدی کوره و سوخت بیار, علاوه بر گرم نگاه داشتن آب 
خزینه. تهیةٌ سوخت و وظیفهُ پهن کردن پهن‌ها بر بام حمام. پازدن و انبار نمودن آنها 
را داشته و به چهاریای کودکش يا الاغ استاد حمامی رسیدگی می‌کرد." همچنین در 
گذشته مردم از دود برای ضدعفونی و بعضی امراض بیرونی خاصیت‌ها دیده بودند. 
چنانچه در جهت هر جراحتی اعم از مسری و غیر مسری و هر زخم عفونی و چرکی و 
مانند آن از دود دادن استفاده می‌کردند؛ بنابراین مردم به سراغ بهترین دودها؛ یعنی 
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دود حاصل از سرگین الاغ و قاطر رفته! و به اين ترتیب قاطرچیان با فروش پهن 
قاطرهای خود هم کسب درآمد می‌کردند. علاوه بر اين از شتر ساربان و قاطر قاطرجیان 
برای حمل بوته به عنوان سوخت (برای استفاده در نانوایی و...) استفاده می‌کردند." از 
قاطر و قاطرچیان برای ارائه خدمات پستی هم استفاده می‌شد. البته در این کار از 
قاطرچیان و عملجات وابسته به دولت استفاده شده و قاطرچیان یا چارواداران معمولی 
نمی‌توانستند بسته‌های پستی را حمل کنند. در واقع باید گفت که ارسال محموله پستی 
به وسیله گاری فقط مخصوص جاده‌هاتی بود که چهار چرخه در آنها می‌تواستند تردد 
کند و غیر آن هم اسب و الاغ‌های سابق بود که (چایار) آنها را می‌رساند. چایاری که به 
غلام پست تغییر نام داده و اسب و الاغ‌های پستی هم با حرکتشان مسافران دیگر نیز 
همراهشان شده. چه موجب امنیتشان بود؛ از آنجا که بیدق شیر و خورشید از لو قرپوز 
زین اسب و کنار پالان الاغشان اهتراز کرده. دزدان را به ملاحظه واداشته از آنکه سرقت 
مرسوله‌های پستی برایشان مقرون به صرفه نبوده. چه ممکن بود چیز قابل توجهی به 
چنگشان نیفتاده و سروکارشان با دولت باشد؛ زیرا تنها با سرقت اموال و اشیاء دولتی 
بود که مورد تعقیب واقع می‌شدند." بعد از پستچی‌ها حاملین محموله‌های پستی از 
قبیل گاری‌چی‌ها و چاروادارها بودند که مرسوله‌ها را وارسی و دستکاری نموده و به 
محتویات آنها ناخنک می‌زدند. چون هر وسیله محموله پستی که گاری پست یا اسب 
و الاغ بود روزانه از چهار و پنج تا ده و دوازده فرسخ زیادتر نمی‌توانست طی بکند؛ آن 
هم در صورتی که مرسوله با گاری پستی یا اسب حمل شود و در غیر آن به وسیلة 
کاروان یا قاطر یا الاغ و نظیرهایی در این سرعت یعنی پیاده يا همراه قدم طی بشود. 
این و دنهدن مه قرش هرت کرفت ۰ اما قاطخیان فیتما تسایر اف بخ 
فعالیت اقتصادی خود باید مالیات و عوارض‌های گوناگونی پرداخت می‌کردند. یکی از 
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۴ / مجلة جندی‌شاپور 


عوارض مزبور به دروازه‌های شهرهای گوناگون. علل خصوص شهر تهران مرتبط می‌شد. 
دروازه‌های تهران مأمورانی داشت که ایاب و ذهاب مردم را کنترل نموده و از هر بار, 
مسافر و حیوان عوارض. یعنی حق ورود و خروج دریافت کرده و مأمورانی از آنها نیز به 
بازرسی مردم و بارهایشان پرداخته و به دنبال اجناس قاچاق بودند." عوارض بگیران با 
نواقلی مأمورانی از افراد غیردولتی بودند که دروازه‌ها را از دولت اجاره کرده و در آن به 
اخاذی و باج‌گیری به نام حق راه و حق عبور از مردم مشغول بودند. اشخاص مزبور در 
قرارهاتی هم که برای عابران معلوم کرده بودند؛ از هر بار. حیوان» گاری. دوچرخه و 
اتومبیل پول دریافت می‌کردند. از ده شاهی تا سه قران و از هر گاری چهارچرخه 
مسافرکش و بارکش پنج قران و از هر اتومبیل یک تومان (ده قران) که اين قرار نیز 
مستقیم نبوده با مخارج فوق‌العاده یا زیاده‌طلبی‌ها یا درخواست دولتیان کم و زیاد 
می‌گردید." قاعدة قانونی دریافت عوارض در دروازه‌ها این گونه بود که برای هر الاغ و 
بار ده شاهی و برای هر قاطر و یابو پانزده شاهی و شتر یک قران و درشکه دو قران و 
دلیجان سه قران و اتومبیل پنج قران بود؛ اما آنگاه که در موقعیت خود حاکم بدون 
مکارن اعگه ق رک معط کند و انهامی وه یار رت اه 
که از بار عوارض جدا و از حیوان عواض علاحده دریافت می‌کردند و از هر بار و بنه 
چیزی که به دردشان خورده بتوانند پول بکنند." همچنین در آزای هر شتر سه قران. در 
ازای هر گوسفند یا بز یک قران و در ازای گاو. الاغ و اسب نیز به همین ترتیب مبلغ 
معینی توسط ایل‌نشینان در دوره قاجار به دولت و به عنوان مالیات پرداخت می‌شد.۴ 
اما سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا موجب برقراری روابط پستی منظم میان ایران و 
ارویا و ایجاد اولین خیابان (جدید) در تهران شد." بعد از او در دوره مظفری شاهد ورود 
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اولین اتومبیل و مکانیک‌ها به ایران بوده و کم کم سفارتخانه‌های گوناگون نیز از اتومبیل 
فان مات اضا هی وی اه هه اما سک سای اون ود که کار انا 
و ذهاب و حمل و نقل اشیاء از طریق چارپا به درشکه. کالسکه و گاری تبدیل شده و 
کم کم مردم به آنها رغبت نشان دادند. هر چند چاریایان هنوز در مرتبه اول بشمار آمده 
و بیشتر به آنها اعتماد می‌شد.! جنگ جهانی اول تأثیر مخربی بر اقتصاد ایران داشت و 
ارتش‌های متخاصم. دهقانان را به زور به جاده‌سازی و سایر بیگاری‌های نظامی 
وامی‌داشتند." این اقدامات برای ایجاد شرایط بهتر برای عبور و مرور قوای مکانیزه 
ارتش‌های متخاصم بود و به اين ترتیب اتومبیل به شکلی گسترده وارد ایران شد. اما 
استفاده از قاطر و سایر چارپایان عاملی برای ایجاد قحطی در سطح وسیع بوده و امکان 
انتقال ملزومات مورد نیاز مردم را از بین می‌برد. زیرا حمل و نقل با وسایل مزبور بسیار 
دشوار و زمان بر بوده و اگر دولت می‌خواست بار گندمی را به یکی از نقاط قحطی زده 
بفرسد؛ بیش از ۱ تا ۲ ماه طول کشیده و در این مدت قحطی و بیماری‌های ناشی از آن 
گسترش چشمگیری می‌یافت. این مشکل فقط به خاطر کُندی چارپایان نبود؛ زیرا به 
عنوان مثال مکنزی در توصیف راه‌های شمال ایران آنها را به گدارهای میان مزارع برنج 
تشبیه کرد؛" و یا گوبینو دربارة راه‌های ایران در نقاط جنوبی گفته‌است که در این مسیرها 
حتی دو اسب هم توان عبور از کنار یکدیگر را نداشت.؟ 
بنابراین می‌بینیم که در بند پنجم پیش‌نویس قرارداد ۱۹۱٩‏ که «پرسی کاکس» ( ۳۶۲۲ 
۶) در آوریل ۱۹۱۹ برای «کرزن» (070)) فرستاد تصدیق شده‌است که: «دولت 
انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به توسعه وسایل حمل و نقل 
که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت خواهد شد؛ حاضر 


است که برای تشویق پروژه‌های مخصوص راه‌آهن و وسایل نقلیه با دولت ایران 
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هه کرد ام این اقدابای او کار هانتان از امین شت هتفه 
بین دولتین در طرح‌هایی مهم‌تر و مفیدتر حاصل شده باشد»." به این ترتیب ساخت 
جاده و کنارگذاشتن چاریایان برای حمل و نقل و... در دستور کار قرار گرفت. البته این 
اقدامات بیشتر به سود نیروهای خارجی بود؛ اما در بلند مدت به ایران کمک کرد که 
دیگرگرفتار قحطی‌های کشنده نشده و به دلیل نقص ساختاری حمل و نقل ضربه نخورد. 
اما این اقدامات زمینه را برای حضور بیشتر قوای متخاصم و حضور چشمگیر آنها در 
طول جنگ جهانی دوم فراهم کرد و در اين باره نصرالّه انتظام در بخشی از خاطرات 
خود و دربارة تجاوز نیروهای متفق به ایران در شهریور ۱۳۲۰ اشاره دارد که زمانی که 
نخست‌وزیری با نمایندگان متفقین مشغول مذاکره دربارة آلمان‌ها و... بودند؛ قوای 
هوائی و زمینی انگلیس و شوروی از شمال. جنوب و غرب و شرق نفوذ کرده و قوای 
انگلیسی با نیروی موتوریزه فوق‌العاده زیاد از طرف قصرشیرین به سمت کرمانشاه در 
حرکت بوده‌اند." این موضوع به خوبی پویایی و آینده‌نگری روس و انگلیس را برای 
تحزک بهتر قوای مکانیزه آنها را نشان می‌دهد. در دوران رضاشاه اقدامات زیر بنایی 
دیگری نیز صورت گرفت؛ ۲۰ هزار کیلومتر راه. فرودگاه. نیروگاه برق در همه شهرهای 
بزرگ و گسترش ارتباطات از جمله فعالیت‌های زیربنایی بوده‌است. احداث هر مایل 
راه‌آهن ۲۵ هزار پوند استرلینگ هزینه برمی‌داشت؛ در حالی که احداث جاده‌های 
فاقیی هیک وه ره ان هی ای ماه مات ات۱ 
بهبود بخشیدن به نظام ارتباطی از راه جاده‌سازی. احدات جاده‌های تازه. نوسازی شهرها 
و ایجاد نظم و امنیت با کشیدن خیابان‌های پهن در محله‌های پر جمعیت شهرهای 
بزرگ بود." همچنین در سال ۱۹۳۰ رسماً وزارتخانه‌ای به نام وزارت راه تأسیس گردید 
و احداث جاده‌های شوسه در ایران آغاز شده و نواحی مختلف کشور با پایتخت ارتباط 


۱. کاتوزیان. دولت و جامعه ایران: انقراض و استقرار پهلوی. ص ۰۱۳۹ 

۲ انتظام. خاطرات نصرالله انتظام: شهریور ۱۳۲۰ از دیدگاه درباره ص ۰۲۱ 
نا 

۴ همان. ص ۳۳۳. 


جایگاه اجتماعی. سیاسی و اقتصادی قاطرچیان از دورة مشروطه تا سال ۱۳۳۲ ه. ش ۱ ۴۷ 


پیدا کرد. بخصوص بین تهران و نواحی ساحل بحر خزر که محل استقرار املاک 
مخصوص رضاشاه بود؛ جاده ویژه‌ای کشیده شد وکم‌کم حمل و نقل توسط اتومبیل 
رواج یافت؛ ولی البته هنوز هم بخش عمده مسافرت و حمل و نقل توسط. قاطر. 
الاغ اسب و شتر صورت می‌گرفت" و با این وجود براساس قرارداد ۱۹۴۲ میلادی ترتیب 
حمل و نقل وسایل جنگی متفقین به اتحاد شوروی از راه ایران داده شد." 

در تمام طول دوران جنگ‌های اول و دوم جهانی و توسعه راه‌ها و... رقیب جدید 
چارپایان یعنی اتومبیل به سرعت جای پای خود را در ایران محکم می‌کرد. در وافع 
اتومبیل بعد از جنگ اول بین‌الملل به ایران پا باز نمود که اول به دربار و منازل یکی دو 
وزیر راه یافته؛ کم کم شایع شده و در اختیار دیگر مردم قرار گرفت و در دو نوع اتومبیل 
سواری به نام‌های «فورد» (۳۵۲۵) و «شورلت» (067۲0160)) و بارکش‌هائی بسیار ابتدایی 
با لاستیک‌های تویر و چرخ‌هائی زنجیری بدون «دیفرانسیل» (۲1116760121) تا کم کم که 
از سال‌های ۱۹۲۲ میلادی به بعد. باری‌های لاستیک بادی دیفرانسیل‌دار و کامل‌تر وارد 
شد. اگر چه هنوز سواری‌های لاستیک تویر کم و بیش دیده می‌شدند و بادی بودن 
لاستیک چندان مرغوبیتی نداشته و مورد توجه قرار نگرفت؛ زیرا خارج شدن باد آنها در 
بیابان از معایب شمرده می‌شد." البته سالمندان که نمی‌توانستند دست از سنت‌های 
ديرینةٌ اسب. الاغ. درشکه. گاری و واگن بکشند؛ اگر چه پدرانشان برسر همان درشکه. 
واگن و گاری هم مخالفت‌ها کرده و آنها را فرنگی و نجس خوانده و متعصبین آنها که 
از پدیده‌ها و عرضه‌های جدید باید اعراض بکنند." 

مخالفینی که از تعصب و خست یک سر شهر را پیاده پیموده از ده‌شاهی و سوار شدن 
بر اتومبیل و اتوبوس دوری کرده و آنهائی هم که کم کم تشویق می‌شدند؛ در سوار شدن 
و اولین حرکت و سرعت گرفتن وسیله. دچار تهوع و دل بهم خوردگی گردیده یا خود 


۱. ایوانف. تاریخ ایران نوین» ص ۰۷۲۸ 

۲ همان ص ۹۶. 

۳. شهری. تاریخ اجتماعی تهران قدیم در قرن ۱۳: زندگی. کسب و کار. ج۱ ۳۷۵- ۰۳۷۷ 
۴ همان» ج۴. ص ۳۰۱. 
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را به آن حال می‌زدند.! به این ترتیب و در دوره محمدرضا پهلوی با واردات اتومبیل‌های 
بیشتر و توسعه راه‌ها و شهرهای کشور به شیوه مدرن و ارویایی؛ دیگر جایی برای 
قاطرچیان و قاطرها نبوده و آنها فراموش شدند. 


نگارنده در اين مقاله تلاش نمود که به معرفی و بررسی جایگاه اجتماعی. سیاسی و 
اقتصادی قاطرچیان بپردازد. در طی بررسی صورت گرفته مشخص شد که از نظر 
اجتماعی, قاطرچی‌ها جایگاهی پُست و منفور داشته و جزء طبقات فقیر و بزهکارهای 
جامعه ایران در دوره قاجار و پس از آن بوده‌اند. این صنف کوچک از نظر سیاسی و به 
منظور کسب درآمد بیشتر به دو دسته درباری و معمولی تقسیم شده بود. دسته درباری 
در برابر مشروطه‌طلبی ایستاد؛ اما این دسته فاقد پشتیبانی اجتماعی بوده و به همین 
خاطر پس از پیروزی نهایی مشروطه‌خواهان. طیف درباری قاطرچی‌ها فراموش شده و 
آنها بیش از پیش ضعیف شدند. صنف قاطرچیان در دوره مورد نظر. فعالیت اقتصادی 
چندانی نداشته و حتی از نظر مالی و اقتصادی هم وابسته به دربار بودند. اما با از میان 
رفتن قدرت دربار و ساختار سیاسی حامی آنها. از نظر اقتصادی هم ضعیف شده و در 
نهایت با ورود اتومبیل و گسترش استفاده از آن. قاطر و شغل قاطرچی‌گری هم فراموش 
شد. در واقع قاطرچیان در برابر مدرنیته و تجدّد و اصلاح‌طلبی مشروطه‌خواهان. هیچ 
راهی پیش یای خود نداشته و باید برتری صنعتِ برخواسته از تجدّد در برابر نیروی 
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شهرياري من. از این جهان نیست: مروری بر سرود 
برداركردگي پارتی! 


انریکو مورانو! 
ترجمهٌ حمیدرضا اردستانی رستمی" 
تاریخ دریافت: ۹۸/۱۲/۱۸ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۲/۴ 


(برگه‌های ۱۶-۱۳) 
چکیده: 


آن‌چه از پیش روی می‌گذرد» مرور و بازسازي متن‌هایی است مانوی به زبان پارتی» دربارة 
تصلیب عیسی مسیح که پیش از اين متخضصان امر بدان پرداخته‌اند. نگارنده در این‌جا 
نویس‌ها به دست دهد و توضیحاتی هم دربارة بخش‌هاي مختلف متن می‌بیاورد. 
واژگان کلیدی: مانی» مانویت. بازسازي متن مانوی» تصلیب عیسی. 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 

صمنرلمننت صهنطادط دمن مطا عصتاتهز۴۵۷) ۷۷۵۲۱۵ عنطا ام و1 مصملع‌صنک بل( .معتنصظ رمصهزم]۷( 

ص ۵۵1 ,۵/165 ۳۵۱۱۵ 0 ۲۱۱/6۳۵۸6۵ ۱۵۳۵۵۵۵ 101۳ 1۷۱6 ۵ ۲۳۵6۵۵08۵ 1 ۰ ,(۲۱/۵۵ 

۲« ۱060 روعن50۵ صجتصدع1 ۱۷۲۱0016 هچ 010 :1 )ت2ظ ,1995 تعطاصماوعو 15 6۵ 114 رعع4تطاصهن 
.(1998) 131-145 00 ,1۱69092060 ۷۷ ,عصهذ111 ۱۷۷ -عصصنگ ععامطمز 

۳۲ استاد مطالعات ایرانی در دانشگاه ساپینزای رم 0 [نقع 6۵ 0.۳01220ع 


۳ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول طمع.00ظ۳۵۵_تصم)وعتنه_ ۲۲ 


شهرياري من, از اين جهان نیست: مروری بر سرود برداركردگي پارتی | ۵۱ 
دو بخش اصلي متنی که می‌کوشم آن را بازسازی کنم. در دو دست‌نویس مجموعةٌ 
تورفان حفظ شده است. 104 ۲ و 1322 ۱1 که در میان این دو. دست‌نویس نخست 
را آندراس و هتینگ در 61-1001665/07ونوعجا مه مه ینآ 
(۲۵1) ,111 منتشر کرده‌اند.! دست‌نویس دوم ر هم مور در 17 ۷۵۲۱561:۳/60-16516] 
1 0 که 2517۵۱۱8610-9 به چاپ رسانده است" و با 18 ۷۲ نخستین قطعة 
مانوي ایرانی است که با نقل قول‌هایی از/نجیل انتشار یافته است. با این که سرصفحةٌ 
04 ۷ «"5 "0 ع5/(ع01:۳00» (سرود بردارکردگی) به تشخیص گونة ادبي این گروه 
از متن‌ها یاری می‌رساند. دربارٌ چه‌گونگي بررسي درون‌ماية [متن] 132 ۷۲ با توضیحی 
آشکار" که بخشی از انجیل زندة 00:06 178) مانی است؟ با نوشته‌هاي جدلی,؟ 
عقایدی گوناگون وجود داشته است تا سرانجام مری بویس در فهرست‌نامه‌اش" 
محتواي 2 ۷ را «سرودی مذهبی» معژفی کرد. هتّینگ که نخستین ویراستار 104 ۷۲ 
بوده است. در دست‌نويس‌هاي دیگر مجموعةٌ تورفان ( ۷1 ,734 ۷1 ,4596 31 ,390 3۲ 
بخش‌هایی از همین متن را پیداکرده است. در فرصت‌هاي گوناگون» خوانش- 
هاي پیشین خود را اصلاح کرده و گسترش داده است؛ همان‌گونه که مری بویس در 
فهرست‌نامهاش گزارش داده است. او نیز بخشی دیگر از همان متن را در [متن] ۷ 
1 بافته است. وزنر زوندرمان در چند سال بعد. در بخشی از مقاله اش" بخشی کوتاه 
از قطعهٌ 58610 ]1۷ را منتشر کرده است که در بر دارندة دو ستون است و مطابق است 
با روی و پشتِ برگ دست‌نوییس 132 ۱۷ و پشتِ برگ دست‌نویس 734 11. این واقعیّت 
که روي برگةْ دست‌نویس دوم متنی مشابه به 104 ۷۲ دارد. سبب شده است تا 
زوندرمان تصوّر کند که این قطعه‌ها با هم. قسمتی بزرگ از سرود بردارکردگی است که 


881-۰ :1934 ,عصتصمع۲۱ مه قوعتم۸ .1 

36-۰ :1904 رتم1۷۲1 .2 

۰ :1926 ,2اطع 1 0صه ]0تصصدمعل۵1 ۷۷ طا رحاصمآ .3 
38-0۰ :1918/1919 ,۸1۶2716 .4 

5. ۲6, 1925: ۰ 

6. 5076۵, 1960: 1۰ 

.394-۰ :1968 مصصعصصصهل‌صتاو .7 
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مراحل بازسازی‌پذیر آن عبارت است از: خیانتِ بهودا در [نشان دادن عیسی وا 
برانگیختن بهودیان ( 1۷۲ 200 ۷ 1951 ۷۲ ,۷ 8910 ]۷ ,۲ 734 1۷ +459 ]1 +104 ۷ 
۲ 0 بازيُرسي [عیسی] در حضور قیافا (1 5861 ۷1 ,۷ 734 ۷۲) و آزار دادن [عیسی] 
پیش هیرودیس (۷ 4هه نز ۶ 5861 ۸1 ,132 01). البثه همان‌گونه که من هم گمان 
مبلغان در آن ستوده شده است. در پشتِ برگ دست‌نویس 390 ۷ نیز دیده شود 
(هرچند منتشر نشده است). 
نیاز به ویرایش کامل. هم‌راه این واقعیّت که آن متن‌ها چندان فهم‌پذیر نیستند و نیز 
آخرین مورد که اهمتتش از دیگر موارد کم‌تر نیست. علاقةْ ديرياي من به عيساي مانوی 
9 عيساي کمبریج؛ یعنی همان شخصیّت‌هایی که زیر بال 9 پر آن‌ها. نخستین گام‌هاي 
خود را با رادتمایی دکتر ایلیا گرشویچ در پژوهش‌هاي ایرنی برداشتم.با کمک صمیمانة 
پروفسور ونر زوندرمان و مجوّز دانش گاه براندنبورگ (3:۵0062007۵15006) فرصتی 
پروفسور زوندرمان و اين موّشسه. بسیار سپاسگزارم. 
درکنار متن بازسازی‌شدة سرود. کوشیده‌ام براي شفافیّتِ بیش‌ترء خلاصهٌ داوري خود 
را از دست نویس‌ها به دست دهم که در بر دارندهٌ بخش‌هایی گوناگون از متن است. 
ترجمه‌ای کامل از همه دست‌نویس‌ها درپایان مقاله ارائه شده است. در ترجمه. وازگان 
یا عباراتی که زیر آن خظ کشیده شده است.؛ به معناي بازخواني تازه است 9 یا تفسیر 
جدید و یا دربارة 390 ۷۲ به معناي این است که در این‌جا براي نخست‌بار است که 
ویرایش صورت گرفته است. 
من بازسازی‌شده 
۵ ۵ ۷۷۵۲۹۵ 1۸/ 5۶ 1047 
۵۵۵ ۷۲۲۲۷۰ 0 2 734« 
۱ج تط تجح ۵0 /3/ و 


/٩/ ۴۲05 ۰ 4 ۵‏ و 
2 ۰ 0۵0۷۲۲ ۷۱۷۹۸۷۰ /5/ 1047۰ 
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۵0 ۱۷ ۰۰ ظ اوح وه سبط (6/ 
0 4 ۰ صرح زد ط مر 20 ۸7 
۵ 0 ۲۳۷ ۳۳/۲ /۵/ 
۰1۷۵ 022 ۳ 0 5 ۸9۱ 
۵ ۱ <صصلن حال /10/ 
6 ۰ ۱ 
۲ ۰ ۵ دول 1۳ /12/ 
۲ ۲ داز ول ۸137 
۰ 5 ) نص رد ۵0۲۰0 /14/ 
0( وووو" وه 5«عحط /15/ ...8910۷ 
و ۵ 5۵۵ ۱۳۵۷۵۹۹۵ ۸16۱ 
0 2۱۵4 ان 0 ۱17۱ 
۲ 004 02۵1 ۰ ۱18/00۷/۲ 
۵ 4 مه ح وه ۱19 
۲ ۱ 51 0۳50 20 .۰ 1951۷ 
۷۵ 105120۰۳۷۷ ۷ /21/ . , 459۷ , 

اک زن وه ۷ 22۵2۷/ ۷ 

م8 ۷۷۵ 0۲2 /23/ و 
/۹/ 24۱ 
0 075 صط ده هه( /25/ 

مره ۱۱۱۳۹۵۲۲ 
ص0۳ ۰۲ مرول ماع /26/ 
3290 

4 0۵ 0 21۱/ ۷ 
۵ 0 6۲50/۲۲ /28/ 
۷۲ ۷۸۵/۵ ۱۷/۳۷۵۵ 00 /29/ 
۲ 0۳۵0۰۷۹۷ ۸30/۳۵۷۵۵ 
۸ ۵۵۱۷ ۷ /31/ 
۵ ( ۲ عط51* ۸32 
۸ ۹ 33/7 
۵ 7 341/ 
[عصلفعتطط عمصتاً ۵۶ تعماجصبنط 2] /35/ 

‌ م۰۰۰۰ ۰۰) ط[() /36/ 134 
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‌ و۰۰۰ 2۰) ک1 50701 311 

16۲۲0 ۷۷۹۰ 20۲ ۰ ۲۵۵ ۷۷۷۵ /38/ 
7۲ 
۲ ۸59/0 
۵ او ن ۰۱6 هه ۸4۵/۲۱ 
هن ۸۵ ۳۱۷۵۱0۰ ظ "کوحط /4۲/ 
تال ۰۱۷۵ رهاط ده مظ هد 6ص ۸/42 
۱ 

۷ 0 )مه حخصطن ۰ و ۸/45۱ 


زا 0 صورنمه ۵0 ۱۲۵ ۰ ۱0 /44/ 


۵ ۹ ۷ 0 [۰۵ ۷۷5 /45/ 
0 ۰/۵/۵۵۷۵ 0 حرط 00 ۸46۲ 
(... 

[عصلوعنتجط عمصتاً ۵۶ تعحامصبنط ۵] ۸4/۱ 

/4۵/ 0۳۷۲۷۷۵ ۰۰۰۰۰۰ ‌ 
۸49۱۱۷5۹۷ ۹۰ 

۵ 0 5 ۸ ۷۸ 00۲۷۷۷۰۵ 10 /50/ 
[...] 0۲۱۹ )۰ «صع بط /51/ 

/52 0۳۳۹0 10۷ 0 ۷۷۵ ۲ 

/532/ 01102 ۷۰۱۵۷۵ ۷۲ 0 

/54/ 51۳۱ ۰۰ > ۲27۷۲ 0 

وان ۳ 09۷ /55/ 

۳1 

90 ۰ )و تمه رد ع" بط /56/ 

۰ ۱ 0 ره 57۱۲۱۳۷۹ 
و ۲ ۷۷۲۲۹۲۵ /58/ 
[عصوعل معصلا ۵۶ تعحاحصباه 2] /59/ 
2۵5۵ ۷ ۸60۸ 

۸6۱۱ ۰۳۷۵ 3/۲۵75 ٩ ۵ 


[عصلوعتطط دمصتاً ۵۶ تعحامصبنط ۵] ۸62 


26171 


611 


2-611 


132 
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۳6 وه اما اب 0 1327 
ط() وی موس از 7 
۰0( 1 1327 


۵ 1 2 ۲۷۲۲۳۲۸ 66۱/ 
4 و ۹۵4 مه ۳ 07 ت861د ,* 
0 0ظ بط 00 ۸6/01 
۵ 0۹( رک ۲ اور و۱۲ ۸69/۲۱۳۷۲ 
۵ ۵ ۵0۵۵۵1۵ 7/۷۷۵۸ 
۷ 7 0 ۰ رک ۱۲1۲ 
0 ۷۲۸۲ ۲ ۷۷ 20 72۷/ 
ان ار ۳5۵ ۵۲ 75۲۵۷۹۲۰ 
0 ۱۷2۲۵ ۷۷۲۰ ]0 ۷5 ۷۷۵۰ ]۲۷۷ /74/ 
۰۵ ۷ 75/1 
‌ و اسنت س ‏ /۱/۵ 
۵ 0 0 ۹۲۵ 7۱ 230۲ 
5 ۷ 00 ۱ 2۲۳0 ک /78/ 
ا 11۵۱8۵ ۵/۷۵۵ 7۵۱ 
۵ 4 3 ۷۵۹۵ ۸60/۷۷۵ 
۵ ۱ (...) 50 /81/ 
0۷۵ ۲۳۲ 1 ۸82/۲۳۷۲۹۲ 
اه از ۳و (۰) /83/ 
۵ ( )84 
۷ ۵ /85/ 
ترجمه متن 
/ بیدار شوید برادران! گزیدگان 
/۲/ به اين روز رستگاري جانان (آمد) 
۱۳ به مهرماه بگذشته 
چهاردهم. که از زادمرد زست 
[۵/ عیسی پور خدا. نگاه کنید 
همه باورمندان به خداء که هنگامی که 


۶ | مجله جندی‌شایور 

آمد زمان انجام. 

بور مرد (آدم) بازشناخت خشمان راء و 
به هیجان آمد خداي آن آموزةُ بزه 
(جامه) فریب پوشید هم‌گناه (شدند). 
از بالا بیاشفت 

دوازده گاه بر آفرینش 

بایین. زهر ریخت بر زادگان» و 

له پگ را تتوو دا 
بپرستندگان بزرگ‌ترین خدا. فریب 
آغازیدند. افترا زننده افتاد (شیطان بر زمین افتاد) 
به جاي او بستیزند با پسر آدم 

۷ فريب‌انديشي آنان. بزه است 

۸ گواه گرد آورند به دروغ 

شیطان بدفژه که پیوسته سراسیمه کرد 
فرشتگان راء او خود آشفت 

رمة مسیح را. ساخت 

اسخريوطي کثیف را دیوار. 

/ گرامی‌ترین باورمند از 

شاگردان. نشان داد به 

دیدبان دارندهُ قدرت و به دشمنان 
سپرد پور خدای را. دین‌گرداننده شد 
۷ از راستی به رشوه‌ای 

که بهودان دادند. خدا و 

آموزه‌هاي خود را فدا کرد. عیسی گرفته شد 
به ضرب و شتم یهودان و 


شهرياري من. از این جهان نیست: مروری بر سرود برداركردگي پارتی | ۵۷ 
۸ گروهی از شیاطین به این‌جا فرستاده شد 
آزار 
و او آمد 
[شماری از سطرها مفقود است] 
۳۹ 
شهریار 
۷ تو نابود می‌شوی. عیسی به زیبایی پاسخ کرد به 
۷ بهودان. که شما بپرسید از 
شاگردان» که چه هست آموزه‌ای که 
۸ من ایشان را آموختم. و کرده‌هایی که من 
فرمودم به همه آنان. فریب‌کاری و خشم درپوشید 
قیافاء بزرگترین کاهنان با همه 
بهودان. و با آزار و درد در پیوند با مرگ 
۷ بسیار آزار به عيساي دوست کردند. 
دوباره نرم به ریختِ هرمزدبغ (بود), که (...) 
[تعدادی از سطرها نیست] 
۷ دل‌سوز (.....) 
۷ عيساي مقس و به دور از گناه 
هنگامی که بدو خیانت شد و راه نمودندش به سوي بزرگ 
فرمان‌زوا. و پیلاظس (...) 
پرسید که آیا تو واقعاً شهریار هستی 
در کده بعقوب و به بنی 
اسراییل؟ ترجمانِ راست [عیسی] کرد 
/ پاسخ به پیلاظس. که مرا شهریاری 
دیهان شتا سفی 6 


۸ | مجلة جُندی‌شایور 

ستم بهودان به بند شد 

۷ و فرستاده شد نزد هیرودشاه 

7 [شماری از سطرها مفقود شده است] 
او خاموش ایستاد 

و هیرودشاه پوشاندند 

[شماری از سطرها مفقود شده است] 


۳/۶۳ ی ما 
۳/۶۴ 1 
|۶۵ ( ۰..۰۰۰۰..۰) جامه پوشاندند 


حلقة خار بر سرش نهادند 

و به نماز ایستند. سرش را پوشاندند. 

۷7 با نی زنند به زنخ 

7 و دهان. به چشم‌گاه او ف کنند 

/ و گویند که براي ما پیش‌گویی کُن شهریار 
۷ مسیح. سپس سه بار رومیان 

آمدند و سه بار افتادند 

نگون‌سار. چه همه زمان چهره 

و سخن خوش با معجزة بزرگ ایشان را 
۵۷ می‌گرایاند. زنده 


رستگاری نمود و برگشاد در را 

به روي شاگردانش که او را دوست می‌داشتند 
۷ بر دار کردند 

۸ و آسمان و زمین درهم آمیخت 

۸ جام (...) به یایان می‌رسد. جدا 
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استاد رم پاک از بنی 
۳ (...) اسراییل خاندان شیطان 


۸۵| آو وا کشخ: 


گزارش 

بنی :٩‏ 50" در 4574 ]۷ که زوندرمان آن را در ع0ن۱۵ ۱/۵/۳۵۵۵ 
تا ۲۵۱۵۱۵6566۱۵ ۰16216 سطر ۸ منتشر کرده. یک بار دیگر به کار 
رفته است که او اين واژه را «خشم» ترجمه کرده است.! 

بند ۱۰: در اين موضوع. هئینگ" ترجمه معناداری ارائه نداده است: « طعذه عاللننط ۶ه 
(() مه معتتطها عطمتعاع ,هب1۳ مث» (او در خطا پوشیده بود/ او سرشار از خطا بود. 
همان هنگام که به آنان می‌آموخت). آسموسن" با این همه. آن را این‌گونه ترجمه کرده 
است: «و خداوني فرمان‌هاي گناه... فریب داد (و) آن‌ها اندیشیدند که او است (؟)». 
پنی ۲۵-۲۳: هنینگ در 1۵5/۵ جاموزدهنان ده مان ما۵ 
1 نتوانسته است این جمله را به خوبی و به طرز معناداری ترجمه کند. چند سال پس 
از آن. بخشی مهم به تفسیرش افزود. در همان حال متنِ شغدی را ویرایش کرد" که در 
آن قید شده است که: «هنوزگناهکارانی دیگر هستند که آز و اهریمن را هم‌چون مرکبی 
خفظ کرد‌ند». او بخین نخست جمله را این‌گونه ترجمه کرد: داهریمن اسخریوطی را 
مرب ساخت». در سنجش با 42 ۰۷۲ سطر ۷۱: «۲ موه 4" راوس 4جو< 
«ص»: «اورشلیم را به هغراه ديوارهاي عفریتِ [خشم] ویران کرد». متأشفانه باقي 


۰ :1981 محصصعصصمل ماو :1 

۰ :1933 رعصتصمه۲۱ 4ج ق2ع۸۵0۲ .2 
۰ :1975 ,منطو .3 

1 142 :1944 ,عصتصصهع۲۱ .4 


۰ | مجلة جُندی‌شایور 


جمله تشخیص‌پذیر نیست. آسموسن" صفحهُ ۱۰۶ را ترجمه نکرده است و بویس" 
2۵ عدالدعاه (کنیف). البتّه با علامتِ پرسش. معنی کرده است. به گمان من؛ 
جمله زمانی فهم می‌شود که ما فرض کنیم دو صفتِ بازیسین که هم‌معنی نیز هستند. 
به اسخریوطی باز می‌گردد که شیطان آن را مُریدی با وفا ساخت. با توجّه به 02212 که 
دو بار در متن منتشرشدة 12-15 زز 1۷ 5860 ۷1 واقع شده است (پروفسور زوندرمان 
با مهربانی به من گوش‌زد کرد) [ترجمف] ۳ ۱۷۵ ع۰02 هه /تططایچک ۲۲ج عصصط 
(وم) وو۳۵ ۰/0۵ مود [این‌گونه خواهد بود]: «سراسر پر از خشم/ پلیدسرایی 
که/ بر فریب آراسته شده است». ترجمه «پلیدی» صرفاً بر بنیاد درون‌ماية متن انجام 
شده است. به نظر پروفسور زوندرمان. ممکن است حتی این واژه به ريشة -0ه2" 
«قطع کردن. از هم باز شدن» (بنگرید: «کارزار کردن» .۳ ,2۵0 ۸۰۰ مطحصعل ٩‏ 
۵ وابسته باشد؛ بنابراین» معناي اصلي 02112" می‌تواند «ویران کردن» نیز باشد. 
بند ۳۷: دربارة «و۵5» (دیده‌بان) بنگرید به زوندرمان ۱۵ :۸/۱/6۳56 
۲ 06۳ ۵۲۵۵۱۵36( ۱0۱ عر 1۵5۳۱۱08۵0۱۵5 ۲۰۵۲۱/۱6۱ 

بند ۲۱- ۳۵: این بخش از سرود. فقط در 390 ۷[دیده می‌شود که البته منتشر نشده 
است. این قسمت. بخش نخستِ سرود (خیانت می‌کند) تا بخش دوم (دفاع عیسی 
پیش از انانیاس [کاهن بزرگ بهودی] که در این سطرها مفقود شده است. این‌جا: ۳۵- 
۶ پیوند می‌دهد. در این باره هم‌چنین بنگرید: 

-طمعنصمیز. عل .. عمعاهنلهطانا.. عل .. صز.. ماعمامهنامعمهظ .. مطمنلامتهن" 


و 1۷۳ ۱۱5 وق ۱/۱/۵۱۱۵ ,ععناهمانا ممطمعتقطه1صهظ 
,14 


1۰ ۸٩۲0۱06568, ۰ 

2. 0۷۵ ۰ 

1۰ :1992 .10 :115 :1973 مصصقصعمل میتی .3 
۰ :1968 مصصعصصهل متا 4 


شهرياري من از این جهان نیست: مروری بر سرود برداركردگي بارتی | ۶۱ 
نی ۴۶: رجوع کنید: 14 ۶50۸6 ,"عمط صمتتملععع0ه صمتط‌نوظ عصصمک :۲ [۵ 7۷۵ ] 
۲ (0) [0۱ ۰ 1۲/ز: «و با نرمي او (یعنی خدای هرمزد) شهریاری را نجات 
داد». 
نی :۴٩‏ رجوع کنید: ۲۷/۶۵6 عیاع۱ 5۱۵۵1 عل هل ع«اموزقیا۱/۵ 
1 ,6۵۷۵/۵6 ۲ ,۲:86 این بهودیان « [حعاعنطء‌ت] دعاام) صطامک صمل صعنتونه 


ص صطا. ممالام و۲ ما موه ۷ بفصله .ما ااممهلومماعجوتن . م1 


علقط حقاعع منک مصنی! ی آطوسهه ,المع 080160/]» (پسر خدا/عیسی را گرفتند. 
[فرستادند]. او ر در بی قانونی فو نک انجمن. محکوم کردند او ر در کال ؟ اگرچه 
او گناهی نکرده بود/ اگرچه او بی‌گناه بود). 

بند ۵۰: خوانش درست در این‌جا 007۷/4 است که در 2 111 5861 ۷ ۷15[ پیدا است. 
در ۵۳۱۱۵ ۵۱0 عنجره ۷/۱۵1۵ جععهجع 0۴/۵ ۲۷۵۳-5۲ ۸ یک بار با علامت 


سِ 


پرسش آمده است. پروفسور زوندرمان (در ارتباط شخصی) آن را مشتق از -۵0< 
1۳50720 به معناي «دویدن» از 072۷ دانسته است؛ بنابراین» عبارتِ ۷4 2077۷۲ 
۲ می‌تواند دوپهلو باشد: «مجبور شد بدود و راه نموده شود» < «روي زمین کشیده 
شد». از این رو که واه 029/7" «بی‌گناه» را دوباره در سطر پیش بازسازی کردم و از 
آن‌جایی که مضمون اصلي این سرود. خیانت به مسیح است. ترجیح داده‌ام وازة 
4 را از 0:2۷ به معناي «خیانت کردن» اتخاذ کنم.۲ اگرچه --مستثنی است. 
گاهی در برخی متن‌هاي پارتی دیده می‌شود.* رجوع کنید: (0ع/ز۷ «که نابود شود» از 
سوي دیگر ۷/2 «تا نابودش کنند»). 

بنٍ ۵۸: 1570 به طور کامل بازسازی شده است و می‌تواند با حضور دونقطه که به 


۰ ۷۵۲8۵ ,445 :1952 ,076۵ظ .1 

1-۰ وعصناً ,13 :1940 ,عتلاقظ 0صه واعاما۳0 .2 

3. 50۷6 ۰ 

۰ :1981 ,صصعصصمل ماو :119-22 :1966 رماته/7۷ 502 :ععو .4 
۰ :1939 مصتقلنطن0) :ممو .5 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 

بند ۷۷: اگرچه ارائة ترجمه‌ای در پیوند با قطعه‌ای که فقط در 390 1 وجود دارد» کاری 
دشوار است. ممکن است هنوز هم ارزش آن را داشته باشد که محتواي آن را بررسی 
کرد. با این‌که فقط یک واژه («او نشان داد» 0۳74) در سطر نخستِ ٩‏ ۷ (سطر ۷۷ 
سرود) به آشکار خوانا است. اما سه سطر سپسین. این اجازه را به ما می‌دهد تا مغز 
سخن جمله را بیابیم: او (مسیح) مریدانش را نشان داد (۲0ع 5 واژه‌ای است 
فارسی؛ اما در پارتی نیز یافت می‌شود) که مانند او (9" 25 3 0۵0) در 2 ۳5 ... 00 
به معني «به رفتار. هماننی».۲ به صلیب کشیده شدند (...) و آسمان و زمین به هم 
آمیخت (0۷۷۸۵۲۸۵) (تا) این جام (مرگ؟ زهر؟ بنگرید بالاه ۱۴) به بایان رسید. این 
موقعیّتِ شفاف. دو متنِ معروف را به یاد می‌آورد که از آگوستین به جا مانده است." 
این جمله (۷ 390 ]۷ 0۶ 5-9 .81-85.11) کاملاً ناقص است و به طور کامل نمی‌توان آن 
را فهمید؛ اما مضمون آن آشکار است: عیسی مسیح پشتِ یکی از مُریدانش رفت (براي 
این حالتِ چهره رجوع کنید: (8600807) ,10۷/6 186 :۲52 ام متوط معتعل نع ۱۷۲0 , 
1 50۸ ,"عمصوط صمععحطم‌نمه۷( عطا ۵۶ عمتاهعع)* که از نزاد اسراییل. جدا شده 
بود. تبار شیطان (0 ۶ صطه) ٩.‏ 


منابع و ماخذ: 
۰ ,۷۵۹ 2 ,70۳1161661110965 60۳10۳65 1,65 ,1918/19 ۰ ,۸1۲۵۲10 


۵ ۱۷۲۶۲۸۵۱۲۲۵۱۱۶۹۵ (.606) ,1933 .عصتصصع۲۱ ۰ظ ۷۷۰ 200 ,) ۲۰ رقوع۲هخظر 
م۳2 ۵۱۵0۱۵0 رعصلصجع]۳] 27 ۱0 ٩۳۵۷۷,‏ ]۲1-1 110۳1۵5/۵0 ۱۲۱۱633561) ۱95 
,275-۰ 00 ,1 


۸ ۱۱6۷ ,تححطآه(1 ,۲16۳۵/۵۳۵ ۱۵۱۲۵۵۵۵۱۱۵ ,1975 .1.۲ ,صهووبامووخر 


۲٩0۱۷۵۵, ۲۷۲۰ 1960, ۸ 6۵۵02۵ 0۱۵ ۳۵۲۱۵۵ ۱۱۱۵۱۵۱۵۵6۲۵65 3 1۷۲۵۱۱۱۵۱6۱۱ 8 
111 11:۵ )۲۵۳۱۵۲۱ 11۳/61۱ 60/16611011, ۰ 


1۰ :1981 م,صصعصصیمل متا :ععو ,1 

2. 1010: ۰ 

۰ 32 ۳۵۹۰ 0۵۳۵/۲۵ (18-23 :601 ,37 باه ,عطع۷1) 12 ,140 وعموصاموظ و نامع .3 
:1933 ,1,6۵0 0صه 06تحصطمع210 ۷۷ :187 :1943 بتطن) لتا5] .4 

.4 :8بصطان ل :6۵ .5 


شهرياري من. از این جهان نیست: مروری بر سرود برداركردگي پارتی | ۶۳ 


,۳/0110 601۱0 ۳۵۳5۵ ۱/۱6 ۷۲۵۱۱۲۵۱۵۵۵ ]0 ۲۷۵۲۵-25۶ ۸ ,1977 ۷۲۰ ,۳۲076۵ 
۰ 40هه 16۳06۲20 ر92 12162 ماع 


-435 وج بتن/14 80۵04۸ , عصصوط حمته0عععهاه صهتطنه۲ مصصمو. ,1952 ۷۲۰ ,۳076 
.50 


۳۱10], ۲۰ 0۰ 1925, 116 1۵/9107 0 ۷۱6 ۱۷۵۱۱۶۵663, 
۲۱۵6۱۵1۳2, ۷۷۰ ۲۰ ۱977, 96/66160۳۵۵ 1-1, ۸۵)۵ ۵62 14-15, 1606۳۵۵-11۵۰ 


,۳]6001۳8] .133-44 و0 رصشلل , نع۱۲2 عظ) 0۶ ۷۵۲0۵۲ م1" ,1944 .ظ ۷۷۰ ,عمتصمم]۲ 
139-۰ 00 ,]1 ۳۲۵۵۵۲ 9۵/6616 


۰ ,207۳1116 0118146 ۱۵ 5۱/۳ 5561 ,1939 ۵۸۰ بصتعاتطان 


و0۲38 1 45 5۹/۳۵۲۱۵06۳ 37 ۳۵۱۵6۱۳3۵۱۱656 ,1904 .1 ۷۷۰ ۳۰ ,1۷۲1:1167 
۰ ,۸۳۴۸۵۱۲۷۷ 1۲ ,600-110۳۱۵54070 0۵ 


0 6۳۴ ۱۱5611۳۱۴۸۵۷ ۱۷۵۱۱۲۵۱۵36۱۵ ,1940 ,ع۳011ظ .۵ ,۲ .1 ,کلدا۲۵0[0 
باتحمااناه ,مالقا .۲ همه و و0 ۱۷۲۹۵۵۷ 


۳ عصنهتع‌نلنههانا ععل ما مماممنامعمه۳ظ مطمنلامنیط" ,1968 ۲۷۷۰ ,ممممممنه 
۴ تاد دع 1/۵/۵۵۵0 ,عتاه‌هانا.. صعطمعتقطهتصهص-طمونص112 
386-۰ 00 بتتا/14 ما00 ه0۳ 


,17 ع)6)صه تا ماه[ ,۵/۵/۷04۵ ۷۵۲ ۹۵۳۲۵۱ ۵۳( :1992 ۷۷۰ ,صصحصهل‌صنا 
۱ 


(60۳ 7 6/5 110/6۷ ۷/۵۱/۵۱۵۵ ۳۵2۵ ,1996 (:60) ۷۷۰ مرطصح‌طهلصنا 
,۱۳۵۵۱6۵211110 ناجمتام تفص عتامزمن بومتاتلع م6 ,(1904-1934) عوز0؟6۵ ۱09۵ 
۰ 3 ۹۵۲165 فاصم عاونا 


۵ 05۲۱0801۹6 00۳۹66 1۳ :۷۱/۱۵/۵۵۳۲ ,1973 ۷۷۰ مطصهصملصناو 
4(۰ ,)وت ۲ تمصنات۱) مصتاهظ ۱۷۵۱۱618 16۳ ۳۲۵۲۵0۵۵۵ 


11 7 ۰( +1991 ۷۷ بطصهط6 لصا 5 
11(۰ ,ع0)2)6 1 عصتانهط) رهظ ماه 16۲۲۵۱۵۱۵۵0 


مطا 0۶ 56000 (866080) و1۵۷۷ عط 1 مصقو1 باه اف مقتطم نظ م۷۲ ",1943 .نت 1ا9 1 
174-۰ 00 ,11 8045 ,عصصوط محمهطه‌نمه]۱۷ 


۱۷۱2۵06006 حصا تاوعل عمملاماه مذزنا 1926 .1۵۵۲2 ,۷۷ 20 ظ ات2۱05 ۱۷۷ 
۰ ۱0 ,۲۲ ۸۳۸ 


فتیجه علقمصوعهنا مطعلقطم‌نصه]۷ . ",1933 . .هم ,۷۷ هه ظ بالتصطم2۱05 ۷۷ 
۰ ۱0 ,94۲۲ ,660۳ 1 معجام دنه 0یا مهم وتفته‌صتوه 


فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم. شمارة ۰۱٩‏ پاییز ۱۳۹۸ 


روح زنان در زندگی پس از مرگ بنا بر دین زرتشتی! 


آنتونیو پانائینو؟ 
ترجمه عادل اله‌یاری؟ 
تاریخ دریافت: ٩۸/۱۱/۲۵‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۹/۱/۱۹ 


دیدگاه /وستا دربارُ زندگی پس از مرگ در سال‌های پاياني سده گذشته (میلادی) توجه 
بسیاری را به خود جلب کرده است. به‌ویژه جا نکلنز" در زمینه شماری از جنبه‌هایی که 
می‌توانند دست کم به گونه‌ای استعاری در چهارچوب جاذبه‌های جنسیتی» شهوانی و 


ازدواج مقدس «16002۳00»* شمرده شود سهم بسزایی دارد. 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
۵۲ ۹۶۱/۶ طا ",عگناهانه صهتتاعده720 معط طصا ممصمب گ۵ علتامق عط1؟ ,متصمامم ,وصتعصع۳ 

,293-06۰ .۵۵ ,2017 مصع[۱۷ ,عصه‌طاترعن ..ظ روهتزط مه ,مصتقصعط مخت ماه ه و 1۱۵۲۵۵۸۵ 
اين مقاله نسخه انگليسي به روز شده‌ای است از مقالة پیشین من با عنوان 0612101۵ -اآمز -0" 
۳" که پیشتر به زبان ایتالیایی در 80701 منتشر شده بود: 

831-۰ .00 ,1997 0112ص2وععاظ بآ[ ,۷۵۱ :,۵56۵) عاآع2 ۵۲1۵ 1 0۱۵۲۵ 1 5073117 

بخشی از مقالهٌ کنونی در ششم ژوئن سال ۱۹۹۷ در موسسهُ دانشگاه برلین اراته شد و مورد بحت قرار گرفت. 
مایلم به ویژه از دوستان و همکارانم پروفسور ماریا ماتسوخء پروفسور ورنر زوندرمان. دکتر دیئتر وپر و پروفسور 
آلبرتو کانترا برای لطف و نظرات مفیدشان و آقای فرخ وجیفدر برای راهنمایی‌هایشان دربارهٌ ترجمه انگلیسی 
متن سپاس گزاری کنم. 
۲ استاد مطالعات ایرانی دانشگاه بولونیا ۵100.16 مصنعصدم.0[0ا2 
۳ کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز مرمء. انحصع ۵ بهبوداد1ع20 


.۰ 151628 .4 
مصحه معط م4 معصمتع۲۵1 امزتاک رصح انامط1 ۱۳ وقصعو ۲۵20 ج صا 125۵0 وتفط 1" روصصنجعمعنط؟ رم فط 1" .5 
۰ ۲۵12]60 مطا مه عصمتادتاعصا متاتصه 


روح زنان در زندگی پس از مرگ بنا بر دین زرتشتی | ۶۵ 
بر يایة توصیفی که در فرگرد دوم هادخت نسک (29۶ :۳100) آمده است هنگامی 
که فردی می‌میرد روان از تنش جدا می‌شود و به مدت سه شب بر سر بالین او می‌ماند. 
در پایان سومین شب روان مرد آشوّن بوي بسیار دلنشینی را که بادی از سوی نیمروز 
(جنوب) آورده است حس می‌کند" و آنگاه می‌تواند دئنای خود (جلوة روان خویش) را 
همچون دوشیزه‌ای ۱۵ساله و بسیار زیبا ببیند." در اين هنگام روا مرد شون از دئنا 
می‌پرسد که ای دختر تو کیستی ؟ چرا که او در زندگی‌اش هرگز دختری بدین زیبایی 
ندیده است. سپس دئنا بیان می‌کند که او باز نمود کُنش نیک اوست که در زندگی انجام 
داده است. یعنی پندار نیک. گفتار نیک» کردار نیک و همه کارهای نیکی را که شخص 
درگذشته (در زندگانی) انجام داده است در این دختر زیبا متجلی شده است.؟ 
کلنز به درستی اشاره می‌کنده زمانی که دئنا بدیدار می‌شود نخست کئینین ۴:7 با 


«دوشیزة جوان شوی نا کرده. با کره» خوانده می‌شود اما هنگامی که او پاسخ روان ر 


ص )۵ حمهاعع۸۷ :267-316 :1872 ۷۷۵۹۲ - عنا۳۱ طا حمتاهاعصهه طذ هم 127ظ2ظ فصح صماعع۸۲ .1 
,2621 اوه ]وج ۷) 296-298 ,(1-17 ,]22 )صعصرعج(۳طوج ۷) 294-295 :1852-54 ۵270ع۵۹)۵ ۱۷۷ 
عط ما (1995) وروعط) ملد ه 060162060 عقط مهعزظ 0۲62صه ,19-36 ,اصمطصرع۳:2- اوح ۲) 298-299 ب(1-18 
عطامعم۱) 0مطوتاهانای مها فقط طمتط ۱ ۷۵۹/۵ ۳۵۵۵ 6 ۵۶ اوعد 566080 عصا 0۶ ۱۵ حقادع۷ظ 
0۰ ۲۵۱۱۵ ,(18]۸0) وعتنهه آماوهز:0 مصصمع فط م۶ (رممتعیع۷ زقاطعظ فطع 

۲ در این باره بنگرید به: 
.4 000 :1994 عصعللم1 
۰ 1201627017 .3 
4 078011 :1992 مصحصمصی ,1983 معتعصهمل1 ۷۷ :59-77 :1981 :117-131 :1961 00106 .4 
61-۰ :1995 وعزظ ولج ععو :38-144 :1995 وصهلام .5 
و05 "۹۷1۲۵ ماهتا 06 ۷۷۵۱۱۱۵ ]1 ز" صمطم۱۵0 (کمام‌اهتتمطنهبص)* :439-440 :1904 مقصمامطتعظ .6 
0 00 15 ۴۱۵۵۸ | ۴/۵۵ 00-1۲ظ۳۲۵)۵-1 >) -۱۵۵۱۲۷۸ حصماو فط و" (اعنع) وم رام‌وزهع0۲ 2۵۶۵ 
۷۵/۵۵۲ معل2 ,6۶ :381-382 :1976 صصقصم۳) "عصه‌کمد رعصبطهافاصط رمطه‌ون ۳۳ ۴/۵7۸۲ 1.۳۰ 16 
1۵ ۰ مار یمک عررصی-۳۵ اقا راتقمصا رف ۱0۵06۵ ۵6-0۲۰ :۷۵۵ :297 :4 بآ :1988 
,کطعنط مها هوانگ ماقهمباه نصا [.] 55 ,17 ۲۶ ععلنا عماجم صا مننععه وتاصمناوعع] 
0 16011111 710 94 ,17 ۲۶۰ فعل1 ۵۲ , (قصنع :۷1 عمط 1.6) فص بوماً 0عطمنا) هو امظ 27ظ م7 
(0 0عطمجاما معط عمط عقط مط۳ رصم‌تعصه ه (عصمتاعطاناً مععطا که عتقطه ‏ عتعط) امد ام ورتننکه« 
طگ هک ۵۵۵ ۵۱۱۱۱۵ جملووعتج ره عط ,(93 :2000 :61-62 :1995) وعامط 2150 و۳1۲2 فظ۸ ۰ 82۵8 
7 ,13 ۲۶ ط1 4ص [عَاتطقص۸ 0۴ 5210] 126 ,78 ب64 و5 ۲۶ ظطا فتنامعن *0نقصط لبتاننههه ۵۶ وه فطل 
فص ,هه ماذیای عذ ۵ع۷۵ ونطا ۵۶ ب«مصمیاوع؟ عطا عقطا) وماته بتاطعتد ومیزظ :[نطود ۷ تک۸ ۶ 0نمه] 
۰ 11) 096 270 ما ۵۳06۲ صا هاتطقصض معامصا م۳ 4صومافباط غبامصاه مممم/ عصیام< مطا ومتقصع لوع0 
۳۵//(۰ ۱۱۱۱۵ 1020۵16۵ ۵1316016 :87 


۶ | مجلة جُندی‌شاپور 


می‌دهد. گرائیتی ۱۵۵1 یا «زن بارور» نامیده می‌شود. که می‌تواند لزوما شوی ناکرده 
و با کره نباشد. در حقیقیت ريش کرائیتی ۰721 در پاره‌ای از متن‌ها به معنای زنی است 
که بی‌تردید باردار است" و يا برای زمانی دراز چشم داشتِ فرزندی بوده است." افزون 
بر این کلنز بر مدرکی دیگر تاکید دارد که بیان می‌کند دئنا در پاسخ پرسش کننده که 
روان باشد وی را یَوّن ۵-7( یا 277 *«مرد جوان» می‌خواند. 

بنابراین چارچوب. می‌توانیم چنین برداشت کنیم که روان اشاره به یک دور آرماني 
جوانی دارد. او جوانی است مجرد که سرانجام با زوج «مونتِ خودش» که در آغاز 
همچون دوشیزه‌ای باکره 177 پدیدار شد ولی سپس بی‌درنگ ۰7 (زن شوی 
کرده) خوانده شد دیدار می‌کند. کلنز به درستی بر جنبةٌ «برخورد آنان با ماهیت پیوند 
زناشویی» تا کید می‌کند و یادآور می‌شود که اين عبارت در فرگرد سوم بند سوم هادخت 
سک؟* دوبار آورده می‌شود. که بر اساس آن به یک مرد جوان مجرد که حاصل ازدواجی 


درون خانوادگی" است اشاره می‌شود.۲ کلنز پس از بررسی‌های مقدماتی چنین برداشت 


0 3 ۷۷۱۵۵۸۵۵۵۵4 من ععمهوعه ۱۵ طا 607017 کقطا قعاتهطصم با بط ,581 :1904 معصمامطاتعظ .1 
24 و510 :1997 ]۳1۳2۲ 0 ممو چ ۳۲۵ معصی ۵۶ افطل باه و صمطام ۳۷ ۵۴ معصمو عطا مظ فقط ر5 ]کم 
.37 


5 6001 600 م۱۵۱0 120۵۱۵۵ ۵۵/۲۱۵ ۷۵۵۲۵۰۰۰ ۱۵۱۱۵ 00۲ 671 ,5 ۲ .2 
8۵ 2 10۲ ...(2انطقصه .ع) ۷۵۱ عمامرصا ۳111 (ع۷۵۵) عصملتفحط ملهطله؟ .۱2 عونتهتهز 
۲ ۷0۷ 1۳010۲6 (۱۷۱1 0۲ وصتع‌متنها ره کصتمم مص مرم مج مطا) صممم/ (عصتمی) مطا یتعل1مطمعتامظ 
:7 ۱۷۲21200۳2 :39 :1927 1محصصوما :176 :1910 ۷۷۵18۴ :95 :1899 عصلاهن0 0۶ ۰ اند 00مع 2 
کهنم‌تانهم صز فصج مطاممتای مطا ۵۶ فلع لمح سعط 2 وعومممترم م7 509-511 :1997 ۳۱۲۵۲۲ معو :126 
۰ 86۲ 0812 ۹۵۲0۵۲12 ۷۵۵۲۵۰۸۸۵۲۱۵+ عصنل ۲۵2 مطا قاومعع تاو 
کج 6۱۵ واه منکما متاق ها ق ماه نله ع(ح هل #بز 56 20 70 27 7011 24 ,3 ۷۸۰ :01 .3 
۵0 ۷۵۲۱29 0 کزطاه ۵۵1 موه 102۲ رز ۱۵۵۵06 601 1۵0 5010۱6 .۵۱0 
«به راستی ناشا دکام است زمین یکه دیر زمان یکشت نشود و بذری د رآن نیفشانند. و د رآرزوی برزیگری است؛ 

همچون دوشیزه‌ای خوش اندا مکه دیر هنگامی بی فرزند مانده شد و شوهری خوب آرز وکند». 
64-5۰ :1995 هر :382-383 :1976 صصعمه]۲۱۵ :8 :1305 :1904 مقعرمامطن2ظ .4 
۰ 5۵10 15 ۱۵۳۱۵۱۸۵۲۱۰ ۷/۲۲16 ,۵7۲8 021160 و1 6 10 ,9 ,4 ۸۲۲7۸ 12 .5 
۰ :1995 عصع[[م۵ .۶ :9 :1889 تعصللع0 .6 

*. منظور نویسنده از ازدواج درون خانوادگی «خویدوده» یا همان ازدواج با محارم است. م. 

ددع -مناطاط ادصمنت200 ط۳/16 1994 ,)0تصط‌عصم ما :173-177 :1978 متصصماانیان معط نان[ .7 


روح زنان در زندگی پس از مرگ بنا بر دين زرتشتی | ۶۷ 
کرد که «پیوند روان مرد جوان و دئنا دختر جوان به ازدواج درون خانوادگی انجامید که 
پایه‌ای بسیار مهم را بنا کرد». من فکر می‌کنم که او درست می‌گوید اما هدف من این 
است که به تفصیل وارد این جنبه شوم چرا که پیشتر در کارهای دیگرم بدان پرداخته 
بودم.۲ آنچه که در کانون توجهات من قرار دارد وجود مستئلة دیگری است و آن دقیقا 
مربوط است به داوری دربارة زنان در زندگی پس از مرگ که کلنز در همان چارچوب بدان 
پرداخته است." اما به گونه‌ای خلاصه‌وار و بدون ارائه راه حل نهایی. فرانتز گرنت ( ,۲۲ 
01 اخیرااً و بدون آگاهی از کارهای پیشین من به گونه‌ای خلاصه به همان مسئله 
پرداخته است؟ 9 راه حل نهایی ر همچنان باز گذاشته است. هرچند او با پروای بسیار 
بیان می‌کند که دئنا می‌تواند به زن نیز نسبت داده شود و همان‌گونه که من نیز پیشتر 
فرش کر ونم اوق هیوی ام مشک ال که عون مرت رارف 
خاموشند. یعنی «رابطٌ جنسی» را مشاهده کرده است. اما او فرض می‌کند که یک شرم 
و حياي روحانی بکار رفته است تا ظرفیت‌های وارونه (جنبة منفی) بودن ازدواج مقدس 
را که در آن جوانی زیبا در آرزوی یک روح مونث (یعنی زن مرده) بوده است را از میان 
برده باشد. به نظر من این برداشت و پاسخ دارای بینش خوبی است ولی همانگونه که 
نشان خواهم داد از رسیدن به هدف دور می‌ماند. 
در واقع موضوع بسیار پیچیده است. در نخستین نگاه برداشت زبان اوستایی بسیار 
در سفر آسمانی (معراج) توصیف شده است. (بدون توجه به آشوّن* يا درقنت۲ بودنش). 
در صورتی که ما به طور آشکار هیچ آگاهی دقیقی دربارة رویدادهای مربوط به سرنوشت 


۰ ,1995 ومعملامک ,1 
۲ نگاه شود به: 
۰ 38) مر مصتقصعظ 4ص2 ,2013 مصتقصو۴ 
۰ .1 ,40 ,1995 ,وصعاامک .3 
۰ :2003 .4 
۰ 5 
۷. آن کس که از اشا روی بگرداند. پیرو راه دروغ. 


۸ | مجلهة جندی‌شاپور 

زن مرده را نمی‌بینیم» ولی حضور زنان در بهشتِ مزدایرستان در همه متون اوستایی؛ 
پهلوی و فارسي نو زرتشتی آورده شده است و ما هیچ دلیلی نداریم تا نتیجه گیری کنیم 
این بخشش در زندگي پس از مرگ به آنان داده نشده است. در فصل دوم هادخت 
نسک و فصل سیزده ارداویراف‌نامه و چندین نوشته از روایات فارسی دربارةٌ بهشت 
مواردی در ذکر این موضوع آمده است۱ اين شواهد به ما اجازه می‌دهد که به مسئلةٌ 
دیگری در این رابطه توجه کنیم: در هادخت نسک. فرگرد دوم بند ۱۸ به گونه‌ای آشکار 
به یک زن پرهیزکار مُرده اشاره می‌رود. او ناثیریکا )۲ یعنی همسر با زن خوانده 
می‌شود (از نظر لفت شناسی 17 یک ريشهٌ مشتق شدهٌ مونث است که به همراه 
در سیلاب نخست به معنای «متعلق به مرد بودن [727] » می‌باشد). شرایط 
اجتماعی جنس مونت در این باره در نقل قول‌هایی که زارداویراف‌نامه می‌باشد در متن 
بالا آورده شده است. در این منبع ویرا نیکوکار آشکارا بیان ف کته «سپس من روان 
همسران (زن‌های) پندارهای نیک» گفتارهای نیک و کردارهای نیک ر دیدم [..]( نا 
۰..[۰] )هط وه آ تمصط رهظ 1 حمعآبقه م2752 مقس 010)"واضح است که 
ريش وازة ناثیریکا که در هادخت نسک آورده شده هم‌خوانی دارد با ناریگان (/782/) 
در متن پهلوی که ترجمهٌ پهلوي بند هجدهم فرگرد دوم هادخت نسک نیز آن را تایید 
می‌کند و در آن از نظر ادبی نائیریکا به ۸077۵ ترجمه شده است.۴ دربارة نقش دیگر زنان 
پرهیزکار می‌توان به همان نتایجی رسید که دقیقا هم راستا است با نکاتی که در هادخت 


نسک آورده شده است. سپس به نظر می‌رسد سرنوشت زن چنین است که در بهشت 


۱. مطابق این سنت مرد یا زن. پسر یا دختر بدون هیچ تبعیضی به بهشت می‌روند. 
۰ :1932 همان 0 
:4 موصمامط تج 1۲8 رصعطه0 ۳۴۷ (-7۱۵۳۲ ۸۳۲-6۷۵۵۰ :0۶ .1065-1066 :1904 عقحصطمامطتعظ .2 
۲ (1066 :1904 معحصمامطنجظ) "0صم)عمطا رهق(مطا؟) هل فصهاگ؟ بط »7۱21۳100 0و2 مع5 1065 
(51 :1963 واونصهتصوظ) "عفیام6۵ 1 06 مومع 
-106 :1986 صقصطع ۷ :165-166 :62-63 :1984 :233 :1968 ا00ع01 :35-36 :1872 ۷۷۵۹۲ - ۲12۵ .3 
198-۰ :109 
82-۰ :1995 عهتز :293 :1872 ۷۷۵۹۲ - ۲۱2۵ .01 .4 


روح زنان در زندگی پس از مرگ بنا بر دین زرتشتی | ۶۹ 
بماند ولی نه هم‌چون شخصی مستقل (در صورتی که مرد در اینجا دوباره ۱:۵7 < 
جوان دانسته شده است) بلکه کسی به عنوان شوهر او وجود دارد. 
ما بر اساس سنتِ آیین زرتشتی می‌دانیم که بخش جاودانهُ هر انسان (روان) دست‌کم 
به پنج عنصر تقسیم می‌شود.! در صورتی که فقط دو عنصر نخستین با وجود مادی 
ارتباط دارند و سه عنصر دیگر فنا نایذیر (غیرمادی) هستند. آنها عبارتند از : ۱- توق 
(/۵۵۵۵) به پهلوی بوی ((۶0) که نیروی درک و فهم است. ۲- آوشتان. (۸5/00" به 
پهلوی آوشتان (/۲۷۸ که نیروی جنبش و حرکت غریزی است (جان). ۳- اورون. 
5۳۲۸۵۸ به پهلوی رووان (۵۸7:) ۰ که همان روح یا روان است. ۴- دئناء (278)* 
به پهلوی دین (27) . که همان وازهُ شناخته شدة دین است. ۵- فروّشی. 0/08[ 
۲ به پهلوی فروّهر (:/0۷0) که روح برتر يا ذرٌ مینوی است ( همواره زنده. حافظ و 
نگهبان). 
هیچ منبع زرتشتی چنین حکمی نمی‌کند که ما بر اساس آن نسبت به زیر تقسیمات 
اصلی مبنی بر متناسب بودن آنها با زنان شک کنیم. مثلا در پشت ۱۳ (فروردین یشت) 
می‌بینیم که فروشی هم به مردان و هم به زنان تعلق دارد." ما می‌توانیم سخنان زرتشت 
را که در یسنای هپتنگهایی هات ۳۷ بند سوم آمده است باز گو کنیم :ما او (اهور 


عحملام1 :78-119 :1971 ۲21167 :36-39 :1968 ممنع‌مم10 ۷۷ :327-331 :1962 متصماازان مصومطمنان1 :1 
۰ 012000 0۶ جمتاداماتطاجمی اصه)دممرصطا فطل مولچ مع ,21-25 :1995 وصعلام۴ :19890 

۰ ,107 ,101 ,97-99 :1971 521167 :919 :1904 مقمومامطاتهظ .2 

۰ ,22 :1995 وصعلامک .6۶ وصصمامامنم لدعنعمامصنواه مط وم :418-419 :1904 معصومامطنعظ .3 

:17 ۱2116 م6؛ )اه ,۲212۷1 صا متقصعمه مط فقط -۱510716 عقطا ومصصناعوة 7 بظ ,22 :1995 فصماامک1 .4 
۰ :971 1۷]2016007106 :4 .9 ,99 

(13 .8 ,24 :1995) فمعملام ,112-118 :1971 ۲107 :1537-1541 :1904 مقحصمامطتعظ .5 
6 ما طاذ۳ 0عامعصدمی -ب- طاً تزع ۱۵0۱۵ ۵ قح ۱۵۵۸۵ ۲۰ ۵۶ صمنااهعحعاص مطا عاومععناو 
۰( 12 عصه) تتصرها بان تنتاهی؟ هه ما ۳۵۳۵۵ :۰ ۲۵۵۲۲ 

۰ 000۳ :1985 1201272017 :115 :1971 ت«عماتظ :662-667 :1904 مقمصمامطتوظ .6 

:4 محصمامطا -2ظ یگ ععمماتممرصز لمعنعمامطا ود فلز هد -اقممت . گو وعمامصوه عطا 0 .7 
۰ وم وع1611 :1986 ناموت :1985 ممته۲ :1953 6711صرا :1971 عمصهاه]۱۷ :992 

۶ :201 :1889 تعم0۵0) 139-142 ,13 ,۷۱ صذ 0عاوناً منج صعصم عتامتم عطا ۵۶ و-زکمستهت 1۵ .8 
.(148-149 :1971 ۱۷۵128072 :128 :1927 عمجم[ 
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مزدا) وا فروشی‌ها ی آشون مردان وآشون زنان ‏ می‌ستاییم".۲ در بسنای هپتنگهایی 
هات ۳٩‏ بند دوم همین مطلب برای روان نیز بکار می‌رود: ما روا ن شون مردان و 
آنشون زنان را می‌ستایيم در هرکجا که آنان زاده شده‌اند*۳ 

در این نقطه از بحث می‌توانیم مشاهده کنیم که بر اساس شواهد دین زرتشتی بی‌تردید 
فروشی و روان به زن‌ها تعلق می‌گیرد. باید بررسی کرد که آیا یک استدلال چالش 
برانگیز قابل پذیرش در برابر این برداشت گریز ناپذیر که بر اساس ذهنیت‌مان باورمند 
است که سه عنصر دیگر هم باید در آنان (زندگي پس از مرگ زنان) نقش داشته باشند 
درست است يا نه؟ در واقع پذیرش این موضوع که زنان می‌توانستند بدون بو و 
آشتا انگاشته شوند برای من نا محتمل است. چرا که این نتیجه گیری با سنت مزدایی 
که دیدگاهی زن گرایانه دارد ناسازگار است و هویت جنس ماده را به یک پایه فروتر از 
جنس نرکاهش می‌دهد. نبودٍ دئنا هم نتیجهُ گونه‌ای منع دینی است تا اینکه گواهی 
باشد بر نبود واقعیت. دنبالة این مقاله به تجزیه و تحلیل این مسئله خواهد پرداخت 
و دلایل خاموشي منابع را در این مورد توضیح خواهد داد. 

ما از این پنداشت که به زن هم دئنایی در خور بخشیده شده چه چیزی دست گیرمان 
ششو دحا این توانای مان حابا سا دی نی اما ؟ در و آقع من شین پردامت 
می‌کنم که هنگامی که زنی می‌میرد روان «او» با دئناي «خود او» دیدار می‌کند. چرا که 


وجود کنایة جنسی در پشت چنین دیدارهای روحانی دقیقا مربوط به جنسیت انسان 


0ممعمءلام؟ وط .اج تحاصعصت نامه مه 0عاعمماطا مز ختفمست بط .۵ عمج 0متمتعصمی تالمتصصملا .1 
0 ها و1 1۲ .رصماماهتن مط گم صمتوویمکن 4صح بوطامرجنع متامازط طز ,141 :1991 :269 :1990) )۳۲۱۲۵۲ 
ختصمسسه که جمناتومح. لعتامماصوو عطا محمناماعنم‌هنصز اصهععتم. عطا ما عصنتمععه. مقطا 
0 ۵2۵7۱۵6 :۵866]ه۵و مهم فطا صا ولم)صمصتمم مطا ۵۶ نقطا ما و صممرممتمملامهرم 
(3 ,37 ۲۰۳۰) "نامز عنام 4صچ عمووها عیام طذ/ حصط مرتطاج۷۵۲ ۴۷۵ ۱0۹10560 ۵1:۱2 
170-۰ :2007 ۳11126 ۱0۷ 568 

,42 :1986) جماتها .3 ]اه رععصمصعو فنطا ۵۶ ممتام‌صتامن جح قعومممترج (146 :1 ,1991) طمعطاصصنا .2 
1 (136 :1988) ۳1۲۵۲۲ - 1611605 20 (180-181 

۰ :1 ,1991 طموطاحصبا! :138 :1988 )هرز مصع1[ع1 444 :1986 مماتهآ .0۶ .3 
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مرده نمی‌شود. به بیان دیگر. روان باید مردانه باقی بماند حتی در مورد یک زن در 
صورتی که از سوی دیگر دئنا نیز به نوبه خود باید هم برای زن و هم برای مرد زنانه باقی 
بماند. ترکیب و بازسازی همه عناصر روح پس از مرگ که نخست با روان به همراه دئنا 
و سپس (آنگونه که کلنز می‌گوید):" در ادامه با بتوذه و اوشتانه می‌باشد. آگاهی‌ای است 
از شرایط و وضعیت خوشبختي ابدی و جاودانگی که به مردان و زنان نیکوکاری که از 
دستورات مزدا پیروی کرده‌اند تعلق می‌گیرد. وجود اين امرکه عناصر مختلف روح یک 
مرد. هنگامی که دئنا از مرحله کائینین به مرحله کارائیتی گذر کرده است همچنان روان 
خود را همچون مردی جوان و مجرد (یوّن< 7:) نشان می‌دهد. در ماهیت رخ‌داد- 
های پس از مرگ و برداشت ما تغییری بوجود نمی‌آورد. چگونگي دیدار برای زن و با 
مرد به یک گونه رخ می‌دهد مشکلی که وجود دارد دربارٌ پیوند میان روح مرد و زن 
هم پایه اوست نه در مورد بیوند میان روح مرد مُرده با دختر جوان که ما به اشتباه و 
پیابی چنین برداشتی کرده‌ايم. البته ما باید این نکته را روشن کنیم که بازنمایی چنین 
برداشت اشتباه (اما بسیارگمراه کننده) که به گونه‌ای نمادین نشان داده می‌شود از 
ادراکات ما و برداشتمان از رویدادهای پس از مرگ سرچشمه می‌گرفته و هنوز هم 
می‌گیرد. در حقیقت چگونگی زندگي پس از مرگ سخت بر بنیانِ دیدگاهی مردگرایانه 
بوده است و با درک یک واقعیت مرد گرایانه که تحت تاثیر انگیزه جنسی است هم‌خوانی 
دارد البته رابطه با جنس مخالف). این موضوع پذیرفتنی نیست که تصور کنیم یک زن 
متعارف (نه زن همجنس باز) دوست دارد که پاداش کردار نیکش را در زندگی -دوباره 
نمایانده شدن- در پیکرِ یک دوشیزهُ زیبا ببیند. از این‌رو می‌بینیم که اين گونه ازدواج 


۱. بنظر می‌رسد این برداشتی نو در میان پارسیان است چرا که می‌توان از اين تالیف: ۷1 ,28 :1980] 15056[ 
[(170 :1932 عقطاطاهط) واه‌یرهبعظ جمزدتعظ عطا 0] ۲6]6۲606۵ نتیجه گرفت که اشارة منحصر به فرد به مردان 
در داوری پسین (آخرت) به گونه‌ای کلی تعبیر شود. با کمال تاسف باید گفت که پژوهش 10565 در اين باره 
سطحی است. چرا که او کوشش نمی‌کند در گسترةُ نمادگرایی روح در زندگی پس از مرگ زرتشتیان نفوذ کند و 
به سادگی دئنا را به عنوان الگوی اصلی زنانه به کار می‌گیرد. تفسیری که هر چند اشتباه نیست اما کافی هم 


۰ :995 مهم .2 
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مقدس در عمل به گونه‌ای ناخودآگاهانه با روحيهُ مردگرایانه هم‌خوانی دارد و آن را 
خشنود می‌سازد. 

جنبةٌ جالب دیگری که بایست به آن توجه شود این حقیقت است که در فرگرد دوم 
هادخت نسک. بند هجدهم . زن مُرده ناثیریکا خوانده می‌شود و در این شرایط قید و 
بند فرمان‌بُرداری زن نسبت به شوهر خودش بدون تغییر باقی می‌ماند." در این زمینه 
مرد نیکوکار ین نامیده می‌شود درست همانند روان او. ولی ما با در نظرگرفتن ريشه 
وازهُ ناثیریکا دوباره باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم. لازم است یادآور شویم 
که بر اساس گفتة "بارتولومه" اين واه مقدس درست در تضاد مستقیم" با جهیکا 
(۳۳)۵/::۵ زن بد کاره " و گاهی اوقات "فاحشه" بکار رفته است» ریشه‌ای که در فرگرد 
دوم هادخت نسک بند ۳۶ مشخصات یک زن هرزه و بدکاره را در متنی کاملا موازی با 
آنچه در فرگرد دوم هادخت نسک بند هجدهم بکار رفته است نشان می‌دهد. از طرف 


دیگر در مورد یک مرد مرده. هم مرد آشوّن و هم مرد درقنت هر دو بوّن (جوان) نامیده 
می‌شود. (۲/۱۸؛ ۲/۲۶ ): 


0 05 1۵ ۳۵۵0۱۵۱۵ 201201۵61۱6 221 6 3۳۵/۵۵۵۵۸۱ 18:7 2 ۲.۷۰ 
۵ :۰ 3۱۵۲۵027 .0۵90۱۵ م۵0 رنه همه 


(۰ 


۱. دربارة بیانیه‌های حقوقي ازدواج در محیط هند و اروپایی بنگرید به : 
.2394 :] ,1969 عاونمع۷ -69٩ظ‏ 
1۰ ,1066 :1904 .2 
مصتحصحط :1931 ماونوه*عظ :1927 دی :1914 عاصتان .۶ معاوعظ طا معهناعص12 قاطاتامل فطا من .3 
54-۰ :19892 عصع۴۵[1 :139-141 :1990 :1986 
,9 ,17 ۸۲۷7۸۷ 1 .52 :1993 1016مصصنطوز .01 .606-607 :1904 مقصمامطنحظ .4 
هنگامی که 227 به فرد گناهکار نزدیک می‌شود 70/7 207 خوانده می‌شود «روسپی». اکنون بنگرید به بحث 
(1995) ع08[. که بیان می‌کند معنای اصلی چهی با جهیکا نا مشخص است. در هر حال او تایید دارد که اين 
نقش گاهی برای زنان مورد تأیید است. کسی که رفتارش بد خواهي جنسی بود (28-31 :1995). در این باره 
۰ ۳۲2۵210 


:5 ۳1:2 :124 :1985 ب«صهتق مه ] :292-293 :1872 ۷۷۵۹۲ - و۲۲2 :298 :1852-54 ۷۷۵۹۲۵۲2۵210 .5 
1211010(۰عصه صرح )۱6 بلطوظ) 71 ,67 و(رصمتاعاعصهه 200 ۱۵۲ 0۵۸۰۰ 55 :2000 ,35 
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۳0 010.۱۱0۵۵114 ۳۵0۱۱۵۵8 1101۳۵4 1۵1 
۰ 056 ۵۵۲۵217۲ 600۱۱8 ۳000۳ 08 2۱۹9 
«پس او را بگذارید خوراکی از روغن بهاری آورند. چنین خوراکی است جوان مردٍ نیک 
اندیش, نیک گفتار و نیک کردار نیک دئنا را پپس از مرگ. چنین خوراکی است زن بسیار 
نیک اندیش, نیک گفتار و نیک کردار نیک پرورش يافته و فرمانبردار شوی را پس از 
مرگ» 
0( 
۵ ۱۲۵۳۵۵۲۱۶ ۱027۱010 راومه کی ره وراررههصر1 
11۰ 
00.4 8 00 ۳00.4۵۵ 011۵8 10۲ 
۰ 1 
«برای او بگذارید خوراکی (ماده‌ای) بد بوی و زهر آگین آورند؛ چنین خوراکی است جوان 
بد اندیش, بدگفتار و بدکردار شریر دکنا را پس از مرگ. چنین خوراکی است روسپي 
بسیار بد اندیش, بسیار بد گفتار و بسیار بد کردار بد آموختهْ نافرمانبردار از شوی را و 
این شرایط ناهمسان می‌تواند همچون تاییدی تازه بر این گواهی باشد که حتی در زندگي 
پس از مرگ ما می‌توانیم همچنان یک مفهوم اجتماعي مردگرایانه بیابیم که در آن به 


مرد. دورة جواني پانزده سالگی, ون" بخشیده می‌شود. در حالی که برعکس برای زن 


-39 :1995 معط :122 :1985 «صویقاصق :299 :1872 ۷۷۵۹۲ - ۳۲2۵ :299 :1852-54 ۷۷۵۹۲6۲82270 .1 
0ص طمتاههاتاعصها رحمتام‌تنهعصعا ما )ها بلطل۳) 72 ,68 ر4م ,(رممتاقامصهه 2040 ]۵ ۵۰۰ 58 :2000 :40 

126108(۰عصه 
۲ درسن پانزده سالگی که در متون اوستایی به عنوان سن آرمانی از آن یاد شده است؛ مردان جوان رسما در 
انجمن بزرگسالان معرفی می‌شوند. آن‌ها در مراسم دینی شرکت می‌کنند. کمربند مقدس (کُستی) می بندند. 
پیراهن مقدس (سدره) می‌پوشند و می‌توانند ازدواج کنند. این هنگام یک «گذرگاه» راستین به یک زندگی جدید 
است. همان گونه که پریخانیان در.1 ۰ ,643 :1983 می‌گوید. این جنبه به روشنی بر این اساس بیان شده که 
پارسیان این مراسم را /۸۵۵(0 یا تولدی دوباره و يا تولدی تازه (-۵]102010* .1۲ > ۴/۱۵۲/20۵ .۴65) می‌نامند. 


سپس در همین سن تولد دوباره (پانزده سالگی) است که روان و دئنا پپس از مرگ پدیدار می‌شوند. لازم به ذکر 
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او تنها ناثیریکا! شمرده می‌شود. در مورد زن این بازنمایی تجلیلی است از پاک دامنی 
و فرمانبرداریش در برابر شوهر"؛ این درست برعکس جهیکا (زن روسپی < تن فروش) 
۱ 
بنیان‌های اخلاقي جامعه زرتشتیان است. که از سترونی و نازایی نفرت دارند (بی تداومی 
زندگی)» اما در عین حال آشفتگی‌های اخلاقی را نیز نگوهش می‌کنند. دوره با مرحلة 
بون در زندگی پس از مرگ نشان بر تاثیر دورانِ جوانی همچون آرمانی دارد که نه از 
دیدگاه جنسی بلکه از نقطه نظر بازگشت به گونه‌ای دوران قهرمانی مد نظر می‌باشد." 
علاوه بر اين جالب است یادآور شویم که چنین وضعیتی فورا سرنوشت نهایی مرد را 
مشخص نمی‌کند. در حقیقت یوّن (جوانی) هم در خورِ مرد نیکو کار است و هم مرد 
بدکار. تفاوت و جداسازی میان آنها بر اساس یک سری از صفات تعریف شده آنان 


است که در میان پارسیان این شروع در هفت و یا هشت سالگی بوده است در حالی که در روستاهای ایران 
این سن در حدود دوازده یا پانزده سالگی است (236 :1989 0766ظ). 
۱. گرنت (159 :۰)2003 چنین بیان می‌کند که زن که مرده است (-۵/۳/2) دئنای شوهر خودش را خواهد 
داشت. ولی من هیچ شاهدی در تایید این سخن نیافتم. 
۲ قانون اساسی ساسانیان ترکیبی بود از سنت‌های کهن. سنت‌های اخیر و سنت‌های معاصر آنان که به زن 
بیشتر از جنبهةٌ حقوقی و قضایی نگاه می‌کند در نتیجه شرایطی بوجود می‌آید که زن بیشتر همچون یک کالا و 
موضوع (0000) حقوقی تبدیل می‌شود تا یک فرد مستقل (اساسا زیر فرمان پدر یا شوهر). برای مثال به این 
نوشته توجه کنید: 
کامزما صم‌صمو رکاهزانه عطمنه طامزمتصم تصعمعق مصا م۳ من ۷2 کم موم ممممعاه ازج طمع/* 
۰ مهم مصم عم عرمتاو 2150 رمع صتم4م۵و رصمکتعظ کطمنه رقع فعل 
البته در زمان ساسانیان پاره‌ای از حقوق زنان حاصل شد که پریخانیان (647-648 :1983). به آن اشاراتی دارد. 
در رابطه با مسائلی که دربارة حقوق زنان بحث شده پدر یا سرپرست حقوقی وظیفه داشت که شوهری برای 
دوشیزه مجرد پیدا کند. در غیر این صورت آن‌ها مرتکب گناه بزرگی می‌شدند زیرا که زاد و ولد نه تنها عملی 
مشروع است بلکه مقدس نیز می‌باشد. در این رابطه نگاه کنید به : 

۰ 0 0012۲ت 2ص طا ,322-331 :1944 صعوصم)وتیط :10-11 :1924 م2حصصمامط)تجظ 
به نظر من آنچنان که از قانون اساسی ساسانیان برداشت می‌شود جایگاه زن نیکوکار در بهشت حالتی است از 
یک شرایط ایده‌ال حقوقی که سابقه‌ای بسیارکهن دارد چرا که به سختی با حقوق ازدواج و زاد و ولد گره خورده 
است. در همین رابطه می‌توان اشاره کرد که در میان زرتشتیان ایران رابطه بین پسر و انجمن و جامعه نسبت 
به دختر از اهمیت بیشتری برخوردار است (240 :1989 30۷66). 

3. ٩66 ۲۶ 15, 40: ۲. 9, 10: 57, 1۰ 
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می‌باشد که مبنای شامل بودن و یا شامل نبودن یوّن است که از نظر دین شناسی ريشه 
آن (یوّن) خنتی است و پیوندی با الگوهای دوگانه گرایانه زرتشتیان ندارد. بنابراین یّنی 
(جوانی) خوب است که «پندار نیک, گفتار نیک» کردار نیک (و) دثناي نیک» داشته باشد. 
در حالی که يوّن بد (جوان بد). دلیلش «یندار بد. گفتار بد. کردار بد (و) دثناي بد» است. 
در مورد زن بر عکس آنچه گفته شد حالتِ خوشبختي جاودان و لعنت شدگی فورا در 
جدال میان ناثیریکا و جهیکا مشخص می‌شود. بنابراین تنها از طریق یک سری از صفات 
و عناوینی که به آن‌ها داده شده نمی‌باشد. 
بر اساس این واقعیت‌هایی که گفته شد ما می‌توانیم نتيجه گیری‌های زیر وا اراقه دهیم: 
شرایط ناثیریکا برای یک زن نیکوکار و شرایط جهیکا برای یک زن بد بازتاب دهندة درک 
و فهم فرهنگی و نوعی تبعیض اجتماعی است. که در آن بهترین حالت شرعی برای یک 
زن آن است که ازدواج کرده باشد. کوشا باشد و در برابر سرور خود فرمان‌بردار و سر به 
راه باشد. این واقعیت که مردان مُرده در زندگي پس از مرگ بدون توجه به اينکه چه 
داوری دریافت کرده‌اند همگی بصورت مردان جوان مجرد در می‌آیند می‌تواند به علت 
نوع نگرش مرد گرایانه می‌باشد. اين دیدگاه پیشینه‌ای بسیار کهن دارد و احتمالا پیشا 
زرتشتی است که بر اساس آن باور داشتند. بازگشت به حالتِ جوانی برای مردان در 
زندگی پس از مرگ هیچ ربطی يا پیوندی با اخلاق (و با عملکرد دینی) آن مرد در زمان 
زندگیش ندارد. 
از سویی دیگر باید داستان‌های اسطوره‌ای درباره پیوند میان روان و دئنا را مد نظر 
داشت. در واقع این موضوع برای مرد و زن هر دو یکسان است. همان‌گونه که در بالا 
نشان دادم. روشن است که پديداري روان همچون یوّن (جوان) و تبدیل و انتقال مردان 
(چه خوب و چه بد) به ین (جوان) در زندگي پس از مرگ بر اساس پنداشت‌های فکری 


۱. در راستای این برداشت وجود نام‌های زنانة پهلوی مانند دینگ (۰)271۵9 نمی‌تواند همچون شاهدی متبت 
برای وجود دئنای (427) زن (آنگونه که گرنت [159 :2003 076066] برداشت کرده است) تلقی شود. زیرا نام 
8 هم‌خوانی دارد با ظهور یک زن به عنوان یک جنس مونث پسندیده به زیبایی(0). 
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مردگرایانه بوده است." شاید اين امر بتواند توضیح دهد که چرا ما هرگز نشانی از سفر 
آسمانی (معراج) زن و یا به زبای ساده‌تر هیچ نشانی از سفر رون وابسته به هیچ زنی 
نداریم و چرا در زندگي پس از مرگ. تنها روان «خوب دئنا»۲ يا «د دتئنا»" خوانده می‌شود. 
در صورتی که این دو ترکیب هرگز در مورد یک زن بکار برده نشده‌اند. بنابراین ما می- 
توانیم از یک تناقض سخن بگوییم: از یک سو انسان شناسی مزدایی دست کم در 
ساختار اصلی خود هیچ استدلالی برای این فرض که مولفه‌های روحی زنان نسبت به 
مردان متفاوت است به دست نمی‌دهد. از سوی دیگر منابع دربارة بخش دوم مطالب 
گفته شده یکدست خاموشند. انگار که سخن راندن دربارة پیوند روان ژنی مرده با دئناي 
خودش کاری است شگفت و شرم آورانه. بنظر می‌رسد اين نوع بخشش ناهم‌سان با 
فرض اینکه ما به دیگر متون نیز دسترسی داشته باشیم بسیار کهن است. همان‌گونه 
که پیشتر بیان کردم. تصور این «ازدواج مقدس» بر اساس دیدگاه‌هایی مرد گرایانه بنا 
شده است. اما پیروان زرتشت این پیوند را در بُعدٍ روح جای دادند که دست کم در 
زمینه‌ای منطقی مستقیما با جنسیت فرد مرده رابطه‌ای ندارد. ما نمی‌توانیم این احتمال 
را نیز نادیده بگیریم که در سنت مزدیسنان (بعدها؟) گونه‌ای هم‌آهنگ گرایی با 
سردرگمی نسبت به تشخیص یگانگی جنسیت مرد مرده با روان خودش وجود داشته 
است. که دست آورد آن این بود که تنها مردان داراي دئنای خوب یا دئنای بد می‌بوده‌اند. 
در حالی که موضوع‌های گوناگون مورد بحث با هم اشتراکات و در عين حال تفاوت- 
هایی دارند. دوباره یادآور می‌شویم که بر اساس یک برداشت مرد گرایانه در اين دو 


۱. به گونه‌ای آشکار تنها یک ذهنیتب نسبت به جنس مخالف می‌تواند در اینجا مورد نظر باشد. چر که براساس 
اخلاقیات زرتشتی همجنسگرایی گناهی بزرگ شمرده می‌شود. 
مناد 15 ۸/۵۵۱۵ عصنل‌صه)5ط]۵0۳/1 .123-124 :1985 صاصق :1823 :1904 مقحمامطتعظ .2 
۶۰ :18 ,12 ,11 ,2 ۰ :3 ,3 ۷۲۰ ط1] 0عاوعتا2 امط مه وعمممهع0 مصتصتصه؟ ,9۵۵۵۱0 26 ۲۵۵15]6۲60 
۵116۷۵1۰ عیام مطا ۵۶ 9 ,4 ۲۶ طا بمامتماهت نامه 0۴ 95 ,19 ,۲۶ ط ۵۵۵-۰ 0 20و (33) 32 .۶ :17 
0 6۵6 :0722/۵۵ معط هم 20و 11 ,49 ۲۰ ظ) 00 20/20067064 10۲ و۷۵ حمتاجتع0‌تعومع مصعو مط ]1 
4٩9 1‏ ,47 ,19 ۲۶ ط1 پبتتطته۱ وتو۸ 0۶ 2 ,4 ۲۳۲۷۰ ظ1 :مسر ۵ 520 36 ,2 .2 13 :7 ,65 .1 
۰(اصجی 130116 ۵۶ 31 :9 6۲۶ 109 .5 ,۲۶ ط1 م12 
۰ :1993 00011 :122-123 :1985 #7صوتهاصها :757 :1904 مقصصمامطتظ .3 
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سطح گوناگون یعنی تعیین جنسیت بدن مادی (82/8) و جنسیت روحي دو جنسه 
(یعنی هر دو جنبه بوسیلة روان و دئنا پدیدار شود). بنظر می‌رسد نوعی شرم و حیای 
روانشناختی دخالت دارد. احتمالا جدا سازی جنسی در سطح مادی و معمولی روزانه از 
بازتاب آن آن‌گونه که در سنت دینی آمده است و مشخصه اصلی‌اش یعنی مونث با 
مذکر که برای زن و مرد یکسان می‌باشد کار دشواری است. بنظر من در اینجا می‌توانیم 
دلیل سکوت شرم‌آور منابع را دربارة دثنا که می‌رود تا روان زن را ملاقات کند ببینیم. 
به هر روی از دید من ما نمی‌توانیم نسبت به حق کامل زن برای داشتن روان و دئنا از 
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فصل‌نامةه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم. شمارة .۱٩‏ پاییز ۱۳۹۸ 


چند زبانی در امپراتوری‌ها: بیزانس و ایران ساسانی" 


آنتونیو پانائینو! 
ترجمهٌ سامان رحمانی " 
تاریخ دریافت: ۹۸/۱۲/۱۷ 


تاریخ پذیرش: ۹۹/۳/۱ 


هماوردی طولانی و تلخ میان بیزانس و ایران ساسانی یکی از مهمترین پدیده های 
تاریخی اواخر دوران باستان است." این رویداد برای توسعه جوامع و نهادهای بعدی 
قرون وسطایی در شرق و غرب بسیار مهم بود. هر چند که اهمیت و میرات این دو 
تفن یرگ نا کتون در تشه ها پوههشگران بت طور کامل صعاحته فده است: نا 


در حقیقت در جریان روابط گاه خشونت آمیز و بی رحمانه. میان «دو چشم جهان»,٩‏ 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
7 1 ",۳6۳512 صهتصجوجه مج صیتاصه2وظ :فمتام‌صط مج یاهمان ,متصمامم رمصتقصو۴ 
۷۵ ) 1179 2۰۱۱۱۲۵۵۵۱۵1۱۵۱۵ ۱0۱۱۵ 0۱۱ ۷۹۵۱۱۵۱۵5 14ج ۵۵/61۱ 99601 7:61:16 
۲۷۷/۱۵۹0200۲ .مصیتط وم صه) نا آ ری مصوع 1 صمصته و۷۵ صومام۵ممم۳]612 6۵۵0۱۱۱۱۵1۱1۱۰ ۲۷۵۲۵۵۲ 67۱ 
491-۰ 00۰ ,2017 ,۲۱2۲۲۵850۷7112 
۲. استاد مطالعات ایرانی دانشگاه بولونیا غ1.طنصه مصنممدم.منصم‌اجه 
۳ کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه شهید چمران اهواز طمی.انقصع ۵ 22029208892 
محصصعن 0۲ وععتهوم 3200 مطا که 0عاصمومتم 7/26 م02 کصموع۳۳ فص ۵۶ صمتفته۷ دنام0۳۵1 ۸۵ .4 
امعم ۵۶ وعناعز۹06 صع۵-۷]۵0زظ ما مفتاتهم(۴ لههم۹ 40ص وتلهیمصتان۱۲ امصعظ روافتلم)ممنین0 
علصقطا ما ۳/2 1 .2013 ععافصت۷ ,قامعموو۸ ومتعنای؟ مه متافنباع‌صنا رمتصمومعظ۳-م5۵0 نهلفه۱۲ظ 
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قواعد دیپلماسی" نوینی بر پا شد: این دو حکومت یک سری از قوانین را مبتنی بر 
سیاست های همدیگر تعین کردند. تبادل منظم سفیران. به ربارهای یکدیگر به ویژه 
پس از اضافه شدن امیراتوری جدید آغاز شد." همچنین قوانین مربوط به حمایت از 
دیپلمات ها و پیام رسان ها به صورت مشترک است. در ادامهٌ گفتگوها پروتکل ها و 
پیمان نامه ها به خوبی تعریف و تصویب شد." بنابراین ما با امیراتوری های سرو کار 
داریم که در عرص بین‌المللی به عنوان «برادر» و «خواهر» به یکدیگر احترام می‌گذارند. 
این دو امیراتوری به تدریج تعریف و درک کاملی از پروتکل‌ها و توافقنامه‌ها در 
موضوعات کاربردی و مهمی دربارة روابط اقتصادی و مذهبی. به دست آوردند. اين 
اقدام با استخدام کارمندان متخصص از جمله جاسوسان که نقش مهمی در مطالعه و 
شناخت رقیب و درک روحیات و انديشه ها و نقطه نظرات دشمن داشتند انجام گرفت 
۰" بنابرین شواهد نشان می دهد که اين دو قدرت باستان ( ایران و بیزانس) دورتر از 
ها وه ریما سا بو ات ی مک ایتک وه 
آن این دو نهاد حکومتی سعی می کردند بر یکدیگر غلبه کنند. به عبارتی آن دو یک بازی 
سیاسی را تعیین کردند که ابعاد آن در سرتاسر جهان آن روزگار تاثیر و اهمیت زیادی 
داشت. اگرچه. مرز اصلی بیزانس و ایران در منطقهٌ بین النهرین بود. اما نمی توان 
فراموش کرد که سرزمین های دور دست مانند قفقاز. شبه جزیرة عربستان و شمال 
آفریقا کم و بیش دست خوش اختلاف و درگیری های زیادی میان دو طرف در این 
مناطق بود. نمونه های از جنگ لازیکا و جنگ های مربوط به قبایل حیره. دولت کوچک 
دست نشاندة ساسانیان» و دولت غسانی ها متحد بیزانسی ها در اینجا قابل یاد آوری 


تلموصه :1986 تاامصو5 :0 1985 10017 :1966 ,1965 ۷۵۳۵۶62 :1930 0727 :1906 0070001 .1 
:164-7 .00 ,2001 1۵)۵۳/]۲218۳026 ۷۷ :131 .0 ,2002 06تصصج6 :1989 ت11مصتبظ 

تصنصح]۱۷ 0 ونتحمصتیع ع0 تعجاشناً مطع صر عر200ووهطاصصه صمتعتعظ مطا عصتصممعومی عاوفطه مطا 6 .2 
.2006 

3. ٩6۵ ٩۳020271 0۰ 

6۰ وان 200 1986 عع] ٩6‏ .4 


۴( مجلة جندی‌شاپور 


است که برای فهم و درک و پیچیدگی و تنوع قومی و فرهنگی مناطق مرزی هر دو 
امپراتوری کافی است. 

این توجه البته از اهمیت سایر مناطق جغرافیایی. به ویژه مشکلاتی که رومی ها در 
غرب ارویا یعنی ایتالیاء که درگیر جنگ های گوتیک بودند کم نمی کرد. از سوی دیگر 
ایرانیان مجبور بودند در مقابل هجوم فزایندة برخی قبایل آسیای میانه مانند هپتالی 
ها و سایر اقوام کوچ نشین شمالی, ایستادگی کنند. منابع از روابط پیچيده ساسانیان با 
همسایگان خود در آن مناطق از جمله شغدیان و امپراتوری چین آگاهی های در خور 
توجهی نمی دهد. اگرکسی تلاش کند میزان روابط چند فرهنگی و قومی مربوط به این 
دو امپراتوری را درک کند با پیچیدگی ها و سردرگمی های زیادی دست و پنجه نرم می 
کند؛ این امر از آنجا بر ما روشن می شود که هر منطقهُ جغرافیایی داخل امپراتوری ها 
مسائل و مشکلات مذهبی. سیاسیء اقتصادی و همچنین زبانی خاص خود را داشت؛ 
به نظر می رسد دست کم از لحاظ آماری این شرایط به ویژه در مناطق مرزی خطرناک 
تر بود. همچنین جوامع مذهبی که در هر یک از امپراتوری ها به عنوان اقلیت می 
زیستند. می توانستند نش های در روابط بین هر دو طرف ایجاد کنند و يا حتی گاهی 
در مواردی در ساخت اقتدار هر دو طرف نقش مهمی را ایفا می کردند. در حال حاضر 
ما به روند درگیری های مذهبی آنها نمی پردازیم. بلکه در اين مقاله بیشتر به موارد مهم 
سیاسی توجه می کنیم. جماعت مسیحیان ایران, که اکثر آنها دوفیزیت بودند. احتمالا 
می توانست دست مايهُ مناسبی برای ژوستینین اول و متهم دانستن آنها و نیز اعلان 
جنگ علیه خسرو اول باشد. در این شرایط مسیحیان ایران با اتهام بدعت گذار توسط 
دادگاه های ارتدکسی بیزانس به شدت مجازات می شدند. در واقع به طور منطقی ما 
گمان می‌کنیم که مسحیان ایران چندان امیدی نداشتند که به وسيلة سربازان بیزانسی 
ها شوند.! در بحث حاضر ما باید از یک نگاه ساده» اما نه کاملا آشکار. شروع کنیم. 
اینکه» وقتی ما با یک امپراتوری سرو کار داریم لزوماً وارد یک واقعیت چند زبانه و چند 
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فرهنگی خواهیم شد. بحثی که همکار و دوست فقید ما پرفسور ورنر ساندرمن. بسیاری 
از تحقیقات! خود را به ویژه در مورد گسترش ادیان و منون مذهبی در ایران و آسیای 
میانه. و مهم تر از همه مانوی ها اختصاص داده بود.۲ تفاوت اصلی بین یک کشور ملی 
( یا کندفدراسیون) و یک نهاد دولتی قابل تعریف به عنوان «امپراتوری»" در پیچیدگی 
های مشخص قومی و مذهبی و چند زبانه بودن امپراتوری ها نهفته است. آرایش 
بیزانسی و ساسانی واقعیتی متناقض و حتی متفاوت با بسیاری از المان های کلاسیک 
و استاندارد جهان سیاست باستان است که اصل مدارای سیاسی و عدم تحمل سیاسی 
ویژگی بارز آن است. 
در برخی موارد. به عنوان متال امیراتوری ها در یک جامعهٌ ملی (تک نژادی) مجبور می 
به نمونه های مدرن نگاه کنیم. نمی توانیم ایتالیایی سده نوزدهم را فراموش کنیم که 
جنبش های آزادی خواهانة آن. اگرچه عاشق ایدة انتزاعی آزادی و احترام هماهً قومیت 
های جهان بودند. اما قادر به سازماندهی ( یا حتی پیش بینی روند اتفاقات) نبودند. اين 
پیچیدگی ناشی از حضور اقلیت های زبانی محلی بود. مانند مردم فرانسه و با آلمانی 
زبان های منطقه که توسط دولت وقت هبچ گونه حمایتی از آن ها نمی شد. نکته قابل 
توجه در اینجا در مورد سرزمین اسلونیایی ها و کروات ها است که متاسفانه به وسیلة 
دولت های فاشیست اداره می شد. که زبان مادری این اقلیت ها ر به طور رسمی ممنوع 
کردند؛ و حتی به کشیش های کاتولیکی دستور داده شد که از برگزاری جشن های عشاء 
ربانی این مردم به زبان خود جلوگیری کنند." اما در برخی کشورهای دیگر مانند اتریش- 
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مجارستان که تا حدی به شمایل یک امپراتوری نزدیک است. در مدیریت اقلیت های 
زبانی خود بسیار مُداراتر و توانا تر بود. به طور کلی باید اذعان داشت که امیراتوری ها 
چند زبانه و چند قومی هستند. اگرچه باید حضور یک گروه قومی و زبانی غالب را قبول 
کنیم. اما گاهی اوقات ( اما نه هميشه و ضرورتاً ) اکثریت که بر اقلیت حاکم است؛ 
احتمالاً با گروه بزرگان و به عبارتی نخبگان اقلیت های زبانی در بعضی از مسائل با 
یکدیگر همکاری می کنند. به عقيدة من یکی از اصل های مهم برای دوام و پایداری یک 
امیراتوری» مدارا با اقلیت های زبانی و توانایی مدیریت آنها است. البته در موارد زیادی 
یک پروژه سیاسی که هدف (جنایتکارانة) آن نسل کُشی اقلیت های قومی بود به عنوان 
" راه حل نهایی " انتخاب می شد؛ گاهی هم به جذب فرهنگی و زبانی اقلیت ها اقدام 
شد. هدف این سخنان اين است. که تاکید کنیم که مستله چند زبانه بودن در امپراتوری 
غیرزبانی جدا باشد. اجازه دهید به مسائل دیا کتیک متقابل دو امپراتوری شناخته شدهٌ 
اواخر دوران باستان بیردازیم. امپراتوری بیزانس علاوه بر تعداد زیادی از فرهنگ های 
محلی و اقلیت های زبانی متعدد. همواره مجبور بود نقشی که به عنوان میرات دار یونان 
و زبان لاتینی را که بر عهده داشت به خوبی اجرا کند." از سوی دیگر در آغاز دورة 
ساسانیان کتیبه های رسمی آنها سه زبانه بود. که به زبان های فارسی میانه. پارتی» و 
یونانی نوشته می شد هدف این اقدام به دست آوردن مشروعیت داخلی و کسب اعتبار 
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من نه تنها به محدودیت دسترسی به کتیبه‌های ساسانی فکر می‌کنم. بلکه عقیده دارم 
که محتوای آنها به اشکال مختلفی نوشته می شد. ما بعداً به مکان های که متن این 
کتیبه ها به صورت نقش برجسته ها کنده کاری شد می پردازیم؛ همچنین باید یاد آوری 
کرد که نمی توانیم به طور کامل یقین داشته باشیم که هر کسی توانسته باشد هر یک 
از شطرهای این کتیبه ها را برای خود بخواند. کارکرد این کتیبه ها عمدتاً سیاسی و 
مضمون نمادین داشت. ساسانیان با استفاده از زبان پارتی» یونانی» و فارسی میانه. قصد 
داشتند برای همه و به ویژه بازدید کنندگان خارجی و همچنین سفیران و جاسوسان 
مشخص کند که این سلسةٌ جدید زبان خاص خود را دارد. اما سنت های قبلی را به 
خود جذب کرده است. برای حاکمان محلی باقی مانده از خاندان های اشکانی. زبان ها 
آنها یعنی پارتی شايستةٌ در نظر گرفتن بود. همانطور که شواهد نشان می دهد که زبان 
آنها به عنوان متن دوم در مجموعهٌ کتیبه های سه زبانهُ ساسانی مورد استفاده قرار می 
گرفت. علاوه بر این یک نسخهٌ یونانی ارائه می شد تا نشان دهند که ساسانیان یک 
خاندان ایالتی نیستند. این نشان می دهد که مناصب دولتی ساسانیان [طبقة دبیران]ً 
تسلط کاملی بر یکی از مهم ترین زبان های دییلماسی جهان به خصوص در منطقهٌ بین 
النهرین و ایران غربی داشتند. آنها توانستند با استفاده از کتیبه ها و نیز نقش برجسته 
ها یک صحنهٌ بین المللی را خلق کنند. حضور اشکانیان نیز کارکرد داخلی داشت. 
استفاده از زبان پارتی به طور نمادین» امتیازات حفظ شده بزرگان اشکانی را نشان می 
دهد که نخبگان آنها مایل بودند برای حفظ قدرت و امتیازات خود با حکومت جدید 
یعنی ساسانیان دست همکاری دهند. اما زبان یونانی حاوی " پیام" بزرگی برای امپراتور 
روم بود. یک یادداشت مهم برای دشمن نیرومند. که ممکن است پارسیان ر بربرهای 
کوچک و با یک دولت محلی کوچک در نظر بگیرند. سرانجام وقتی این دو امپراتوری 
شناخت مستقیمی از یکدیگر پیدا کردند. یادگیری و کاربرد زبان یونانی در ایران ضروری 
شد. البته من فکر نمی کنم این عدم مشروعیت دلیلی برای این باشد که ایرانیان در 
زمان نرسه از به کار بردن زیان یونانی در کتیبه های خود خوداری کنند ( درکتیبة یایکولی 
که متعلق به نرسه است زبان یونانی حذف شد.مترجم.) بلکه از نظر سیاسی احتمالاً غیر 
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ضروری و شاید هم خطرناک بوده باشد. اما در مورد مُغْ معروف کردیر. که کتیبه های 
او فقط به زبان فارسی میانه نوشته شده است. خنده آور خواهد بود که تصور کنیم این 
روحانی بزرگ دین زردشتی قادر به دستور [نوشتن] متن پارتی نبود. زبانی که مطمتنً 
آن را می دانست و دست کم آشنایی حداقلی نسبت به این زبان داشت, یا حداقل با ( 
یا حتی بدون) مقداری کمک آن را می فهمید. چهار کتیبةٌ او مربوط به مواردی است که 
من از دیدگاه " ملی" آن را تفسیر می کنم. در اینجا به کار بردن زبان «فارسی» دارای 
ویژگی ها داخلی است. گراردو نیولی" بیان می کند. در این دوره که اوج قدرت موبد 
کرتیر است دیدگاه های بین المللی و جهان شمولی که توسط شاپور اول آغاز شده بود. 
نون وی صالن کق با عضو موی ها سا حون زو ماه متاساتبای آغاه 
شده بود؛ نقش آتشکده مَزدیسن پارس تقویت شد و بدین ترتیب روحانی بزرگ ( 
موبدان موبد) کرتیر دیگری نیازی به ارتباط با مراکز دینی مهم خارج از پارس مانند 
شمال ایران نداشت. از سوی دیگر تلاش های مستمر مانویان برای ایجاد یک شبکه 
ارتباطی چند زبانه قابل توجه است." مانی برخی از آثار خود. مانند کتاب شایورگان را به 
افتخار شاپور اول. به زبان غیر مادری خود یعنی فارسی میانه نوشت. 

مانی طرفدار رایج کردن کردن شیوة نوین نگارش فارسی میانه بود که با کنار گذاشتن 
کارکرد ایدئوگرام های آرامی از متن پهلوی. خواندن و نوشتن آن را بسیار ساده تر می 
کرد." مواردی از این دست که در سطرهای پیشین بدان اشاره کردیم تنها چند نمونه از 
پیچیدگی های سیاسی و مذهبی است که باید با آن روبه رو شویم. این مشکلات وقتی 
که می خواهیم اوضاع چند زبانی اواخر دوران باستان را در غرب ایران تجزیه و تحلیل 
کنیم نمود بیشتری پیدا می کند. در ادامهُ این بحت. می خواهم باز هم یاد آوری کنم 
که فقدان اسناد رسمی به زبان یونانی باید با رویکردهای سیاسی تازهُ که ساسانیان در 


پیش گرفتند ارتباط داشته باشد. آنها از دور زمانی مشخصی دیگر تمایلی به نگارش 
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کتیبه ها ی رسمی را نداشتند.( در اواخر دوران ساسانیان کتیبه نویسی با کارکرد یادگاری 
نویسی در میان توده مردم رواج بیشتری داشت؛مترجم.) این پدیدة " وا پس گرا " باید 
معنایی داشته باشد با حداقل دلایل به خصوصی داشته باشد. اما در حال حاضر هیچ 
گونه توضیح قطعی با قانع کننده برای این رویداد نمی توانیم داشته باشیم. یک نظریة 
احتمالی شاید اين باشد که کارکرد این کتیبه ها نسیت به نقش برجسته ها کمتر بود. 
به نظر می رسد دستگاه سلطنتی برنامه های تازُ برای تبلیغات بزرگتر و تاثیر گذارتری 
در دّست داشت. در هر صورت. برای بازگشت به سررشتةٌ موضوع چند زبانه بودن 
ساسانیان. هر دیدگاهی که بازگوکنندهة این است که صدراعظم فارسی زبان دیگر توانایی 
خواندن و نوشتن متنی به زبان یونانی را نداشت. با شواهدی که بیانگر تسلط زبانی 
ساسانیان وهمچنین نیازهای بزرگ و فزایندة روابط دیپلماتیک هر دو امپراتوری نسبت 
به یکدیگر است زد می شود. برای بررسی جامع در مورد پیچیدگی های چند زبانهة 
امپراتوری ساسانیان در روابط خود با بیزانس. من می خواهم دربارة روش های کاربردی 
و به خصوص انشاء پیمان صلحی که ایرانی ها و رومی ها برای به پایان رساندن 
اختلافات خود به ویژه در مورد جنگ های لازیکا در سال ۵۶۱ که سرانجام به امضاء 
معاهدٌ صلح پنچاه ساله منجر شد. استدلال های ارائه بدهم. پس از آتش بس, قرار 
بر این شد دو هیئت نمایندگان برای صلح نهایی همدیگر را ملاقات کنند. رومی ها به 
ریاست پیتر ( که مسلط به مسائل دیوانی. سیاسی و نیز نظامی بود) از سوی ژوستینین 
برای مذاکرة مستقیم با خسرو انوشیروان اعزام شدند. او در مرز دارا" با نماینده پادشاه 
ايران دیدار کرد؛ در آنجا او توسط ایزد گشنسپ" پرده دار" ( رئیس خلوت) شاه مورد 
فا ق کف تدای اسظه زب راب یا و و ها ینک مه 
موارد مطرح شده ( دقیقاً سیزده بند) به اضافة سایر جزئیات دیگر با عنوان " صلح 
پنجاه ساله " مورد موافقت هر دو طرف قرار گرفت. به منظور تصویب نهایی نتایج 


1. 0۶. ۱10016167 1985 2, 00. 54-۰ 

۰ 06 276 وعصهط تقصمووم فطل ۵۶ فصصرم] مهتوت۳۲۵-»۱۷]10016 م1 .2 

بة 1985 ۱06016167ظ .0۶ .عصصهط ج )مص صنج متا ج و۳2 (ر2) طلل2 تقطه 0عمصاجمی وه تعهصممع]۱۷ .3 
1۰ .0 ,254 :54-55 .0۳0 


۰ مجلة جندی‌شاپور 


مذاکراتی که سفیران منعقد کرده بودند. نامه های رسمی برای هر دو پادشاه فرستاده 
شد. پس به گفتهٌ مناندر گوردسمن, این توافقی است که قبل از انعقاد کلية نکات مربوط 
به معاهدة ضلح انجام شده است (یعنی سیزده بند به اضافهٌ یک پیوست نهایی در 
مورد اقلیت های مذهبی). 
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م۱ هم وفامومعا] اه ۳۸۵۲۵۲۵۷ ۲۵ ۲۵ 2270)فتعي راعما۳ 8227 1۵ 7126006161 
سم «مامیر۳۴(۵؟ ۵8۵000۲۲۵ 50۷0۴۲۵6 ۲۵ 88 ]۵ ,۳2۵7۲۵۵ وا ۲180-0160۷ ۲۵ 
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وقتی این موارد و سایر موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفت. پیمان صلح پنجاه 


ساله به فارسی و یونانی نگارش شد. همچنین نسخهٌ یونانی به فارسی و نسخه فارسی 
به یونانی ترجمه شد. این اسناد برای رومی ها توسط رئیس ارشد دفاتر آنها پیتر و 
همکار وی اپسبیوس و دیگران همراهان آنان مورد تایید قرار گرفت و برای ایرانی ها به 
وسیلة ایزد گُشنسپ و سورنا دستیار او و دیگر همکاران هیئت ایرانی معتبر شناخته 
شد. در مرحلهة بعدی توافقنامه های نوشته شده کنار هم قراره داده شد تا اطمینان 
کامل خاضل شود که زیان هه ها باتبکتیگ همشان دارد ماندر در تقشع های 
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خود دربارة این رویداد به شرح مختصر هر یک از ماده های پیمان نامه و نیز به توصیف 
پروتکل مربوط به اقلیت های مذهبی که ضميیمهٌ سند نهایی است می پردازد. ( من 
این سند مهم دیپلماتیک را به طور مفصل در یک اثر دیگر مورد بررسی قراره داده ام. 
بنابراین تجزیه و تحلیل آن در اینجا ضروری نیست)" مناندر اشاره می کند در پایان این 
مرحله نامه های ارسال شده به دست هر دو پادشاه رسیده و سپس پیوست سند اصلی 
به آن اضافه شده است. برای درک بهتر این بحت قسمتی از متن اصلی را در اینجا 
آور ده ایم: 
ربههی مهو هه نما هیرمق ۱‏ به تم م۲ 08200م2 هتتان 100۲0۵۲ 
م0۱ امه امد 002۵۵۵۵ ۲۵ 1۲8۲02 ۲۵10۲۵ 85 7۲۶ 0 00۷506660077۲0 
6۷0۲ ۲۵ هیام «۲۵ میرم 00ععا 1 ۲۵ ه۵67م0ما ۲8۵ )0771۵ 
۰ 81۶00 0000 10661 716 ]0 :0۵۲۲0 
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]همه همع 002۵ 
هنگامی که این توافقات به اين مرحله از نظم و پیشرفت رسیده بود. کسانی که وظیفة 


بعد از ویرایش متن نهایی از آن یک رونوشت تهیه می کردند. 
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اصل توافقنامه‌ها با مهر و موم و مادة دیگری که پارسیان از آن استفاده می کردند. 
جمع آوری شده و آن را در جای امن بایگانی می کردند. این توافق مورد تایید و امضای 
نمایندگان و دوازده نفر مترجم. شش نفر رومی و شش نفر پارسی قرارگرفته بود؛ سپس 
دو طرف اسناد پیمان نامه را رد و بدل کردند. زیگ ( ایزد گُشنسپ) یکی از آنها را به خط 
فارسی میانه به پیتر داد. و پیتر هم دیگر سند یونانی را به زیگ تحویل داد. ایزد گشنسب 
پس از آن ترجمهٌ از متن اصلی پیمان نامه را با شکستن مهر وموم آن به فارسی میانه 
به پیتر تحویل داد و همچنین پیتر هم با شکستن ترجمه یونانی از نسخه فارسی را به 
عنوان مرجع بین طرفین به زیگ دادا. مناندر در گفتارهای خود به روشنی تا کید می کند 
روند مذاکرات در جلسات به دو مرحله تقسیم می شد. میلآر پیشنهاد می کند که 
اولین مرحله مذاکرات اعتبارسنجی اسناد و مرحلة دوم تایید توافقنامه ها یعنی برابر 
کردن رونوشت اسناد نسبت به اصل آن ها بود؛ در حقیقت در پایان جلسات صورت 
جلسه توافقات تصویب شد و آن بخش الحاقی توافقنامه دربارةٌ مذاهب هم ذکر آن 
شد مورد تایید نهایی قرارگرفت.ما در سطرهای آینده بررسی خواهیم کرد که آیا فرضیه 
میلر معقول است با خیر. در هر صورت. باید توجه داشت که این روند بسیار سختگیرانه 
و پیچیده بود؛ پس از یک بحث طولانی و مفصل در مورد مسائل سیاسی و نظامی در 
تمام جزئیات. ما باید فرض کنیم. گزارش دقیقی در مورد توافقات ضمنی که جلسات 
برای یادشاهان خود فرستادند. به طوری که هر دو نماینده توانستند با نوعی مجوز رسمی 
از پادشاهان خود و سوگند خوردن به کتاب مقدس خود برای اينکه نشان دهند دارای 
اختیار تام و حق امضاء از طرف پادشاه هستند برای توافقات نهایی پیمان نامه به میز 
مذاکره باز می گشتند. اکنون در این مرحله حضور ساختاری و پیچيدة گروهی از بزرگان 
ود که کت کار دز نز دی :ظویه آمسو نف یا کاتیان لک حعرافدانادر کانهدان: 
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مترجمان. مفسران» منجمان (برای امور تقویم و به عنوان مثال هماهنگ سازی برنامه 
های توافقنامه و افسران عالی رتبه حضور داشتند. برخی از آنها به زبان دشمن تسلط 
داشتند. دست کم به صورت شفاهی در مراحل بحث و گفتگو که دستور کار توافقنامه 
کت کرووین هتی کایی سور یاس هک مرن هرق مق گر 
آن کار می کردند تا از هرگونه تنش احتمالی که ممکن بود در آینده به نزاع های منجر 
شود برطرف کنند 0 مباحت عدم درک و یا تفسیر نادرست. موارد عددم اعتبار و یا 
خطاهای موجود در یکی از نسخه ها يا هر دو مورد را بگیرند. همچنین ضمیما اصل 
توافقنامه که مربوط به اقلیت های مذهبی است. احتمالا حاکی از حضور نه تنها 
روحانیون عالی رتبةٌ زرتشتی بلکه مقامات مسیحی پارسی نیز است که در بعضی موارد 
نقش دییلماتیک حمایتی برای پادشاه ایران در ر وابط خود با بیزانس را داشتند.۲ 
شرح مناندر پیروی کنیم. می توانیم منطق روند اين مذاکرات را را بازسازی کنیم. واضح 
است که هیچ زبانی برتر از دیگری نبود و هر دو زبان از وجههٌ رسمی و برابری برخوردار 
بوده اند. دو نسخه از پیمان نامه تهیه شده است؛ یکی به فارسی میانه و دیگری به 
یونانی بود. نسخهُ یونانی به فارسی. و فارسی به یونانی ترجمه شد. این روش کار بسیار 
ظریف و باریک بینانه بود. یعنی محتوای هر نسخه با جزئیات آن با نسخة دیگر همسانی 
داشته باشد. به طوری که برای هر دوطرف هیئت نمایندگان نسخه ها کاملاً واضح و 
قابل فهم باشد. اگر فقط یک نسخه ترجمه شده بود. به ناچار ما تک زبان " اصلی" (یعنی 
برتر) پیمان نامه و سپس زبان (دوم) ترجمه شده داشتیم. بدیهی است که این عمل از 
نظر دییلماتیک قابل قبول نبود. در اینجا توصیف پروتکل به این ترتیب است که یکی 
از هیئت نمایندگان یک متن را به زبان خاص تهیه کرده و هیئت نمایندگان مقابل متن 
دیگری ر به زبان «دیگری» تهیه کرده است. فقط در آن دو نسخه دوباره ترجمه شدند. 
به اين ترتیب ما چهار متن خواهیم داشت: 
متن اول به فارسی (۸) 


۰ 2010 مصتعصوظ عع5 .1 
6۰ 92160 .01 .2 
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متن اول به زبان یونانی (ظ) 

سیس. ترجمه یونانی از متن فارسی ()) 

و فارسی ترجمه شده از متن یونانی (1) 

حداقل این همان چیزی است که من از تجزیه و تحلیل نزدیک از متن اول می فهمم. 
با فرض اینکه این شرح پیش‌بینی (غیرممکن) برای آنچه در متن دوم ارائه شده نیست. 
صرفاً در اين مرحله. رهبران هر دو هیئت نمایندگان هر دو نسخة متن توافقنامه را 
بازبینی و مورد تایید قرار می داد سپس بعد از تایید مجوز. کاتبان شروع به بررسی 
کلمه به کلمه هر دو متن در هر مادهُ جداگانه پرداختند. مناندر همچنین یک مرحلة 
فنی را شرح می دهد. که در آن دو متن کنار هم قرار می گرفتند تا از نظر کنترل و بازبینی 
شوند. اما یک نكتة مهم خیبی واضح نیست: که آیا در ابتدا پارسیان می بایست نسخة 
اول را به پهلوی بنویسند و تنها پس از آن نسخه یونانی را که مجبور به نوشتن آن بودند 
دریافت کردند که مجداداً آنها را دوباره ترجمه کنند. در حالی که. به طور هم زمان 
نمایندة رومیان کار مربوطه را انجام می داد (اول نسخه برداری از متن یونانی. سپس 
ترجمةٌ یونانی اصل نسخه پهلوی)؛ یا اینکه اين روال دقیقاً برعکس بوده. یعنی پارسی 
ها می توانستند نسخه اول متن یونانی را بنویسند و سپس متن پهلوی (همان نسخهُ 
تهیه شده توسط هیئت رومی) را به یونانی ترجمه کنند. در حالی که کارمندان رومی, 
ابتدا نسخه پهلوی پیمان نامه را می نوشتند و فقط پس از آن نسخه یونانی تهیه شده 
توسط هیئت پارسی به پهلوی را ترجمه می کردند. اگرچه یک راه حل پیشنهادی به 
دلیل عدم وجود شواهد قانع کننده باز است اما من احتمال دوم که هرگز قطعی نیست. 
ترجیح می دهم که طبق آن. هر نماینده باید نسخه این پیمان را به زبان دشمن ( با 
طرف مقابل) بنویسد. تنها با این شيوة کار هر شک و تردیدی در مورد جنبه های فردی 
هریک از طرفین در توافقنامه خنثی می شد. واضح است که اين راه حل حاکی از درجه 
بسیار بالایی از تسلط زبانی بر زبان دشمن است. زیرا من دلیلی محکم برای انکار چنین 


توانایی های زبانی در هر دو امپراتوری نمی بینم. 
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همچنین باید این مطلب را در نظر بگیریم که هناندر می نویسد که مرحلةْ اول شامل؛ 
ویرایش اولية دو نسخه از متن اصلی و سپس ترجمةٌ هر نسخه به زبان غیر رسمی دیگر 
این روند به این معنی است که هنوز متن نهایی تصویب نشده است. اما فقط یک متن 
کتبی موقت در چهار نسخه. دو متن یونانی و دو متن پهلویدر دست داشته اند.. فقط 
دراین مرحله. بندهای فردی به طور قطعی در دو زبان تنظیم شده و مطابق با مجوزهای 
موجود از کتاب مقدس که در حقیقت در این مرحله از اصلاح پیمان مجداداً ذکر شده 
است. بنابراین» فرمول نهایی با نوشته (کارکرد) مطابقت دارد. که مناندر در توضیحات 
خود از مرحله دوم مذاکرات ارائه می دهد. پس از ذکر دقیق یک به یک نکات مورد 
توافق پیمان نامه و پروتکل اضافی ( که مطمئنا موضوع دیگری از گفت و گو میان 
یکدیگر بود). دوباره. دو گروه شامل شش کانب و مترجم." که تصور من است که کاملاً 
دو زبانه هستند یا حداقل در این مسئله بسیار سر رشته دارند. با تسلط کامل به دو زبان 
هم به صورت شفاهی و هم نوشتاری, کار نهایی را با حساسیتی خاص آغازکردند. نسخه 
ها ی رسمی نهایی. یکی به پهلوی. دیگری به زبان یونانی بود. چهار پیش نویس دستور 
دستور کار [معاهده] که از قبل تهیه شده بود. می بایست به دو نسخهٌ اصلی کاهش 
یابد[ تبدیل شود]. که دوباره ویرایش شده بودند «.. با استفاده از زبانی معادل 
لاتین....». اکنون مرحله نهایی ویرایش آغاز شده است: دو نسخههً پیمان نامه هر کدام 
به زبان دو طرف به صورت مهر و موم شده. همان طور که مناندر اظهار می کند با " مهر 
و موم و ماد چسبناک دیگری که پارسیان استفاده می کنند بایگانی شد.۲ احتمالاً این 
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به معنی این است که هر دو طرف مذاکره کننده یعنی رومی ها و ساسانیان هر کدام 
شیوة خاصی در بایگانی کردن این اسناد داشتند. در ادامةٌ کار. دوازده مترجم. شش نفر 
پارسی و شش نفر رومی به اضافهٌ (احتمالاٌ؛ مقامات عالی رتبهٌ دیگر می بایستی در این 
مرحله حضور پیدا کنند تا امضای خود را جهت اعتبار پیدا کردن پیمان نامه مذکور نشان 
بگذارند. در این مرحله. هر دو هیئت نمایندگان آمادة تبادل دو سند مهر و موم شده 
با امضا های لازم آن بودند؛ زیگ ۳ پیمان مهر و موم شده پهلوی را به 
پیتر تحویل داد و پیتر هم دیگر سند را به یونانی به زیگ داد. همچنین به صورت 
بالعکس. زیگ ترجمهٌ پهلوی متن شکسته شده [منظور شکستن مهر و موم آن ] یونانی 
را از زیگ دریافت کرد و زیگ هم همانطور. ترجمهٌ یونانی از اصل نسخه پهلوی را به 
پیتر داد 

این نسخه های ترجمه شده مرحله اضافی در روند مذاکرات بود که بیشتر جهت محکم 
کاری انجام می گرفت. به عبارتی کاربرد آن برای اختلافات و درگیری های که امکان 
داشت بین دو امپراتوری در آینده اتفاق بیافتد پیش بینی شده بود؛ با اين کار دولت‌های 
داخلی در صورت بروز این مشکلات می توانستند از اين اسناد ثانویه برای بررسی و 
بازبینی دوبارٌ پیمان نامه از آن ها استفاده کنند. در یایان باید گفت روند پیچيدة 
مذاکرات دربارة کلیات پیمان نامه ( با کار مدوام و روشن سازی تمام جزئیات آن و 
رسیدن به دو متن نهایی از چهار نسخه موجود) به موافقت هر دو طرف رسید. این امر 
به طور آشکاری نشان می دهد که در طول مذاکرات هر دوطرف درک و شناخت بهتری 
به ویژه در مورد فرهنگ یکدیگر پیدا کردند. که به نظر می رسد همکاری متقابل رکن 
اساسی آن بود. توصیف مراحل مختلف مذاکرات که تا اینجا بدان پرداختیم. نشان می 
دهد که هر دو امپراتوری طرفدار اصلاحات اساسی دربارة این نوع مذاکرات بودند و 
همچنین هر دو نیز آمادگی کامل برای برقراری روابط دییلماتیک سیاسی تازة با یکدیگر 
در قالب احترام متقابل و شناخت لازم بودند. اگرچه بسیاری از پژوهشگران اصرار 
داشتند و همچنان بر اين مسئله یافشاری می کنند که ادبیات شفاهی در امیراتوری 
ساسانی یک اصل اساسی بود و البته من هم مخالفتی با آن ندارم اما باید خاطر نشان 
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کرد حداقل درکی که ما از دشمن ساسانیان یعنی رومی ها داریم اين است که آنها با 
امیراتوری [ساسانیان] سرو کار داشتند که در آن روزگار از لحاظ سواد و داش چند زبانه 
از سطح بسیار بالایی برخوردار بودند یا دست کم اقشار خاصی از آنها دانش و سواد 
کاملی داشتند و هیچ گونه مشکلی برای برقرارکردن ارتباط های نوشتاری با بیزانسی ها 


داز تند. 
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فصل‌نامه خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال پنجم. شمارة ۱٩‏ پاییز ۱۳۹۸ 


حرم‌سرا آشیانی برای فحشا نبود. بلکه یک مدرسه بود! 


خلیل اینالجق 
ترجمهٌ کسری محبی مقدم" 
تاریخ دریافت: ٩۸/۱۲/۲‏ 


تاریخ پذیرش: ۹۹/۱/۱۶ 


از دیرباز غربیان هنگامی که از حرم‌سرای عثمانی سخن می‌گفتند. آن را جهانی پر رمز و 
راز و پر از شگفتی‌های خیال‌انگیز و داستان‌گونه که بیش از ۲۰۰ تا ۲۰۰ زن در آن 
محصورند. توصیف می‌کردند. در مدت حکمرانی عتمانیان. حرم ایشان برای غربیان 
همواره مرکز توجه و روایت پردازی بود. به سال ۱۴۳۲ هنگامی که برتاندون دولا 
بروکویر" از قصر سلطان مراد دوم در ادرنه دیدار می‌کرد از جاریه‌های" برهنه که در 
حوض قصر برای لذت سلطان بودند سخن می‌گوید. اگر دقیق‌تر نظر کنیم. درباب 
سلطان مراد سوم در قرن شانزدهم نیز مطلبی درست با همین مضمون نقل شده‌است. 
پاول ریکوت سفیر انگلستان نیز داستانی تماماً بر اساس تخیلات خیال‌انگیز تعریف 


۱. این مقاله ترجمه‌ای است از: 
۱۱۱0 کج 5۱۵/۱۵۱۵۱۵۲۵ 059۱۵۵۱ <رحلآنهان تنعل رقجتیر مباطیق عنطا صعععا :1:1 بوانافماً 
۰ ,929100671 تاحطیانبع! ۷۵ نیع عات آ :وماصخر 
۲ کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه تهران ۵1.۵6.1 مه نامع 
ممننا060ظ هن و1 رهظ .3 
۴ به کنیزانی که در حرم‌سرای عثمانی حضور داشتند و جزتّی از مایملک سلطان به حساب می‌آمدند در دوران 
عتمانی جاریه نام داده می‌شد ند. 


۱۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


می‌کند که در آن سلاطین از میان انبوهی از جاریه‌های آراسته می‌گذشتند و برای برگزیدن 
جارية مورد نظر خود دستمالی بر روی شانهٌ وی می‌گذاشتند. همچنین ریکوت از 
همجنس‌خواهی میان زنان حرم خبر می‌دهد و می‌گوید که اين امر بسیار در حرم‌سرا 
رایج بوده‌است و اربابان حرم خود ترتیب مجازات این زنان را می‌دادند و ایشان را در 
کیسه‌ای می‌بستند و زنده در دریا می‌افکندند. 

جدای از هرگونه نظر. حرم و جامعهّ عثمانی را باید در معیارهای زمان و مکان خویش 
بررسی کرد و برای این بررسی باید شناختی جدای از دیدگاه امروزی به ماجرای ایشان 
اه کرد که متهازی با عضنعهانی باقی: ی خوران سیف عمان خاربه‌هاه غلامان 
در بازارها خرید و فروش می‌شدند یا اسرای جنگی بودند که جزئی از مایملک اربابان 
خویش به حساب می‌آمدند و البته در مقابل هرگونه درخواست اربابشان بی‌اراده بودند؛ 
درخواست‌های اربابان شامل ارتباط جنسی نیز می‌شد و آزین روابط ممکن بود فرزندی 
نیز حاصل شود که البته فرزندآوری جاریه‌ها را از اسارت نمی‌رهاند. براساس حقوق 
اسلامی فرزند یک جاریه از یک مسلمان آزاد نیز آزاد به حساب می‌آمد و همچنین 
جاریه‌هایی که فرزندی بدنیا می‌آوردند نسبت به دیگرجاریه‌های بدون فرزند 
خوش‌اقبال‌تر بودند چرا که بعد از مرگ اربابشان دیگر فروشی نبودند بلکه آزاد می‌شدند. 
اربابان می‌توانستند با جاریه‌های خود هم‌بستر شوند و جاریه حقی درباب فرزندش 
نداشت. مسلمان شدن نیز به آزادی غلام و جاری کمکی نمی‌کرد و احکام حجاب زنان 
آزاد برای جاریه‌ها بلاموضوع بود. 

در سالهای آغازین سلطنت عثمانی ازدواج با خاندان‌های مسلمان و مسیحی در میان 
سلاطین بسیار رایج بود لکن از دوران بایزید دوم به علت مسائل حقوق سیاسی از 
ازدواج با زنان مسلمان جلوگیری می‌شد. در این خصوص استتناهایی نظیر عتمان دوم 
که با دختر شیخ الاسلام اسعد فندی ازدواج کرد و سلطان سلیمان قانونی که بنابر عشق 
با یکی از جاریه‌هایش به نام خرم سلطان ازدواج کرد نیز وجود دارند. 

سلطان عثمانی غالبا با بیش از یک جاریه در ارتباط بود؛ و همواره زنان بیشماری برای 


سلطان آورده می‌شدند زیرا که نظام حرم به نحوی طراحی شده بود تا به تدوام خاندان 
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سلطنتی کمک کند و سنت رایج در حرم‌سرا جاریه‌ها را برای آوردن پسران بیشتر تشویق 
می‌کرد. در حقیقت حرم قلب تیندة خاندان عثمانی بود و سیاست آن بر اساس بهتر 
شدن خاندان بود؛ از آن روی والده سلطان‌ها برای پسران تاجدارشان دختران زیبا روی 
را برمی‌گزیدند تا خاندان بتواند دوام بیابد. نظر محقق بر آن است که دیدی غربی که 
سلطان را زندان‌بان صدها زن در حرم‌سرا بدانیم و اينکه بگوییم این مکان صرفاً برای 
لذایذ جنسی سلطان مهیا شده‌بود صحیح نیست. به هر روی حرم‌سرا در خود خاندان 
عثمانی را پرورش می‌داد و خانة افراد اين سلسله بود؛ شاهزادگان عثمانی نیز دوران 
طفولیت خود را در آن می‌گذراندند پس این مکان فی حده ذاته باید مرکزی باشد تا 
افراد خاندان را آموزش دهد و بتواند ایشان را برای اعمال حکومتی آماده سازد؛ بنابراین 
آموزش ادبیات زبان‌های خارجی و سایر هنرها به همراه کسانی که بتوانند آنها را تدریس 
کنند اجباری به نظر می‌رسید در نتيجه نظام حرم‌سرا طراحی شد و سلسله مراتب زنان 
به نسبت فعالیت‌ها و جایگاهشان مشخص شد. همچنانکه پسران اندرونی در خدمت 
رسانی به سلطان‌ها فعالیت داشتند و نظام خاص خودشان را به کار می‌بستند؛ حرم نیز 
با داشتن نظام و ترتیبات لازم خود یک نهاد حیاتی امپراتوری عثمانی بود. 
حرم‌سرا فقط یک اقامت‌گاه محض برای سلاطین نبود؛ جاریه‌هایی که به اين نهاد داخل 
می‌شدند باید مراتب خاصی را از سر می‌گذراندند تا بتوانند به اندرون سلطانی راه‌يابند. 
زنانی که به نظام حرم وارد می‌شدند صرف این‌که زن بودند نمی‌توانستند نقش‌آفرین 
باشند بلکه باید مراتب و آموزش‌هایی برای ایشان لحاظ می‌شد. درست متوازی با نظام 
پسران اندرونی که کارگران سلطان در خارج از حرم‌سرا بودند. حرم‌سرا نیز حضور داشت 
که کارگران آن معاش دریافت می‌کردند و خود حرم به تنهایی جهانی کامل بود که دارای 
خزانه و نظام تفسیم حقوق زنان بود و در سلسله مراتب خود افراد پرنفوذی را پرورش 
می‌داد. بالاترین مقامی موجود در حرم بود شخص والده‌سلطان بود که از حیت نقوذ و 
قدرت در جایگاه یک ملکه نقش آفرینی می‌کرد و بر این اساس نمی‌توان گفت که حرم 
به مانند یک صومعه برای زنان بود و ایشان را ازجهان دورافتاده می‌گذاشت. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 

عموماً در مجموعةٌ حکومتی عثمانی به جاریه‌های به عنوان یک وسیلةً جنسی نظر 
نمی‌شد. به عنوان متال اگر به فهرستی از کسانی که جاریه‌های زیادی در اختیار داشتند 
نظری بيافکنیم در خواهیم یافت که بسیاری از مالکان جاریهها در شهر استانبول زنان 
آزاد مسلمان بودند. نقش جاریه‌های در انجام اعمال خدماتی و اقتصادی در کلیت 
حاکمیت عتمانی جایگاه وسیعی بود. بیشترین استفاده‌ای که می‌توان از جاریه‌ها در 
از نقش زنان در رشد اقتصادی گفته شد باید به واردات چشمگیر جاریه‌ها از مناطق 
مختلف که تحت عنوان اسیر به استانبول داخل می‌شدند نیز نظری بیافکنیم؛ بر اساس 
حقوق اسلامی برده بخشی از اموال صاحب خود حساب می‌شد و بالطبع تولیداتی که 
توسطش انجام می‌شد نیز به اربابنش تعلق می‌یافت. جاریه‌ها از مناطقی نظیر قفقاز و 
نواحی شمالی از مردمان اسلاو و حتی از آفریقا به استانبول آورده می‌شدند که سالانه 
هزاران جاریه به استانبول وارد می‌شد. در قرن شانزدهم تنها سالیانه بیست‌هزار جاریه 
به استانبول وارد شدند. 

در رابطه با آنچه از کنش خارج از حرم‌سرا باید گفت. این است که آغاها نقش ارتباطی 
ان طزم سر رانا جهان بیرون لیف می‌کردند. آهاهاپی که رقامنت مه مرانب کارگزاری 
حرم را برعهده داشتند از جمله بردگان سیاه‌پوستی بودند که وظیفهٌ همراهی زنان تا 
خلوت سلطانی 9 ثبت ورود و خروج ایشان ر برعهده داشتند. فارغ از آن. آغاها بر 
اموری بدی حرم‌سرا نظارت داشتند و حتی مسئولیت برقراری نماز جماعت در میان زنان 
را نیز برعهده داشتند. علاوه بر آن‌ها آغاها از قرن شانزدهم به بعد به عنوان عامل 
مستقیم زنان رده‌با لای خاندان سلطنتی برای کارهای عام المنفعةٌ ایشان برگزیده 
شده‌بودند. زنان خاندان و خاصگی‌های سلطان با اموالی که در اختیار داشتند به اوقاف 
نظر می‌کردند و امااکن بسیاری حتی در مکه و مدینه از جانب زنان حرم‌سرا ساخته شدند 
که وقف عام بودند و این ارتباطات حرم از طریق آغاها انجام می‌پذیرفت. با وجود این 
توصیفات این خواجگلن شیاهپوست از طریق تقوذی که ازطریق خرم‌سرا چیدا کزدند 
می‌توانستند در عزل و نصب حتی تا مرحلةٌ وزیراعظم نیز دخالت داشته باشند و تمامی 
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این‌ها نشان می‌دهد که حرم نیز می‌توانست مرکزی برای اعمال فعالیت‌های سیاسی 
باشد. 
بزرگترین و قدرتمندترین شخصیت حرم‌سرا والده سلطان‌ها بودند. اين زنان مادر شاهان 
تاج‌دار بودند که می‌توانستند بیشترین نفوذ را بر فرزند خود اعمال کنند؛ زنانی که به 
مقام والده‌سلطانی می‌رسیدند سالیان طولانی برای رقابت در فضای تاج و تخت با 
فرزندان خود می‌گذراندند تا از ایشان دفاع کنند. همنشینی مادران با پسرانشان 
علی‌الخصوص در دورانی که بعدتر موسوم به عصر قفس برای نامزدان جانشینی سلطنت 
بود. به شکل ویژه وابستگی شاهان را به والده‌سلطان‌ها می‌افزود و به شکل خاص 
والده‌سلطان به عنوان یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های سراسر عثمانی بدل می‌شد که 
می‌توانست به موقعیت حرم در کانون تصمیم‌گیری سیاسی کمک کند. 
جدای از آنچه که پیشتر درباب نقش کنیزان در اقتصاد قلمرو عثمانی توضیح داده‌شد. 
خاندان عتمانی نیز بر اساس حقی که بر مبنای اسلامی برای برده‌داری دراختیار داشتند. 
نظامی بسیار گسترده به نام بردگان درباری تأسیس کرد که شامل تمامی انسان‌هایی 
می‌شد که در زمرة مایملک عتمانی بودند. از طرفی بسیاری از اين بردگان در خدمت 
نظام ینی‌چری به فعالیت‌های سطح بالای نظامی دست می‌زدند و در کنار ایشان افرادی 
هم بودند که در سلسله مراتب گسترده دیوانی بخش می‌شدند. معذالک زنانی که در 
گروه جاریه‌های حرم‌سرا بودند نیز باید بر اساس اصولی بار آورده می‌شدند که بهترین 
صلاحدید را برای بهبودبخشیدن به خاندان عثمانی فراهم کنند. نقش این جاریه‌ها 
می‌توانست در پروش فرزندان خاندان باشد یا همچنین بسیاری از جاریه‌ها به عقد 
مردان حکومتی نظیر وزرا درمی‌آمدند و می‌توانستند برای مصلحت خاندان عتمانی 
نخستین قصری که سلطان محمدفاتح در آن اقامت گزید. امروزة حیاط بزرگ دانشگاه 
استانبول است و از آن قصر که موسوم به اسکی سرا یا قصر قدیمی است اثری باقی 
نمانده‌است. مدتی پس از اقامت در استانبول سلطان محمد دوم قصری جدید ساخت 
و قصر قدیم به زنانی که دیگر در حرم‌سرای اصلی عثمانی جایی نداشتند تعلق یافت. 
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پس از مرگ هر پادشاه جاریه‌های وی از سرای جدید به قصر قدیمی انتقال می‌یافتند 
تا مابقی عمرشان را در آنجا بگذرانند. پس از دوران حکومت سلطان مراد سوم. جمعیت 
مجموعةٌ حرم‌سرا رو به فزونی گذاشت. قصر تویقاپی تعداد جاریه‌هایش از ۴۹ نفر به 
۴ نفر افزایش یافت و قصر قدیمی نیز تعدادش از ۷۳ نفر به ۱۴۶ نفر رسید. این 
روش به نحوی بود که به سال ۱۶۰۳ قصر قدیمی و قصر تویقاپی مجموعاً ۶۱۰ جاریه 
داشتند و اين رقم در سال ۱۶۲۲ به ۷۰۵ نفر رسید. 

دخترانی که تحت عنوان جاریه به حرم‌سرای عثمانی داخل می‌شدند باید نخست 
آموزشات لازم به ایشان داده می‌شد تا بتوانند بر اساس اصول حرم‌سرا در آن زندگی 
کنند. این دختران از جوامعی غیر مسلمان و آورده می‌شدند وبعضا بسیار دور از فرهنگ 
ترکی-اسلامی بدنیا آمده بودند. از جمله اولین آموزش‌هایی که این جاریه‌ها می‌دیدند. 
آشنایی با فرهنگ اسلامی بود و اگر مسلمان نیز می‌شدند قرآن و تعلیمات دینی به 
آن‌ها ارائه می‌شد. با این وجود تعلیمات این دختران منحصر به آموزه‌های مذهبی نبود 
هنرهایی نظیر خوانندگی. رقص. نوازندگی و صنایع دستی برای دختران حرم اجباری بود. 
نکن ای ای قفیه سیخ و رشان آ رازم هه کاخ ات هقرت ان 
مسلط شوند. جاریه‌ها معمولاً در یک اتاق بزرگ در کنار یکدیگر به سر می‌بردند و برای 
هر یک از دختران به نسبت مقامی که در حرم‌سوا داشت غذا و البسه تعلق می‌گرفت. 
لکن آن دسته از دخترانی می‌توانستند به دارالسعادت و اتاق سلطانی راه پیدا کنند جزتی 
از نور چشمی‌های سلطان می‌شدند و اتاق مخصوص خود پیدا می‌کردند و همچنین با 
فرزند آوری می‌توانستند یکی از ارکان حرم‌سرا شوند و خدمتکارانی نیز برای ایشان فراهم 
می‌شد. در این زمان جاریه‌ها می‌توانستند با آوردن شاهزاده برای خاندان به مقام سلطان 
بانو دست پیدا کنند و بعد از والده سلطان دومین مقام در سلسله مراتب حرم را 
داشته‌باشند. بعدتر نیز اين زنان درجه دوم حرم که خاصگی سلطان بودند نیز پس از 
آن که فرزندشان به تخت می‌رسید در نقش والده‌سلطانی داخل می‌شدند. 

از ميانة قرن هفدهم بعد از مقام والده‌سلطانی نقش بسیار پررنگ خاصگی‌های سلطان 


مشخص می‌شود و بعد از ایشان دختران سلطان دارای مقام بودند. خاصگی‌هایی که در 
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کنار سلطان بودند و برای خاندان فرزند می‌آوردند از دیدگاه غربیان لقب سلطانه به آن‌ها 
داده می‌شد. بعد از مقام‌های مذکور دایهُ سلطان قرار داشت و به احترام آن که سلطان 
را شیر داده بود بسیار در حرم دارای اعتبار بود و بعد از آن مقام کدخداخاتون قرار داشت 
که مستئول ادارة جاریه‌های حرم و خدمتکاران بود. در دوران سلطان مراد سوم. مادر 
سلطان والده‌سلطان نوربانو روزانه ۳99 آقچه معادل ۵۰ سک طلا از خزانة حرم دریافت 
می‌داشته‌است. خرم سلطان نیز در دوران سلطان سلیمان روزانه ۳99۰ آقچه معادل ۳۳ 
سکه طلا از خزانه می‌گرفته است. در سلسله مراتب آغاها و کدخداخاتون مأمور مستقیم 
از جانب والده سلطان بودند تا حرم‌سرا را اداره کنند؛ و آغاها نیز در امور خارج از حرم 
برای والده سلطان‌ها فعالیت می‌کردند و به نوعی بازوی فعالیت‌های سیاسی ایشان به 
حساب می‌آمدند. 
مقام والده سلطان یکی از کانون‌های بزرگ قدرت در عثمانی بود؛ گروه‌های متعارض در 
مرکز تصمیم‌گیری دولتی همواره سعی داشتند تا برای استحکام ادعاهای خود نظر والده 
سلطان زمان را جلب کنند. بنابر اختلافات همیشگی بر سر اينکه کدام شاهزاده باید به 
قدرت برسد والده سلطان‌ها همواره یکی از متحدین علماء نیروهای ینی‌چری و وزرای 
دیوان به حساب می‌آمدند. از سنت جاری در میان نظام به تخت‌نشینی عثمانی می‌توانیم 
اینگونه برداشت کنیم که قتل برادران برای هرکسی که به تخت سلطنت دست می‌بازید. 
مجاز شمرده می‌شد. شاهزاده‌های محتمل برای به تخت رسبدن همواره در خطر کشته 
شدن در حرم‌سرا زندگی می‌کردند و حتی سلاطینی نظیر عثمان دوم و ابراهیم اول نیز 
در این مجادلات که حرم یکی از مهم‌ترین مناطق آن بود به فجیع‌ترین وجه ممکن به 
قتل رسبدند و از قرن هفدهم می‌توان گفت که حرم به این مجادلات بر سر اقتدار 
سیاسی وارد شد و به یکی از مهم‌ترین بازیگران فعال این عصر شد. همانگونه که پیشتر 
گفته‌شد آغاهای حرم نفوذ بسیار در عالم سیاست بازی می‌کردند و درباب کشته‌شدند 
هنرمند بود و در رابطه با اصلاحات بسیار توانگر بود نیز در مجادلات سیاسی کشته‌شد 
و قتل وی بسیار دردناک است که در حرم توسط چندتن از آغاها به قتل رسیده شد و 
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در آن دم یکی از نورچشمی‌های سلطان به نام پاکیزه خود را برای نجات سلطانش به 
جلوی تیغ قاتلان افکند و کشته شد و سپس آغاها با ضرب شمشیر سلطان را به قتل 
رساندند. 

عصر حکومت والده‌سلطان‌ها از زمان همسر سلطان سلیمان یعنی خرم سلطان شروع 
می‌شود و با نوربانو. صفیه. کوسم و توران سلطان ادمه پیدا می‌کند که دوران سلطنت 
این زنان بر یک قرن بالغ می‌شود. 

عصر مزبور به نحوی گسترده تحت نفوذ والده‌سلطان‌ها در دولت عتمانی بود. زنان بزرگ 
حرم‌سرا همواره در عرص سیاست نقشی بسیار پراهمیت داشتند ومی‌توانستند در عزل 
و نصب‌ها دخالت کنند. از اين رهگذار قرن هفدهم میلادی و نفوذ زنان منجر به 
افسانه‌پردازی‌های شگرف شد که از جانب بسیاری نوبسندگان فرانسوی به آن شاخ و 
برگ داده‌می‌شد و بدین طریق بود که اصطلاح زنان سلطنتی اختراع شد که به قدرت 
بالای زنان در امر سیاست راجع است. بر اساس آنچه گفته شد برای نفوذ بیشتر زنان 
نقاط عطف تاریخی بسیار پراهمیت بودند؛ دردوران حکومت سلطان احمد اول حوادثی 
رخ دادکه حکومت زنان را بر سیاست بسیار سهل ساخت. مادران با تأثیراتی که پیشتر 
ذکر شد می‌توانستند بر پسران خود اعمال نفوذ کنند درنتیجه حکومتی باید مهیا می‌شد 
تا مادران بر سلاطین ککم سن و سال حکومت کنند. برای چنین شرایطی نقطه عطفی 
خاص لازم است که پس از دوران احمد اول فراهم شد زیرا که بعد از وی برای اولین بار 
در تاریخ عثمانی پس از سلطانی برادرکوچکتر وی به قدرت رسید و به مانند سابق از یس 
سلطانی فرزندش به قدرت نرسید. مشکلات روانی مصطفی اول نیز به کنترل عناصر 
مهمی از حرم نظیر کوسم سلطان منجر شد. در دوران حکومت مصطفی کودتایی از 
جانب عثمان دوم بوجود آمد که او را در سن هفده سالگی به تخت نشاند؛ اما عناصر 
حرم‌سرا نظیر کوسم سلطان کنار نماندند بلکه وی نیز سعی در به تخت برگرداندن برادر 
شوهر مخلوع خویش را آغاز کرد و در نهایت نیز بدان نیل یافت. با اين گذار می‌توان 
درک کرد که چرا قرن هفدهم را می‌توان عصر تسلط زنان حرم بر سیاست امیراتوری 
عتمانی دانست. سیادت کوسم سلطان در دوران سلطان مراد چهارم و ابراهیم ادامه 
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یافت تا اینکه توران سلطان مادر محمد چهارم توانست این عنصر موّتر حرم را به کنار 
گذارد. توران سلطان نیز به مانند کوسم در سیاست عصر عتمانی را در کنار وزرای کوپرولو 
کنترل می‌کرد و توانست از میان چالش‌های مختلف تسلط عنصر حرم را بر عتمانی 
در آخر باید افزود که درکنار تمام آمد و شدها و جاریه‌های مختلف» حرم‌سرا توانست 
زنانی پراهمیت به تاریخ سیاسی عثمانی ارائه دهد. زنانی که قطعاً در محیط حرم آموزش 
دیده بودند و سیاست و دانش عصر خود را آموخته بودند تا بتوانند تأثیرگذاری خود را 
حفظ کنند. در بعضی از مواقع نیز زنان پرنفوذ از بستر عشقی سوزان نظیر آنچه ما بین 
خرم سلطان و سلطان سلیمان می‌گذشت برون می‌آمدند. نامه‌های اين سلطان و 
ملکه‌اش امروزه در آرشیو عتمانی یافت می‌شوند و نمونه‌ای از ادبیات رایج که در حرم 
برای جاریه‌ها فراهم بود را به ما می‌شناساند. 
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